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 **********(به نام خدا)* ***********  

 **(نام رمان:رز ای من)* ***********  

 **(ن ویسنده:صفورا  یارمراد ی)****** *  

  

ی به اسم رزاس .. پدر رزا سر ایدار  باغ یه امارت خیلی بزرگه... رزا عاشق ارسلان   خلاصه:داستان ما درباره دختر

اف میکنه که عاشقشه ولی...   پسر صاحب امارت میشه ..بلاخره رزا  نه و به ارسلان اعتر ز  ناخواسته دل به دریا مت 

 ****************************,*****************

 **  رزا:  

ز  ز سرموبلندکردم که  دیدم  ماش ین ارسلان اومد تو  ...ارسلان از ماشی  داشتم به باغچه آب می دادم  .. باصد ای ماشی 

بان قلبم رفت بالا آروم سلام کردم...   پ یاده شد . با دیدنش  حس کردم ضز

 اونم مثل همیشه با سر جوابمو داد  

ون دادم ..خدای ا چرا  ا ین پسر انقد مغروره؟؟؟؟ ؟    کلافه نفسی بت 

 ه ای ظاه ری ارسلان فکر کردم .. ارسلان پسر قدبلندو چهارشونه ا ی با پوست گندمی و موه ای قهوه ا ی و  
ی

به ویژگ

 چشمه ای آ بی ای هست که من عاشقشونم ....باصدای مامان از فکر ارسلان اومدم ب یرون...  

م حواست کجاست  یک ساعته دارم صدات میکنم.    _دختر
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 گفتم:  
ی

مندگ  سرمو تکون دادم و با سرر

  

 _ببخشید جانم مامان جان کاری داشت ی ؟ 

  

م. .     _گوشیت زنگ می خوره دختر

   

 گرفتم،  گوشیو از مامان  

و ای شیش تماس بی پاسخ از ستاره بود الان کلمو میکنه  

  .. 

 زودی شمارشو گرفتم که هنوز بوق اول نخورده جواب داد ...   

  

 با جیغ جیغ گفت:  

نم جواب نمی دی.   ز  _سیاه چال چرا زنگ مت 

  

من بدم م یاااااد ا زین اسمی ک خدایا باز به من گفت س یاه چال چون چشمام س یاهه بهم میگه سیاه چال چقدم 

 روم گذاشته ...  

 با حرص گفتم:  

 _ستاره باز به من گفتر سیاه چال.  
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 _ آره سیاه چااال.  

  

 _سسسسستتتتاااااررهه . 

  

بز گوشم کرشد.   ز  چرا جیغ مت 
 _ آخ آخ دختر

  

 ه با تو دوست شد م  _خوب کردم تا تو باشر انقد حرصم ن دی حس م یکنم پوستم چروک شده از وقتر ک

با ا ین حرفم غش غش خندی د ا ز خندش منم  

 خندم گرفت:  

  

_حالا  این حرفا رو  بیخیال بگو ببینم  چی کار داشت ی انگار تازه یادش اومده 

 باشه با ذوق گفت:  

 _ آخ انقدر حرف ز دی  یادم رفت بگم...   

سممم.  داره برام خاستگار میاد رزاااااا  ... بلاخره    دارم به آرزوم مت 

  

 _به به مبارکه بلاخره عروس خانوم داری میسیر ...  حالا گ داره م یاد که تو از خوشحالی الان سکته می کتز ؟ ...  

 کمی مکث کردم و بعدش با تعجب گفتم:  

 _نگو که ...؟؟ ؟ 
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ز _آرههههه دقیقااا..  امروز صبح زن عمو زنگ زد و منو بر ای ساشا خاستگ اری کرد و امشب قرار خاستگاری گذاشتنیز

 جییییییییییت  یغ و ای الانه ک غش کنم...     

  

 با تعجب بیشتر گفتم: 

 _دروغ نگ و  

 _به خدا راست میگم.   

 با خوشحالی گفتم:  

 _مبارک باشه ع زیز دلم انشالله خوشبخت بسیر خیلی خیلی خوشحالم ک ردی ...   

 _ مرش عشقمم  

 ن برم بر ای شب آماده شم فقط میخواست م ختی بدم ...  خب رزا جونم م

 فردا تو دانشگاه م یبینمت.    

  

 _مرش گلم باشه برو خدافظ . 

 _خداحافظ   

  

  

 گوشیو قطع کردم  

 خیلی برای ستاره خوشحال بودم. ..  
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 به جای خالی مامان نگاه کردم  .. بازم مثل همیشه رفته عمارت  

  

 به سمت خونه ته باغ راه افتادم..   آهی کشیدمو  

خونه کوچ یک ...    ز  یه خونه کوچیک با دوتا اتاق و  یک آشتی

 سالم بود با پدر مادرم به  ای ن باغ اوم دیم و ا ین خونه کوچ یک ته باغ شد خونه ما ........ ۵ا ز  وقتر 

  

 ارسلان:  

 روی تخت دراز کش یدم و ساعدمو ر وی سرم گذاشتم...  

کت و اعصابمو داغون کرد...     امروز باز شیدا اومد سرر

 صد ای در اتاق اومد   

 _ بفرمائید   

 مامان اومد تو و گفت:  

 _پسرم بیا غذا بخور ..  

  

 _م یل ندارم مامان جان.   

  

ی درست کرده که خیلی دوست دار یا بیا  دیگه ....   ز  _گلاره خانوم(مادر رزا) قورمه ستی

 گفتم
ی

 :  با کلافگ
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 _گرسنم ن یست.  

  

 با نگرابز پرسید:  

 _باز چی شده که کلافه ای .... 

  

 ارسلان:  

و ن ..    روی تخت نشستم دستامو تو موهام کردم و نفسمو با شدت فوت کردم بت 

  

 مامان کنارم نشست...    

  

 _قربونت برم به من بگو چی شده...  

کت   اعصابموداغون کرده.  _امروز شیدا اومد سرر

 اخم کمرنگ ی ر وی  پیشونیش شکل گرفت...   

  

 _چی کار داش ت 

  

ه متنفرم حالم ازش بهم میخوره ....     _میگه چرا نامز دیمونو رسمی نمیکتز  .. مامان جان من به گ بگم از این دختر

 اصن گ گفته ما قراره نامزد کنیم که هوا برش داشته؟ ؟  
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 ورتمو نوازش کرد:  مامان آروم ص

  

شو به توبندازه من کاری از   _میدونم ع زیز م همش تقص یر عمته اون م یاد رو مغز بابک کار میکنه تادختر

 دستم بر نم یاد بخدا ...  

 خیلی تلاش کردم نظر باباتو عوض کنم .. نشد که نشد میشناش که باباتو مرغش یه پا داره    

  

 _آره   

 بابا فقط به حرف عمه گوش م یده  انگار ما اصلا وجود ندا ریم براش...  نمیدونم چرا 

  

 مامان ناراحت بهم زل زد...    

 چن دقیقه سکوت بینمون شکل گرفت...    

 بلاخره مامان این سکوتو شکست و گفت:  

  

 _بلند شو قربونت برم ... بریم شام بخو ریم خدابزرگه همه  چی درست میشه نگران نباش  

  ... 

  

 _گفتم که م یل ندارم . 

 یه ت ای ابروشو بالا داد و گفت:  
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م توام بیا شامتو بخور  ... باشه ؟ لبخندی به روش زدم  _اگه بز ای ناراحت  میشما من مت 

 و چشمی گفتم....  

  

خونه....   ز  ... رفتم تو آشتی
ی

 بعد از عوض کردن لباسای ب یرون با لباس خونگ

  

ز ت وی سکوت  غذام یخوردن سلام آرومی به بابا کردمو روصند لی نشستم ...   مامان و بابا   داشیر

  

 که بابا زد یه وبی غذا پرید توگلوم و به سرفه افتادم....   
 داشتم غذامیخورد م که باحرفز

  

  

  میگت  م و  نامز دی تو و شیدارو اعلام میک نیم ...  
ی

 _ یک هفته دیگه اینجا مهموبز بزرگ

  

 با حرص یه لیوان آب خوردم و از جام بلند شدم و با عصبانیت گفتم:  

  

 _نامز دی  ای درکار نیست  

  

 بابا با همون خونسردی ذات یش یه تا ی ابروشو بالا داد و گفت:  

 _چرا نامز دی ای درکار نیست؟ ؟  
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 .   _چون من به هیچ وجه با شیدا نامزد نمیکنم ازون دختر حالم بهم میخوره .. 

  

 _مگه شیدا چشه  حیفه شیداس که عاشق توعه بی ل یاقته فکر کر دی چه تحفه  ای هستر  ها؟ ...  

  

نه ....   ز  مت 
ز حر فز  هه کدوم پدری به پسرش همچی 

  

 پوزخندی زدم وگفتم: 

  

 _ عاشق من یا پولم؟؟ ؟  

  

 تا  اینو گفتم بابا داد زد:   

 ست بفهم چی از دهنت درم یاد   _ خفه شو خواهر زاده من ا ین جوری  نی

  

 منم متقابلا داد زدم وگفتم:   

  

_پدر من ا ین جور ی هست تو نمیخوا ی ببیتز یک بارم شده به حرف  من به حرف پسرت 

 گوش بده.  

  

 بلاخره صتی مامان که تا اون موقع ساکت بود لب ریز شد و از صندلی پاشد و گفت:  
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 شه باهم سرجنگ دارین ... خسته شدم از دستتون هر شب بساطتون هم ینه ...  _بسه د یگ شما دوتا چرا همی

  

_همش تقص یر  این بی لیاقته  من خوشبختیشو میخوام و میدونم که باشیدا خوشبخت میشه چرا آخه ب اید بدشو  

 بخوام؟؟ ؟  

  

 پوزخندی زدم و گفتم: 

 که هیچ بدبختم م یشم.   _داری اشتباه میک بز پدر من با شیدا ...خوشبخت نمیشم  

  

   .  _ارسلان خفه شو  پشیمون م یسیر

  

 _اوبز که پشیمون میشه شما ی ن نه من...  

  

ون و فقط آخرین لحظه نگاه نگران مامان و نگاه عصبابز بابا رو ر وی   خونه اومدم بت  ز و پشت بند  ای ن حرف از آشتی

 خودم دیدم....  

 رفتم تو اتاقم...     

  

اهنمو در   اوردم و با یه شلوارک ر وی تخت دراز کشیدم ....  پت 
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 و دوبار مشتمو کوبوندم ر وی تخت ..  

 لعنت ...  

ه؟ ؟    چرا آرامش ندارم از دست این دختر

  

 امروز وقتر شیدا گفت چرا نامزدیمونو رسمی نمیکتز دلم میخواست خفش کنم ...   

ه ی عوضز ده تا ده تا دوست پسر داره   اونوقت به من میگه عاشقت م دختر

  

 هرروز یه جابی از بدن و صورتشو عمل میکنه ...   

  

 سر مو تکون دادم که از فکر شید ای عوضز درام ...   

 یاد رزا دختر سر ایدا ر باغ افتادم ...   

 کاش شیدا یکم مثل رزا با حیا بود...     

  

 همیشه شیدارو با رزا مقا یسه میکنم ...  

 رزا از شیدا هزار برابر سرتر ه    ذاتا که  

 دختر ساده ومهربو نیه   

 هروقت که به چشما ی س یاه مثل شب بی ستارش نگاه  می کنم ...   

 یا بهش فکر میکن م ...   

 حس خوبی بهم دست میده بر خلاف شیدا که حتر فکر کردن بهشم برام آزار دهندس چه برسه به دیدن ش  ...   
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ی ربود....  بافکر کردن    به چشما ی رزا بلاخره خواب منو  به عالم بی ختی

رزا   

  : 

 باصدای گوشیم از خواب بیدار شدم  

ون از خونه ت وی باغ بود...    و ن و رفتم دستشوبی که بت   ا ز اتاق اومدم بت 

بعد از انجام دادن کار ای مربوطه   رفتم تو  

 اتاقم و لباسامو با ی ه 

ز یخز عوض کردم ...  موه ا ی بلندمو شونه کردم و بالاسرم بستم و مقنعه مش کیمو مانت وی سفید و  شل وار جی 

 سرم کردم...  

  

ز ی معمولی که ستاره اول ین بار که دید    تو آینه به خودم نگا کردم  ... لب کوچ یک و از نظر خودم خوش حالت ...  بی 

 گت  داده بود عملیه ...  

 مولیه و پوست نسبتا سفید ...  ولی از نظر خودم کاملا مع

ز دفتر و مداد وچ یز ا ی مورد    به لبام زدم و کیفم و از تو کمد کوچیکم برداشتم  ... بعد از برداشیر
ی

رژ صوربر کمرنگ

ون    نیازم از اتاق زدم بت 

  

خونه...     ز  رفتم سمت آشتی

 بابا داشت صبحونه میخورد ...  
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ز    نشستم...  سلام کردم و کنارش رو زمی 

  

 بابا محمد با مهربوبز دستشو رو سرم کشید و گفت:   

 _سلام دختر نازم صبحت بخت  خوبی باباجان ؟ 

  

ز ؟  گ از روستا  _مرش بابا جونم خوب خوبم  ..شما خوبی 

 برگشت ین ؟ 

  

 _شکر ...منم خوبم  دیشب وقتر تو خواب بودی برگشتم خونه  

  

 آخر صبحونه  دیگه حرف خا ض بینمون رد و بدل نشد..  آهان بسلامتر ای گفتم و تا 

 رزا:     

ز کردم که بابا پرسید:    بعد از خوردن صبحونه بلند شدم و عزم رفیر

  

م داری م یر ی دانشگاه درسته ؟   _دختر

 _آره بابا جان چطور ؟  

م وسط راه اگه م یتوبز داروها ی مامانتم بگ یر  دیگه رو به اتمامه .   . پولشم رو کابینت گذاشتم ..  هیخی دختر

  

 لبخندی زدم:    
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 _چشم بابا جونم امر دیگه ؟  

  

 متقابلا لبخند ی زد و گفت:   

 _امر د یگه که بگم به سلامت برو و به سلامت برگرد  

  

ون ....  ز پول از خونه زدم بت 
 چشم بلندی گفتم و صورتشو بوسیدم و بعد از برداشیر

  

  

 سر خیابون منتظر و ایسادم ...  به آژانس زنگ زدم و 

  .......................... 

  

  

  

 به ساعت مچیم نگاه کردم .. حدودا بز م ساعته که منتظر آژانسم ولی هنوز نیومده .. الانه که دیرم بش ه 

ز  گ میاد ...    خدایا ا ین ماشی 

  

ز ارسلان ا ون و از کنارم رد شد ... حتر دیدن داشتم به آژانسه و  بی وقت یش  فحش میدادم که ماشی  ز ح یاط اومد بت 

 ماشینش م باعث میشه این قلب بی صاحاب تند تند بزنه....  
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همینطور به پشت ماشینش نگاه میکردم که ا یستاد و از همونجا دنده عقب گرفت و دقیقا کنارم  ا یستاد و شیشه 

 ماشینو داد پا ین...  

  

 ردم..  با تعجب به ارسلان جدی نگاه ک

  

 _اتفافر افتاده  اینج ا و ایستا دی. 

  

 _سلام آقا ارسلان نه منتظر آژانسم.  

 در برابر سلامم سرشو تکون داد و گفت:  

  

 _سوارشو می رسونمت .  

 با خجالت و گونه های گلگون گفتم:  

 _نه آخه الان آژانس میاد مزاحم شما نمیشم...  

  

کرده ؟  مزاحم نیستر _فکر نمی کتز آژانس خیلی دیر  

 سوارشو .  

  

ز ..    با خجالت رفتم سمت ماشی 

 مونده بودم جلو بشینم یا عقب ..   
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سیدم عقب ب شینم با خودش بگه مگه رانندشم و اگه جلو بشینم بگه چقد پرروام ...   داشتم با خودم دو دو تا   میتر

 چهار تا میکردم که خودش خم شد و در جلو رو باز کرد ...   

 هووف خداروشکر. .   

 سوار شدم و درو آروم بستم ..  

سرم و انداختم پا ین و نفس عمیقر کشیدم ... مست عطرش شدم ... پشت سر هم نفس میکشیدم .. انگار   

 میخواستم کار ی کنم که بوش هیچوقت از یاد م نره...   

 تو فکر عطرش بودم که با صد ای ارسلان سرمو بلند کردم...   

 مقدمه پرسید:  بی 

 _گ درست تموم  میشه.  

 _سه یا چهار سال  دیگه.  

 _رشتت مهندس معماری بود درسته ؟ 

سه...    سرمو با تعجب تکون دادم ... نمیدونستم چرا  این چ یزارو میتی

  

کت ما...     _هر موقع که درست تموم شد م یتوبز بیای سرر

 کارآمو زی ام اگه خواستر ب یا ی  میپذ یر یمت...    اونجا به عنوان مهندس معماری کار کتز .. برای

 چشمام گرد ش د 

 با خوشحالی و ذوق پرسیدم :  

  

ز     _راست میگی 
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 که شای د سا لی یبار روی لبهاش ببینم زد و گفت: 
ی

 ا ز اون خنده ه ای قشنگ

  

 _اگه مهندس خوب ی باشر چرا که نه 

  

 به من   _خیلی ممنون واقعا شما خیلی لطف دارین 

 واقعا زبونم بند اومده بود .. نمیدونست م چی بگم .. از هم ین الان بر ای کارآمو ز یم و کار آیندم غمم گرفته بود...   

ون از پنجره زل زدم و به آیند م فکر کردم ..    با خوشحالی به بت 

  

 ارسلان:  

  

 بهش نگاه کردم ... چشماش از خوشحالی برق م یزد ..  

رگردوند سمت من و نگاهمو غافلگت  کرد ...وقتر دید دارم نگاش میکنم با خجالت سرشو پا ین انداخت و نگاهشو ب

 با انگشتاش با زی کرد..  

  

و ن اومده بود نگاه کردم...    همون جور نگامو روش حفظ کردم و به   موهاش که از مقنعه بت 

دم با موه ای ب ز  از دیدم ش  ... یادمه  یه شب که داشتم توی باغ قدم مت 

 اونم داشت قدم م یزد البته اون منو ند ید .. 
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موه ای س یاه و صافش مثل آبشار روشونه هاش بود   یه لحظه حس 

 کردم موهاش خیلی نفس بر ه  

 از تصور  این که پسری موهاشو ببینه اخم کردم و گفتم:   

  

 _  موهات خراب شده اومده ب یرون از مقنعه   

  

 نح یف و کوچیکش کل موهاشو کرد  ز یر مقنعه...  با دستای 

لبخند رضا یت بخ شر رو لبهام شکل گرفت ... بعد از پرسیدن آدرس دانشگاهش دیگه حرفز بینمو ن رد و بدل 

 نشد...   

  

  ....................... 

 رزا: 

 _ممنون آقا ارسلان افتاد ین تو زحم ت  

  

 _زحمتر ن یس ت بسلامت... 

  

خداحافظتو ن _ 

 رزا: 

ز پ یاده شدم و رفتم داخل دانشگاه. .     ازماشی 
 بعد از خداحافظز



   رزا ی م ن 

 20 
  

 به ساعتم نگاه کردم .. یا خدا!!!! ...دیرم شده بود ..  

وع کردم به دو یدن ...     سرر

   

بان قلبم بخاطر این دوبی که کرده بودم  بالا رفته بو 
 د ... جلوی در کلاس و ا یسادم نفس عمیق کشیدم ... ضز

 کمی صتی کردم تا حالم خوب شه ..  

به آرومی به در زدم و در و باز کردم ...    بعد از چن دقیقه ضز

 همه نگاها سمت من برگشت ..   

 آب دهنمو قورت دادمو روبه استاد گ فتم:  

  

 _ببخشید دیرم شد استاد .. هرچقدر منتظر آژانس بودم نیومد ..  

  

حس   یتز فقط لطفا د یگه تکرار نشه ..  _مشکلی ن یست .. خانوم مت 

   . ز  بفرم اید بشینی 

 چشم آرومی گفتمو رفتم کنار ستاره ر وی ر دیف جلو نشستم ...  

  

 ستاره با صدای چز لی آروم رو به من گفت:  

 _دختر چرا  دیر اوم دی.  

  

 یر سیدم  این کلاسو ...  _ گفتم که آژانس د یر کرد مجبور شدم ب ایگ دیگه ب یام اگه اون نبود عمرا نم 
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 یه ت ای ابروشو بالا برد:  

 _باک ی اومد ی ؟  

  

 _با ارسلان .. بعد از کلاس تعر یف م یکنم فعلا استاد داره به ما نگاه میکنه ...  

  .............. 

 

 رزا: 

 با خسته نباش ید استاد جزوه رو بستم ...  

 تند جزوه م یگفت   دستم درد گرفته بود .. از بس که استاد تند 

  

ون و ر وی ن یمکت حیاط دانشگاه نشستیم ...     با ستاره از کلاس زدیم بت 

  

 یاد خاستگاری ستاره افتادم و بهش نگاه کردم ... سرش تو گوشر بود و یه لبخند پت و پهنیم  رولبش...    

  

 لبخند شیطابز زدم یه پس گردبز محکم زدم و زودی بلند شدم   

 ستاره که هوش و حواسش اصلا  اینجا نبود شوکه جیغز زد که هرکس که تو دانشگاه بود با تعجب بهش نگاه کرد...  

  

 وقتر منو  دید که دارم میخندم با جیغ داد زد ...  
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 _اگه مردی و ا یساااا ا   

  

  

  

وع کردم به دویدن و گفتم:     با خنده سرر

  

مممم    _مرد نیستم دختر

 تعجب به خل با ز یا ی ما نگاه م یکردن....  همه با 

 و ما بی توجه به ب قیه مید وی دیم  ...  

یه لحظه پشتمو نگاه کردم که ببینم ستاره هنوز دنبالمه یا نه و حواسم به جلوم نبود که با شدت خوردم به  یه نفر و   

ز که  یه دست کمرمو گرفت و از افتادنم جلوگت     ی کرد ..  داشتم می افتادم رو زمی 

  

 سرمو بلند کردم که شایان پسر جلف و چشم چرون دانشگاه رو  دیدم ...  

  

 خدای من.. من خوردم به  ای ن 

  

 لبخند ک ری  هی زد و گفت:  

 _خوشگله حواست کجاست اگه من نبودم الان پخش زم ین شده بود یا.  
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 و با دوست ای خلوچلش به ا ین حرف ب ی مزش خندیدن ..  

  

واستم از بغلش ب یرون بیام که نذاشت و کمرمو سفت چسبید  ا ز ای ن همه  خ

 جرئتش تعجب کرده بود م  عصتی گفتم:   

  

 _ولم کن.  

  

 _چرا خانومی مگه جات بده؟؟ ؟  

  

نم حراست دانشگاه بیاد جمعت کنه...    ز  _ولم کن وگرنه جیغ مت 

  

ی چون من  اینجا خیلی آشنا دارم  _خانومی میدوبز که اگه جیغ بزبز آبر وی   خودتو م یتی

  ... 

ط ولت میکنم ...   البته به یه سرر

 باید شمارمو بگ یر ی.   

 تا دندون ر دیف و لمینت شدش پیدا شد...   ۳۲و یه لبخند زشتر زد که 

  

   با عصبانیت پاشنه پامو روپاش گذاشتم و فشار دادم که از درد قرمز شد و دستاش یک م شل شد... 
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ون  و یه سیلی محکم تو گوشش خابوندم...     محکم هولش دادم و از بغلش اومدم بت 

  

 نگام میکر د  صد ای عصتی 
... ستاره رو دیدم که داشت با نگرابز

 شا یان به گوشم رسید ...  

  

ه ی عوضز  میدونم باهات چیکا ر کنم    _دختر

  

 پوزخندی زدم و گفتم: 

  

 بکتز ...  _ هیچ غلظ نمیتوبز 

  

ز  تا  اینو گفتم شبیه  یه گاوه وحسیر شد که انگار پارچه قرمز  دیده ... براش سنگ ین بود که یه دختر بهش هم چی 

 حرفز بزنه ... 

  

 تا اومد حرفز بزنه دوستاش دستشو کشیدن ...  

ز ...    _بیا ب ریم داداش همه دارن نگاه م یکیز

 بز 
ی

 حوالم کردو  ز یر لب گفت:  یقه لباسشو درست کرد و نگاه خشمگ

_آدمت میکنم .. منتظر باش فقط  و با عصبانیت  

 رفت  ..  
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 ستاره اومد نز د یک تر و دستمو کشید:  

  

ز ...    _بیا ب ریم دختر همه دارن نگات میکیز

  

 ا ز اونجا رفتیم و ر وی همون نمیکتر که نشسته بو دیم دوباره نشستیم ... 

  

 و تهدید آخرش بودم که  یهو ستاره جلوم  ا یستاد با اخم نگام کر د    تو فکر ش ایان عو ضز 

 با شوچز گفتم:    

  

 _چته خوشگل ندی دی.  

  

 _چرا  زیاد  دیدم تو  آینه .. اما گاو وحش ی ندیده بودم که امروز دیدم   

 دختر اون پس گرد بز چی بود بهم زد ی هنوز سرم درد میکنه ..  

 ا شیطنت گفتم:  خنده  ای سردادم و ب

  

 _خوب کردم حالا ا ین رو بیخیالش . .  

داشتر با گ اس با زی می کر دی که ن یشت تا بناگوشت باز بود؟؟  دیگه کم کم داشت پاره م یشد دهنت که با پس  

 گردبز نجاتش دادم. .   
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 با پرر وبی دوباره ن یششو باز کرد و گفت:  

 _آقامون بود.  

  

 _آقاتون ؟ 

  

 ساشا رو م یگم دیگه . .  _ 
ی

 وای رزا تو چرا انقد خنگ

 با خوشحالی گفتم:  

 _پس بله رو دا دی عروس خانوم شر رین یم کو پس ؟ 

  

 خنده  ای سر داد و گفت: 

ین یتم م یدم ش یکمو ..راستر هفته دیگه جشن نامزدیمونه حتما باید ب یای ...  _حتما میام....    _شت 

  

 _فدااات. . 

  

 س دیگه هم نشستیمو بی دردسر گذشت البته اگه نگاه ه ای گاه و بی گاه شایان رو فاکتور بگ یریم...   یه کلا 

  

 با ستاره از دانشگاه اومدیم ب یرون که  دیدم ساشا اومده دنبال ستاره..    

ز ساشا و گفت:    ستاره دستمو کسیر د سمت ماشی 
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 نیمت...   _رزا ساشا اومده دنبالم  ..بیا توام با ما برسو 

  

 _نه گلم مزاحم نم یشم برو آقات منتظرته..  

 _ مزاحم نیستر ب یا دیگه سرراه توام م ی رسونیم.  

  

 _فدات شم تعارف نمیکنم میخوا م یکم پیاده ر وی کنم...  

  

 _ تا خونه راه بری خسته م یسیر آخه.. 

  

م برو گلم...     _نمیشم اگه خسته شدم، تاکسی م یگت 

 زیزم پس مراقب خودت باش ..   _باشه ع 

 _چشم .. 

  

 بعد از خداحافظز با ستاره به سمت خونه راه افتادم.   

فتم ارسلان م یومد دنبالم  و می گفت دوست ندارم تنها باش یو ی گ مزاحمت   یادش بخت  وقتر بچه بودم مدرسه که مت 

 بشه...   

 انداخت...   یبار یادمه دب یرستا ن که بودم .. یه پسره بهم تیکه 

ی مدرسمونم ندیدم اون پسره ر و    چنان ب لابی سرش آورد که د یگه یه ک یلومتر

 همون موقع ها بود که یه دل نه صد دل عاشقش شدم و  این عشق تا الانم ادامه داره  
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  ... 

 حیف که...   

 آهی کشیدم ....  

 دورتر شد ..   همیشه همه جا هوامو داشت اما هرچی که بزرگتر شدی م ازم   

 مغرور شد...    

 یک دفعه که کلاس دوم ابتد ابی بودم ... مامانم موهامو کوتاه کرد...   

 انقد عصبابز شد که تا چند روز باهام قهر کرد از اون موقع بهش قول دادم موهامو کوتاه نکنم ...   

 از یادآوری گذشته ها  لبخند عمیق ی روی لبم شکل گرفت ...    

ز پر اید با شدت جلوم توقف کرد و  همینجوری تو فکر گذشته بودم و مس یر خونه رو در پیش گرفته بودم که یه ما شی 

 راهمو سد کرد... 

 چشمام گرد شد..  

 با ترس چند قدم عقب رفتم...   

ز پ یاد ه شدن که صورتشونو پوشونده بودن...   ز از دو طرف باز شد و دوتا مرد از ماشی   درای ماشی 

  

 دن سمتم...   اوم 

 تا  خواستم فرار کنم گرفتنم. .   

 سغ کردم خودمو آزاد کنم... ولی اونا خیلی ق وی تر از من بودن..   

 دوتا مرد هیکلی در برابر یه دختر ضع یف ...  
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 تا اومدم جیغ بزنم یه دستمال رو رو ی دهنم گرفتنو سپس سیاهی مطلق....    

  

 ارسلان:  

  

 پارک کردم و پیاده شدم به سمت باغچه رو نگاه کردم و با چشم دور و اطرافو نگاه کردم  ماشینو تو حیاط 

 نمیدونستم دنبال  چی میگردم ...  

  

 آقا محمد پدر رزا رو دیدم... 

 داشت باغچه رو آب میداد ...    

  

 با تعجب یه ت ای ابرومو دادم بالا ...  

همیشه رزا به باغچه آب می داد  چطور شد  

 ه امروز ...  ک

 رفتم جلو سلام کردم.  

 آقا محمد زود دست از کار کشید و سلام کرد...  

 چقد از این مرد ساده خوشم میومد ...  

 _سلام آقا خسته نباشید ..   

 _سلامت باشید .. 

 با کنجکاو ی پرسید م: 
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 _آقا محمد چرا امروز شما داری ن به باغچه آب می دین  ...  

 یادمه هرروز رزا خانوم  این کارو می کردن..   تا ج ابی که  

 لبخندی زد..   

از   م هنوز  ...  _دختر ه شدم  بود خت  به چروک ای گوشه لبش ک نشون دهنده کهولت سنش 

دانشگاه برنگشته حتما با دوستش رفته ج ابی .. بر ای هم ین خودم اومدم به ای ن طفلی ا آب  

 بدم...    

  

 ارسلان:  

 آها تکون دادم..   سرمو به نشونه 

  

 وقتر آقا محمد گفت هنوز رزا ن یومده نمیدونم چرا دل شوره عجیتی گرفتم...  

 سرمو تکون دادم ..   

 اصلا به من چه .. چرا به اون دختر فکر میکنم...  

 راه افتادم سمت خونه ...    

  

 داخل که شدم صد ای شیدا رو شنیدم ...  

  

 دستش آرامش ندارم ...  اه لعنتر .. یرو ز من از 
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 آرزومه حداقل یه روز نبینمش  ....   

  

کت آبرو ریزی میکنه ...    یا میاد سرر

 یا میاد خونه  اعصابمو بهم م یر یز ه   

  

 رفتم جلوتر و به بابا سلام کردم...  

  

 بابا با سردی فقط سرشو تکون داد ..  

 پوزخندی زدم ...  

 به درک..   

  

فتم که صد ای گوشخراش و جیغ ج یغوشو شنیدم .. بی توجه به شیدا   داشتم از پله ها بالا  مت 

  

 _سلام ع زیزدلم  خسته نباش ی 

ه شد و گفت:   خیلی نامحسوس ب بابا خت 

 _ندی دی منو ؟ 

  

 با پوزخند گفتم:   
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منده    _متاسفانه ندیدم سرر

  

ا ز جاش بلند ش د 

_اشکال نداره ع زیز م  

یک  دستشو آورد نز د 

ه که   خواست کتمو ازم بگت 

نذاشتم و رفتم سمت پله  

 ها...  

  

 ا ز گوشه چشم  دید م که  اونم پشت سرم داره م یاد بالا...  

  

 به در اتاقم که رس یدم با اخم برگشتم سمتش گفتم:   

 _چیه افتا دی دنبالم.   

  

 خودشو الکی متعجب نشون داد: 

م...  _وا اومدم تا یکم باهم خلوت کنیم خ ز بتی  ستگیتو ازبی 

 بهرحال ما قراره ازدواج کنیم...  

 و بازومو بغلش گرفت...  
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ون و گفتم:    پوزخندی زدم و دستمو از تو دستش کشیدم  بت 

ی؟. .    ز بتی  توخودت خستم کردی اونوقت میخو ا ی  خستگ یمو از بی 

 بعدشم ما هیچوق ت باهم ازدواج نمی کنیم...   

 ن ...  این و تو گوشت فرو ک 

 دستاشو گذاشت رو بازوم  سرشو آورد نزدیکم.   

_نزن  این حرفو هر جوری تو بخو ای درخدمتم عشق م من در اخت یار 

 توام از هر لحاظ که بخو ا ی ...  

 هولش دادم و گفتم:  

احت کنم  منده من از جنس دسته دو استفاده نمی کنم ... حالام گمشو میخوام استر  _سرر

  ... 

  

ی بگه که عمه صداش کرد ... دستر به مانتوش کش ید و بدون حرف گذاشت رفت...   با   ز  عصبابز ت خواست چت 

 نفس عمیق کشید م ...   

 خداروشکر زود گورشو گم کر د 

 رفتم تو اتاق و لباسامو عوض کردم جلو آینه رفتمو کمی موهامو مرتب کردم...   

  

 به اتاقم نگاه کردم    

 با بزرگ با ست سفید مش گ و یه تخت سقز د  وسط اتاقه.. تقر یب ا  بیشتر وسا یل اتاق سفیده ..   یه اتاق تق ری

و ن و رفتم پا ی ن ..   ا ز اتاق اومدم بت 
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 عمه و شوهرش نشسته بودن .. سلام سردی کردم و ر وی مبل یه نفره نشستم ..    

  

جاش بلند شد و اومد روی مبل روبر وی من نشستو با لبخند شیدا که پیش باباش ر وی مبل دونفره نشسته بود از سر 

ه شد ...    بهم خت 

چقد یه دختر میتونه وقیح و پررو باشه؟ ؟ هرچی پسش  

ه ..    م یزن م از رو نمت 

 بابا سنگم بود به غرورش برمیخورد. . 

 پوزخندی زدم  و خودم جواب خودمو دادم 

  

   خب پای یه عالمه مال و اموال وسطه .. 

ه شدم..     با صدای عمه نگامو از شیدا گرفتم و بهش خت 

   

 _ارسلان جان خوب ی ...  

 عمم دلش  
ی

چرا یه سری به عمت نمی زبز  نمیگ

 برام تنگ میشه؟ ؟  

  

 بزور لبخن دی روی لبم نشوندم و گفتم :  

کت  زیاده وقت نمیشه   _ببخشید کارای سرر
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 باز ناز و خنده گفت:  شیدا دستشو تو هوا تکون داد و 

 _نامزدم کاراش چز لی سنگینه مامان ا ذ یتش نکن..  

  

 بابا تک خنده ای کرد و روبه من گفت:  

 _میبیتز نامزدت چقد هواتو داره ؟  

  

 با همون نازش گفت:  

  

 _معلومه هو ای نامزدم و نداشته باشم هو ای ک یو داشته باشم ؟ 

کت خسته م یشه ... همش تفری    ح و سفر....  تازه وقتر عروش کنیم دیگه    نمیذارم ارسلال جان ب یاد سرر

  

 باا ین حرف همه خندید ن و تائیدش کردن...  

  

 پوزخندی زدمو س عی کردم خودمو با گوشیم سرگرم کنم...  

د رفتیمو ر وی صندلی نشستیم....    ز  با صدای گلاره خانوم که برای شام صدامون مت 

 وبروی من نشس ت  شیدا هم دقیقا ر 

 غذام و  زیر نگاه خت  ه شیدا کوفت کردم...   
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ز کردن...   بعد ازشام بلاخره عزم رفیر

  

 شیداهم باهاشون رفت ....   

 تعجب کردم که نخواست بمونه ...  

 بهرحال خداروشکر که گورشو گم کرد...  

  

وع به قدم زدن کرد م    رفتم ت وی باغ و سرر

  

 افتادم...   یاد رزا   

 ناخو استه پاهام منو سمت خونه ته باغ کشیدن ...  

ن ن  ز  باهم حرف مت 
 رفتم نز دیکتر که دیدم گلاره خانوم و آقا محمد ب یرون خونن و با نگرابز

 رفتم نز دیکتر ...   

  

 گلاره خانوم تا منو دید زد  زی ر گ ریه و گفت:    

 . ز    _آقا بدبخت شدیم تورو خدا یه کاری ک نی 

  

 با نگرابز پرسیدم:  

ز ...   _آروم باشی 
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 مشکل چیه گلاره خانوم  

 _آقا رزا از وقتر رفته دانشگاه دیگه برنگشته ... گوشیشم خاموشه.... 

  

 ارسلان:  

س عجیتی گرفت م با صدای آروم گفتم:  
 با حرفز که آقا محمد زد  حس کردم دلم ریخت و استر

 _شای د پیش دوستش رفته باش ه 

  

 مادر ش با گریه گفت:  

 _ نه نرفته این جا فامیلیم نداریم که بره  پیشش.....اگه هم رفته باشه هرجور که شده ختی میده بهمون... 

ز   آقا تورو خدا کمک کنی 

  

) دانای  2( 

 کل:   

ی نداره...    دو رو زیه که رزا گم شده و هیچ کس ازش ختی

ز وجودشو از دست داد ه هنو ز دل یل  این  ارسلان در نبود رزا احساس میکنه یه ت یکه ا

 حس عجیتی که داره رو نفهمیده ....  

ی   سه چرا در نبود رزا باغ  بزرگ عمارت دیگه براش جذابی بر نداره   ستاره، دوست رزا،  درگت  همش از خودش  میتی

 رزا با ش ایا ن ت وی دانشگاه رو به پلیس اطلاع داده ...  
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ز رفته ...   پلیسا دنبال ش ایا    ن صولتر میگردن ...اما اون انگار آب شده و ت وی زمی 

 

 رزا: 

 لیوان و پرت کردم سمت در و جیغ زدم:   

  

ز آشغااال    _لعنتتتت به تو شا یاااااا ن ولم کنننیز

  

ز دوتا دستم گرفتم...   ز سرد نشستمو سرمو بی   روی زمی 

  

 ده...  دو روزه که شا یان منو تو ا ین اتاق زندا بز کر 

 یه اتاق خیلی ق دی می و درب وداغون که  فقط یه تخت دو نفره و یه قال یچه کهنه توشه 

  ... 

  

 با صدای در باترس سرمو بلند کردم ..  

 شایان با همون لبخند کری  هیش داخل شد ...   

  

 نگاهشو به ل یوان شکسته گوشه اتاق انداخت...  

  

 با پوزخند گفت:  
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 با زی در آورد ی ... _شنیدم وحسیر 

  

ه شدم...    هیخی نگفتم فقط با خشم بهش خت 

 نزد یک تر اومد و دستشو نز د یک موهام آورد تا لمسم کنه ...  

با ترس از جام بلند شدمو خودمو کشیدم عقب  تک خنده  ای  

 کرد و گفت:  

 _نگران نباش خوشگله فعلا کار یت ندارم ... 

  

 ادامه حرفش گفت:  چشمک چندشر زد و در 

 _البته تا ش ب 

 

 رزا: 

 با حرفز که زد از چشام از ترس گرد شدن ... 

  

 _بر ای چی .. چیکار م داری .. توروخدا ولم کن  

  

ز   سرشو آورد نز د یک گوشم .. نفساش که به گوشم میخورد حس  اینو داشتم که روحمو دارن از بدنم جدا م یکیز

  .. 

 ارو م  لب زد:  
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 _ .  امشب قراره مال من بسیر

  

 حرفشو زد و رفت عقب...   

  

وع کردم به گریه کردن   ز و با صدای بلند سرر  حس کردم  پاهام تحمل وزنمو ندارن افتادم  ر وی زمی 

  

 همونطور با گ ریه گفتم: 

  

 _مگه من چی کارت کردم که میخو ای ا ینجوری انتقام بگ ی ری ..   

 تورو خدا ولم کن..   

 ر   اذ ی
ی

 تم نکن ...پاک یم و ازم نگ

  

وع کرد به ه یست ریگ خندیدن ..     سرر

 بلند بلند میخندید ..  

 انگار د یوونه شده بود..   

 با ترس خودمو عقب کشیدم ...  

  

 خنده هاش که تموم شد با تمسخر گفت:  
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 _پااااک؟؟؟؟   

ز . ..   ا همتون از دم نجسی 
 شما دختر

ه ...  پیش من حرف از پاک ی   نزن که عقم می گت 

  

  .  _د.داری اشتباه میکتز

  

 با دادی که زد چشمامو ر وی هم فشار دادم:   

  

 _خفه شووووو من هیچوقت اشتباه ن می کنم ...  

 من د یگه ش ایان خر و ساده گذشته نیستم که حرف امثال تو و اون شق ایق نکبت رو باور کنم ...   

 میدون ی ؟  

 گف ت من پاکم ...  اونم به من م ی 

 تو منو خیلی  یاد اون میندا زی...  

 ا ز همون روز اول که دیدمت  یاد اون عوضز افتادم..  

 ا ز اون که نتونستم انتقام بگ یرم .. از تو میگ یرم بجاش   

  

 نمیفهمیدم حرفاشو ..کیو داره م یگه ...  

 شقایق کیه .. .  
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 سرمو تکون دادم و با داد گفتم:  

  

 من مثل بقیه نیستم لعنتر ...  _ 

 دست از سر من بردار..   

 تورو خدا ولم کن برم..  

  

 پوزخندی زد:     

 صندلی اتاقو جلوم گذاشت و روبروم نشست.  

  

 _بزار یه داستان برات بگم تا باور کتز همه تون مثل هم ین 

  

ونس ؟ با صداش بهش نگاه چی داره میگه ... چیو میخواد تعر یف کنه ... خدایا  این مرد دیو 

 کردم:  

_دوسال پ یش عاشق یه دختر گستاخ شدم  اون روز 

مثل تو جلوم با گستاچز و ا یساد...  سیلی زد تو گوشم ... 

 تاحالا کسی همچ ین کاری نکرده بود باهام..   

 بجای اینکه از متنفر شم  یه دل نه .. صد دل عاشقش شدم ..  

 عاشق گستاخیا ش...  
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 کاری می کردم باهاش دوست شم  فایده نداشت ... اون ازم فراری بود..  هر   

 به هیچ پسری رو نمی داد..    

 با هیچک س دوست نبود...    

... یکسال ...  ز  تو دانشگاه همه ا ین دختر و میخواسیر

 کردم .. منت کش یدم .. گل خ ریدم ..کادو خریدم ..  
ی

 دقیقا یکسال دوند گ

 ی دلش بشینم.....  بلاخره تونستم تو 

 باهم دوست ش دیم ..  

 به مدت  یکسال باهم دوست بودی م 

 تو  این  یک سال نذاشت حتر یه بار دستشو بگ یرم ...  

 تو  این  یک سال ب یشتر د یوونش شدم ...   

 تصمیم گرفتم کلا مال خودم کنمش...  

 بهش موضوعو گفتم... اما حس کردم منو پیچوند....  

 خواستم حرف از خاستگاری بزنم نمیذاشت و س ری    ع بحثو عوض میکرد .. هرموقع می

  

 کم کم رفتارش باهام سرد شد....    

 اون شب...  

  

 سکو ت کرد  ... چشماشو بست و نفس عمیقر کسیر د ... انگار سخت بود براش راجب این موضوع صحبت کنه ....  
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 _اون شب .. هرچ ی زنگ زدم جواب تلفنمو نداد ... 

 باهم بزرگ شده بو دیم ...  
ی

 حس کردم نیا ز دارم خالی شم ... رفتم خونه صمیمی ت ری ن دوستم ...ابوالفضل... از بچگ

  

 در باز بود ...  

 رفتم تو و حس کردم نفسم قطع شد ...  

 حس کردم یه تیکه از وجودم کنده شد.  ..  

  .... ز  شقایق با اون مرتیکه  عوضز داشیر

  

  

 دستاشو مشت کرد و دیگه ادامه نداد...  

  

 با ناباوری دستمو گذاشتم رو دهنم...  

 حس میکردم مردمک چشماش خیس ه  

  

دم نه اون ...   ز  نه من حرف مت 

ز منوال گذشت ...    حدود ده دقیقه به همی 

 بلاخره سکوتو شکستمو با صد ای خیلی آروم گفتم:  
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 _ درسته  

داشتر  اما همه  تو تجربه خیلی بد ی 

ز ....   مثل هم ن یسیر

  

 _برام مهم نیست  

م .. .    من برا ی ارض ای حس انتقامم نیا ز دارم که از  یگ انتقام بگت 

   ...  و اون یه نفر تو هستر

  ....  تو خیلی شبیه اوبز

 منو یاد اون میندا زی... نباید راحت جلوی من بچرچز ... 

  

 با بغض گفتم:  

  

 ر روابز هستر ... _تو یه بیما

  

 فر یاد زد:  

 _آره من بیمارم یه بیمار که هرکاری از دستش بر میاد.  

  

 بلند شد و رفت سمت در...    
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 بدون اینکه برگرده گفت:  

ی مهمون  یک شب من ه  اما تو با   _ هر دختر

 بقیه فرق داری...  

  

 ا ز اتاق رفت ب یرون و درو از پشت قفل کرد..... 

 ارسلان:    

  

_شیدا با چه زبوبز بگم؟ ؟ شمرده  

 شمرده گفتم:  

  

 _دست از سر من بردار.  

  

 _ اما ارسلان من عاشقتم.  

با داد گفتم:  _  

ولی من ازت 

متنفرم حالم 

ازت بهم  می  

خوره چرا نمیفه  

 می ؟  
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 _ سر من داد نزن.  

  

 _خفه شو نمیخوام صداتو بشنوم... . 

  

 تر و بازومو گرفت تو دستش  اومد نز د یک 

  

 مال هم بود یم ...  
ی

 _ ارسلان ع زیزم چرا نمیخو ای بفهمی منو تو مال همیم از بچگ

 اسممون بنام هم شده...   
ی

 ا ز بچگ

 تو نمیتوبز مانع ا ین بسیر ...  

  

 پوزخندی زدم گفتم:  

 _ اگه مال متز چرا هرروز ب ایه کثافتر ؟ هااااا؟؟ ؟  

 
ی

عاشق متز پس اون پسر ای رنگارنگ چیکارتن؟ ؟  روزبه روز داری  همش میگ

 دوست پسر عوض م ی کتز ..  

 اینا یتز چی ی؟   

 فکر کر دی آمارتو ندارم؟ ؟ 

  

 چشا ش گرد شد و با تعجب نگام کر د 

  .  رفتم نز دیکشو گفتم: چیه چرا لال ش دی چرا از خودت دفاع  نمی کتز
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 با صدای آروم زمزمه کرد:  

 _اینا همش دروغه.  

  

 دروغه؟؟ ؟  میخوای اسم تک 
ی

_ من با چشم ای خودم دیدم اونوقت تو م یگ

 تک دوست پسراتو بگم ؟ 

  

ن....    نذاشتم دستمو بگت 
 _ اونا فقط یه دوس بر سادست من ح بر

  

 _هه   

 سابقت پیش من خراب ه تو گفتر و منم باور کردم ش اید بقیه رو گول بزبز ولی منو ن می توبز گول بزبز 

  

 انگشت اشارمو سمت در گرفتم:  

  

 _ الانم از جل وی چشمام گمشو حوصلتو ندارم.  

  

 صورتش از خشم قرمز شد بوده کیفشو از روی مبل برداشتو از اتاق رفت ب یرون و درو محکم بس ت 

  

 دستامو تو موهام فرو کردم. ..   
ی

 رو مبل نشستم و باکلافگ

 م شده ...  دوروزه رزا گ
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 کل تهرانو گشتم... پیداش نکردم که نکردم ..  این حس لعن بر داره د یونم می کنه ....    

 نمیدونم چم شده ...  

 خدایا .. . 

 این حس چیه ..... داره نابودم می کنه...   

 دیگه تحمل فضای خفقان آور اتاق رو نداشتم...  

ز برداشتم و از   ون ... رفتم سمت منسیر و صداش کردم سرشو بلند  بلند شدم گوش یمو از رو مت  اتاق زدم بت 

 کرد...  

  

 _بفرما ید رئیس  

  

 _قراره ای امروز رو کنسل کن. 

 با تعجب گفت: 

 _اما امروز قرار خیل ی مهمی دار ین ب اید  

  

 بی حوصله حرفشو قطع کردم   

  

 م مهم نیست که قرار مهمیه یا نه  _خانو م رادمهر م یگ م قراره ای امروز رو کنسل کن اصلا برا

 بعد از زدن  این حرف اونجارو ترک کردم...  

  



   رزا ی م ن 

 50 
  

  

ز شدم و با سرعت از پارکینگ زدم ب یرون ....   سوار ماشی 

ز داره پرواز می کنه...     پام و رو گاز فشار دادم  یک لحظه حس کردم ماشی 

 بی هدف بر ای خودم تو خ یابونا میگشتم......  

  

  

  

  

 انقدر تو خیابونا گشتم که خسته شدم..  

 و فرمونو به سمت خونه  کج کردم...   

 رزا: 

  

  

 روی تخت نشسته بودم به د یوار خ یره شده بودم...  

 در اتاق باز شد...   

 ا ز گوشه چشم  دید م که شا یان اومد تو و یه سیتز غذا دستش بود..  

  

 گذاشت و روبه من گفت:  اومد سمتم و ش بز رو ر وی تخت   

 _برات غذا آوردم... 
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م گفتم:    بدون اینکه نگاهمو از دیوار بگت 

 _نمیخور م 

  

 _ لج نکن از د یرو ز هیخی نخور د ی  

  

 بهش نگاه کردمو با داد گفتم:  

  

 _مگه کری میگم نم یخورمم م 

  

 اومد سمتمو یه ش لی محکم خوابوند تو گوشم:  

م  یک ساعت د یگه برمیگردم  _ به نفعته که ب  خو ری من مت 

 واای بحالت کاسه خالی نباشه .. 

  

ز حرفش از اتاق رفت ب یرون و مثل هم یشه درو قفل کر د   بعد از گفیر

  

 دستمو رو گونم گذاشتم..   

 گز گز میکر د ...  

 بغضم شکست و گریه هامو از سر گرفتم ...   
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ز و با هق هق داد زدم:   ا ز جام بلند شدم و سینیو بلند    کردم پرتش کردم رو زمی 

 _لعنت بهت ش ایااااا ن 

 رفتم سمت در و مشت ای بی در بی زد م  

  

 دادزدم:    

_یگ این درو باز کنهههههه   لعنتیا  

 درو باز کنت  ین....  

  

 انقد مشت زدم که خسته شدم...   

ز و سرمو گذاشتم رو زانوهام  .....  همونجا سر خوردم روی زمی 

  

 خدایا..  

 کمکم کن ..  

 نمیخوام ش ایان بهم دست درا زی کنه...  

 خدایا کج ابی .. خد ایا صدامو میشنوبی ..  

  

  

 سرمو بلند کردم..  
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 چشمم خورد به ل یوان شکسته روی ش بز یک آن یه فکری اومد تو سرم...   

  

 برداشتم   دستمو بردم سمت سیتز و یه تیکه از  لیوان شکسته رو 

  

 به تیکه لیوا ن خت  ه شدم...  

 آره..  

 شاید این بهت رین کاره...   

انگ یمو از دست بدم...   م بهتر از اینه که دختر  بمت 

 بی آبرو بشم...  

 کمر بابا محمدم م یشکنه....  

 صورت مامان گلارم چروک میشه ...  

 قطره اشگ از چشمم چکید   

 دستم کشیدم .. یک آن  شیشه رو روی رگ  

  

 به خون ر وی دستم نگاه کردم لبخندی زدم شیشه رو بیشتر فشار دادم و قهقهه زدم و با داد گفتم:  

ی ...   پاک  یمو ازم بگت 
 _ شا یان صولتر د یگه نمی توبز

  

ی نفهمیدم....  ز  کم کم چشمام س یاهی رفت و دیگه  چت 
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 دانای کل:   

 وقتر شا یان رفت تو اتاق... 

ز  دید ...    رزا رو غرق خون ر وی زمی 

  

 با وحشت ر وی زم ین نشست و چند بار رزارو تکون داد.. صداش زد. .  

 اما رزا هیچ واکنش ی نشون نداد...  

 با ترس و به سرعت  بلندش کرد و رزارو ت وی بغلش گرفت ..  

ه ب ون و تا خواست از خونه بره ب یرون که رزا رو بتی  یمارستان ....  ا ز اتاق زد بت 

  

 شایان:  

 باصدای پل یسا سر جام خشکم زد.  

  

ه تسلی م بسیر جرم خودتو بیشتر ازاین نکن ...    _شا یا ن صولتر بهتر

  

  

 یگ از با دیگاردام با دو خودشو انداخت تو خونه و با نفس نفس گفت:  

  

 اینکه وارد خونه شن فرار کنیم ...    _آقا بدبخت شدیم پلیسا خونه رو محاضه کردن ب اید تا قبل از 



   رزا ی م ن 

 55 
  

  

  

  

 _ بار آخره که هشدار میدیم  

 شایان صولتر .. تسلیم شو... نذار خودمون اقدام کنیم   

  

ون و رفتم سمت ح یا ط پشتر خونه ...    ز و با ب ایگاردم از خونه اومدم بت   رزا رو گذاشتم ر وی زمی 

 اونطرف  دیوار ... بایگاردم پشت سرم می اومد. .  رفتم بالا ی دیوار پ ر یدم 

 _آقا ماشر ن یه کوچه پا ین تر پارک کردم ....  

  

  

ز برسونم که  پلیس ها دور تا دورمو محاضه کردن...     خواستم خودمو به ماشی 

  

 اسلحمو به سمت  یگ از ماشیناگرفتم و تا خواستم شل ی ک کنم ...   

 ز سمت باد یگارد م بود ...  صد ای شل یک اومد .. ا

  

ز افتاده بود...    به بادیگاردم نگاه کردم  ..غرق خون ر و ی زمی 

  

ی به پام خورد    قبل از اینکه به خودم بیا م تت 
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 لعنتر ...  

ز ...    پام و گرفتم و افتادم روی زمی 

 اما. .. پلیسا آروم آروم اومدن سمتم ... اسلحمو بلند کردم خواستم  شلیک کنم  

  

 دانای کل:   

 شایان می خواست به سمت پل یسا شل یک کنه اما  دیگه د ی ر شده بود و بلاخره دستگ یر شد  

  

 ) 3(                                        

 ارسلان:  

  

 آروم در اتاقو باز کردم ... هیچکس ت وی اتاق نبود...  

 کش رزا روی تخت خواب بود.... رفتم نزدی

  

 دستش باندپیخی شده بود...   

 حدود ی ک هفته پ یش پلیسا رزارو غرق خون تو خونه ی شایان عوضز پیدا ش کردن...  

 دستمو مشت کردم ...   

 خیلی دوست دارم برم تو همون دادگاه فکشو بشکنم... 
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 فقط یخی ز یو نمیفهمم ...  

 رزا چرا سغ کرد خودشو بکشه ؟ 

 صندلی کنار تخت رزا نشستم..   نفسی کشیدم و ر وی 

 به صورت غرق خواب رزا نگاه کردم. ..   

  

 هروقت بهش نگاه میکردم حس میکردم آرامش ذره ذره تو وجودم تزریق میشه ...   

  

 پلکاش تکون خوردن...  

 کمی صندل یمو عقب تر بردم و سغ کردم یکم قیافه ج دی به خودم بگ یرم  ... 

  

 رزا: 

 ردم...  چشمامو باز ک

 سرم خیلی درد م ی کرد خواستم دستمو رو سرم بزارم که درد شدی دی رو ت وی دستم حس کردم   

 آچز گفتم و به دستم نگاه کردم که باندپیخی شده بود..    

 _مواظب باش دستت بخیه خورده..  

  

 با خوشحال ی و چشما ی گرد به ارسلان نگاه کردم...  

   کم کم همخی یاد م اومد..   

 دزدیده شدنم توسط ش ایان .. حرف ای شایان درمورد شق ا یق .. دست درا زی که میخواست بهم بکنه و در آخر..   



   رزا ی م ن 

 58 
  

  

 چشمامو بستم.. نم یخواستم د یگه اون صحنه هارو به  یاد بیارم ... 

 باصدای نگران ارسلان سرمو سمتش برگردوند م 

  

_حالت خوبه ؟ بهش  

ه شدم..    خت 

 دم که چقد دلم براش تنگ شده بود..  تازه فهمی

 ولی اون  اینجا چیکار میکنه؟ ؟  

 مامان و بابا کجان  ؟  

 سوالای مختلف تو ذهنم وول میخوردن   

  

ز ارسلان به خودم اومدم..    با شنیدن رزا خانوم گفیر

 و ای خدا آبروم رفت...   

 ...  تا الان داشتم به ارسلان نگاه میکردم و تو فکر بودم  

  

ز ..     حس میکردم گونه هام به خودشون رنگ گرفیر

 سرمو انداختم پا ین با صدابی که از ته گلوم م یومد گفتم:   

 _ببخشید حواسم نبود که صدام کر دی ن  

 ارسلان:    
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 به لپ ای سرخش نگا کردم و دلم ضعف رفت..  

 چقد  این دختر باح یا بود..  

 ساله شده بود..  ۵دقیقا مثل دختر بچههای 

  

 تک خنده  ای کردم و گفتم:   

 _مشکلی ن یست . . 

  

ز گذاشته بودم اشاره کردمو گفتم:    به  دسته گل رز سف یدی که براش آورده بودم و ر وی مت 

 _بر ای شما آوردم. .   

 با خجالت گفت:  

 _راضز به زحمت نبودم .. دست شما درد نکنه ... 

  

و سغ کرد ب شینه روی تخت که با سرعت بلند شدمو شونه هاشو به سمت پا ین فشار  کمی خودشو بالا کشید 

 دادم...  

  

ت وضعیتتو چک کنه ...     _نه لطفا بلند نشو .. فعلا نباید به خودت حرکت ب دی تا دکتر

 با برخورد دستام با شونه هاش سرشو با شدت بالا آورد و با چشم ای گرد نگام کرد...   

  

 ه شدم..  بهش خت  
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 آب دهنمو قورت دادم ...  

 اونم بهم خت  ه شده بود..  

 هیچکدوم ه یخی نمیگفتیم ...  

ه شدم ..    به لباش خت 

 لبمو با زبونم تر کردم...  

 چرا انقد لباش کبودن... 

  

 ارسلان چته به خودت بیا.. 

  

 زود تر از رزا به خودم اومدم و رومو برگردوندم. ..  

ون ...  دستمو ر وی   صورتم کشیدم و نفسمو با شدت فوت کردم بت 

  

 ببخشیدی گفتم و رفتم سمت در که در باز شد و گلاره خانوم اومد تو...  

  

 رزا با بغض مامانشو صدا زد:   

 _ماما ن 

 مامانش رفت سمتشو سرشو تو بغلش گرفت:  

 _جان مامان .. مادر به فدات دختر قشنگم ..  

 رم... چی شدی تو...   قربون مامان گفتنت ب
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 میدوبز منو بابا چ ی کشیدیم    

 حالا هردو تو بغل هم گریه میکردن ...  

ه شده بودم...   هیخی نمیگفتم و فقط به این صحنه  خت 

  

م .. دکتر گفت رگتو ز دی..   _دختر

م     چرا دختر

ز گناهی رو کردی .. .    چرا همچی 

  

 با هق هق گفت:  

 ...   _مامان اون میخواست

 میخواست ... 

  

 دیگه نتونست ادامه بده...  

 چی شده بود مگه...  

 اخمی کردم. .   

 نکنه..  

 تازه نگاه گلاره خانوم بهم افتاد..  

 اشکاش و با گوشه روس ریش پاک کرد و گفت:  
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_  ای و ای خاک به سر م سلام آقا .. 

منده ندیدمتون..   سرر

  

 لبخندی زدم و گفتم:  

 گلاره خانوم اشکال نداره.. _سلام  

 به رزا اشاره کردم..  

تون بهتون نیا ز داره. .    _فعلا دختر

 رزا سرشو انداخت پ ا ین 

  

 گلاره خانوم نگاهی به گلا انداخت:  

 _ ببخشید افتاد ین تو زحمت  

 زحمتر نیست.. 
ً
 _ جدا

  

 صد ای در اومد .. 

 دکتر رزا بود.. 

 مت تخت رزا رفت:  بعد از سلام کردن به ما به س

 _سلام دختر خان م 

 رزا با همون صدای ته گلو یش سلام کرد: 
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  ..  _سلام آقای دکتر

  

 دکتر با شوچز گفت: 

 _میبینم که از صحنه جنابی برگشتر رزا خانوم...   

 رزا فقط به یه لبخند اکتفا کرد..  

 _خب بگو ببینم حالت چطوره  

 جا یت درد میکنه؟  

  

 مچ دستم درد میکنه .. _کمی سرم و 

  

_خب اینا که طبیع ین  بزار 

 ببینم ..  

  

 بعد از چک کردن وضعیت رزا رو به ما گفت:  

 _خداروشکر مشکل ی نیست میتونه مرخص شه..  

  

 تشکری کر دیم و دکتر رفت ب یرون .  

 رزا از مامانش پرس ید:  

 _بابا کجاست. .  
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 من بجای مادرش جواب دادم:   

ز و دوش بگ یرن .  _من  احت کیز  آقا محمد رو فرستادم خونه تا ک می استر

م خونه  گلاره خانم تا من  خودم کارای ترخ ی ص و انجام میدم و شمارو میتی

ز لطف ا     ب یام شما رزا خانم و آماده کنی 

 گلاره خانم خجل گفت:  

 _ببخشید شمارم انداختیم تو زحم ت 

ز   و ن  رزا:  لبخندی زدم و بعد از گفیر  خواهش م یکنم وظیفس از اتاق زدم بت 

 با مامان سوار ماش ین ارسلان ش دی م  

 هردومون عقب نشستیمو مامانم کنارم نشست که اتفافر برام ن یوفت ه 

 سرمو ر وی شونه مامان گذاشتم و ب وی گل رز سقز دی که ارسلان برام آورده بود تو ریه هام کشیدم  

  

و ن خت  ه شد  م   به بت 

 چقد دلم بر ای خیابونا و مردم تنگ شده بود..  

 انگار که این دوروز طاقت فرسا مثل دوسال برام گذشته..  

ز ای د یگه پشت  با صدای بوق بوق ماشینا از فکر در اومدم ...یه ماشر ن عروس بغل ماشر ن ما بود و ماشی 

دن ...   ز  سرش بوق مت 

 به صورت عروس و داماد نگاه کردم. .  

 صورت خوشحالشون...   به

 همیشه تو ر ویا ها م خودمو با لباس عروس کنار ارسلان تصور میکردم ...   
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فتیم ...    هردو همینطور خوشحال بو دیم به س وی آینده خوبی که پ یش رومون بود مت 

ز یه  ...    اما ح یف که  این یه روی ای دست ن یافیر

  

 شیدا ..دختر عمش ..نامزد ارسلانه...  بابای ارسلان آقا بابک هم یشه م یگه که  

  

 پوزخندی زدم...  

 البته اگه شیدام نباشه من هیچ شان ش ندارم که کنار ارسلان باشم...  

 اون پسر پولدارتر ین مرد تهرانه..    

 اما من دختر یه سر ایدارم .. 

کت خیلی بزرگه  اما من..     اون رئیس یه سرر

 این عشق یه طرفه من ..  

 شق ممنوعس...  یه ع

 آهی کشیدم ... 

  

 باصدای مامان بهش نگاه کردم..    

م پیاده شو رسیدیم.    _دختر

  

ز پیاده شدم...     با کمک مامان از ماشی 
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 بابا و خاله نس رین بغل در منتظرمون بودن..  

  

 بابا با سرعت سمتم اومدو منو تو آغوشش کشید ... 

  

 با بغض مردونه  ای گفت:  

م کجا بود ی .. خون به جیگر شدم به مو لا خوبی نفس _ 
دختر

 بابا ؟  

 منم مثل بابا با بغض جواب دادم:  

 _الان که شمارو دیدم عالیم بابای ی 

  

  

 کر دیم ..  
ی

ز گ  کمی تو بغلش حرف زدیم و رفع دلیر

 ا ز بغل بابا ب یرون اومدم. .  

 به خاله نسرین نگاه کردم   

 ما خ یره شده بود. .  با چشم ای اشگ به  

 وقتر  دید نگاش م یکنم لبخندی زد و دستاشو باز کرد که برم تو بغلش..  

  

 متقابلا لبخند ی زدم و تو آغوش مهربونش غرق شدم...  

 خاله نسری ن خیلی مهربون بود ...   
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 بچه که بودم همیشه بهم میگفت وروجک... 

 کنار گوشم گفت:  

 برگشتر   خوشحالم که سالم 

  

ی نگفتم و فقط لبخند بی جونمو حفظ کردم ... 
ز  چت 

 کمی دیگه باهم حرف زدیم و بلاخره رفتیم خونه خودمون ...  

 چشمامو بستم و نفس عمیقر کشیدم ... چقد دلم برای ا ین خونه کوچیکمون تنگ شده بود ...  

  

  

 

 رزا: 

  

 ....   زیر چشمام گود افتاده بود   تو  آینه ی اتاقم به خودم نگاه کردم    

  

 صد ای تق تق در اتاق اومد و بلافاصله در باز شدو ستاره اومد تو    

 لبخندی زدم رفتم سمتش... 

 همد یگرو تو بغل گرفتیم ... با گریه گفت:  

  

 _کجا بو دی د یوونه مردم و زنده شدم تا پیدا شر 
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 م...  بیشتر از  یک ساعت با ستاره درد دل کرد

  

 ازکاری که ش ایان م یخواست بکنه ...    

ه ...   ا ز خودکسیر کردنم تا شا یان نتونه پاک  یمو ازم بگت 

  

 کلی دعوام کرد که چرا اون روز باهاش نرفتم...  

  

 بخاطر من نامزد ی شو عقب انداخته بود ...    

  

  

و ن با صدای مامان که بر ای ناهار صدامون میکرد از اتاق   اوم د یم بت 

  

 تا خواستم برم کمک مامان ستاره جلوم  ایستاد...  

  

_کجا کجا؟ ؟ با 

 تعجب گفتم:  

 _برم کمک مامان. 
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  . ز م  کمکش تو برو بشی   _نمی خواد ب یای خودم مت 

  

 _آخه.  

 هلم داد سمت مبل و گفت:   

 _آخه نداره برو بش ین. 

 

 رزا: 

 ناهارمونو خور دیم   با شوچز ایه ستاره 

ز به کاراشون برس ن  ۳نزدیکای ساعت   نامزد ستاره اومد دنبالش و رفیر

  

 منم رفتم سمت با غ 

 دلم بر ای گلای رنگارنگ و خوشبو باغ تنگ شده بود   

 نفس عمیقر کشیدم و  ریه هامو از عطر خوشبو گلها پر کردم..   

وع به قدم زدن کردم و رسید م به درخت  گ   ردو. ..  سرر

 آهی کشیدم.... 

 یادش بخت  ... ای ن درختو من و ارسلان دوتابی کاشتیم ...  

 اونرو ز بهم قول داد یم  که هرموقع ناراحت بو دیم  و دلمون گرفت بیایم پ یش  این درخت  

  ... 
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ه شدم...    به شاخه ها ی بی برگش خت 

ز نشستم بهش تکیه دادم. ..     رو زمی 

بچه بودم ... حداقلش ارسلان ازم دور نمی شد  چشمامو بستم و کاش هنوزم 

 غرق خاطراتم شدم.  

  

 یک هفته بعد...  

 

 رزا: 

 داشتم صبحونه م یخوردم که مامان صدام کرد.  

  

 _ رزادختر م 

  

 جانم ماما ن 

  

 _ امشب عمارت یه مهموبز بزرگ داره میتوبز کمکم کتز تو کارام ؟  

  

 .. _چشم حتما م یام . 

 شما برو صبحونمو بخورم م یام.   
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م زود  بیا کارا  زیاده.    _ باشه دختر

 

 رزا: 

 بعد از صبحونه ظرفارو شستم و رفت م تو عمارت...  

ز عمارتو تمی ز می کردن...     دوتا خدمتکار دیگ م تو عمارت بودن و داشیر

 به اطراف داخل عمارت یه نگاه کلی انداختم...    

 سفید و طلابی  خیلی بزرگ  
 بود و  مبل ه ای سلطنتر

دور تا دور گذاشته شده بود و یه ت ی و ی بزرگ  به د یوار وصل شده بود و دوتا گلدون ا ین طرف و اون طرفش  

 بودن...  

 با کاغذ د یواری ه ای سفید و طلابی  ز یبا ...   

خونه  ز  خیلی بزرگ و ... هم داره   البته  این فقط پذ یر ابی بود و سه طبقه دیگه و دوتا آشتی

  

  

 

 رزا: 

 به ماما ن تو کارا کمک کردم و ناهارم و هم تو عمارت خورد م   ۵تا ساعت 

  

احت کنم تا بازم به مامان کمک کنم    از عمارت زدم ب یرون تا برم خونه و یکم استر
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 وسط راه  ارسلانو با دختر عمش دیدم  

  

 سرم و ک می تکون دادم و با صد ای آروم گفتم: ا ز وسط راهشون رفتم کنار و 

  

 _سلام  

  

ه که انگار از دماغ ف یل افتاده هیخی نگفت و از کنارم رد شدن     ارسلان مثل همیشه با سر جواب داد ولی اون دختر

  

 نمیدونم ارسلان از چیه این دختر خوشش اومده که میخواد باهاش ازدواج کنه ...  

 و راهمو ادامه دادم ...  ناراحت اهی کشید م 

  

 ارسلان:  

دم که رزا اومد سمتمون و سیتز نوشیدبز رو به سمتمون گرفت...    ز  داشتم با اشکان (دوستم)حرف مت 

  

 یه ل یوان  از روی س یتز برداشتم.. 

  

 سیتز رو به سمت اشکان گرفت. .    

 ت  ه شد.. اشکان پوزخندی رو لبش نشوند و یه ل یوان برداشت و به رزا خ



   رزا ی م ن 

 73 
  

 نگاهی به اشکان که زوم شده بود ر وی رزا انداختم و    

 عصتی گفتم بر و 

 بعد از رفتنش اشکان با صد ای شیطو ن گفت:  

 _ چه قدرم که خوشگله ...  

کلک نگفته بو دی از این دافا هم  اینجا هس ت  باید امشب    

 مخ  اینو بزن م 

  

 _خفه شو اشکان اون اهل ا ین کارا نیس 

  

ر نداره ش اید مخشو زد م دستش و   _ امتحانش که ضز

 گرفت سمتمو گفت:  

ط ببندیم ؟   _ اصلا میخوای سرر

  

 زدم ر وی دستشو با حرص گفتم: 

 _بری سمتش خونتو م یر یزم.  

 با تعجب سرجاش  ایستاد و  یقه کتشو مرتب کرد:  

  

 _خیلی خوب داداش مال خودت ..  

ن ی   ز  چرا مت 



   رزا ی م ن 

 74 
  

  

 چم شده ...  خدایا من 

 چرا رو رزا انقد حساسم..   

 دستمو ر وی صورتم کشیدم که  شیدا اومد کنارم. ..  

 دوتا لیوان دستش بود و یه لیوانو گرفت سمت م    

  

 _ بخور ع زیزم. 

  

 لیوانمو نشونش دادم:  

  

 _خودم دارم.  

 با صدای لوسش گفت:  

بگت  ی ؟ کلافه لیوانو از  _ خب ع زیزم حالا  چی میشه  اینو ازدست من 

 دستش گرفتم و همشو سر کشید م  

  

 _ بلندشو ب ریم بی ش دابی بابک...  

 کارت داره     

  

♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️ 
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 ♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️) 4 (♣️♣️♣️ 

  

ز بی حرف از جام بلند شدم و رفتم سمت بابا ... کنار  بابا ا یستادم  و  گفتم بامن کاری داشتی 

 ؟  

  

 _آره پسرم من و ک یوان امشب میخوا یم نامزد ی تو و شید ا رو اعلام کنیم ... 

  

 _ اما بابا من قبلا گفتم که نمیخوام با  شیدا ازدواج کن م 

  

 _ارسلان بس کن ا ین حرفا ر و بابای شیدا گفت:  

ز نیستر چرا  م گذاشت ی ما همه ی خاستگارای شیدا رو بخاطر شما رد کردی م  _بابک از پسرت مطمی   اسم رو دختر

  

 _ کیوان جان ببخش ید الان همه چ یو درست میکنم  

  

 رو کرد به من:  

 _ارسلان شمام بیا تو اتاقم باهات حرف دارم. 

  

 * *** 
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 _از شیدا خوشت ن میاد یا کلا دوست نداری ازدواج کتز ؟  

  

 دوست ندارم ازدواج کنم و هم از شیدا متنفرم ...   _ من هم 

 اگرم ازدواج کنم با اون نمیکنم.   

  

_مگه شیدا چی کم داره که نمیخو ایش ؟ مگه خط ابی 

 دی دی ازش ؟ پوزخندی زدم:   

 _ خطا که  زیاد  دید م  ...   

 بابا شما چرا میخو ای من حتما با شید ا ازدواج کنم ؟ 

  

 تر و مناسب تر  بر ای تو و خونواده ما پید ا نمیشه .. _چون از شیدا به

 اون عاشقته و مطمئنم  کنارش خوشبخت میش ی ..از همه مهم تر خواهرزادمه و ازش مطمئنم..    

  

_بابا چرا نمیخو ای بفهمی اون عاشق من نیست و  میخواد با من ازدواج کنه تا دیگه آزاد باشه  و کسی بهش گت  نده  

 غلظ دلش میخوا د بکنه. تا هر 

  

 _ ارسلان خفه شو  این مزخرفات چیه درباره شیدا میگ ی ؟  

  

 _من دارم واقع یتو  میگم و این شما ین که چشم رو واقع ی ت بستر ن 
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 _ بسه د یگه ادامه ند ه 

  

ز  ون کنی     _باشه من دیگه ه یخی نمیگم و شمام لطفا فکر ازدواج من با شیدار و از سرتون بت 

  

 انگشت اشارشو گرفت سمتمو با تهدی د گفت:   

 _ارسلان داری مجبورم میکتز که کاری که دلم نمیخواد و بکنم 

  

  . ز  _چه کاری میخوا ی ن بکنی 

  

 _از ارث محرومت  میکنم و فراموش م یکنم که پسری داشتم ...   

  

 با شنیدن  این حرف بابا سر جام خشکم زد..  

  

  

 که بابا منو بخاطر شیدا طرد کنه  باورم نمیشه   

  

 ا ز جام بلند شدم و گفتم: 
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 _فکر نمیکردم منو بخاطر شیدا  زی ر پا بزاری 

  

پشت بند  این حرف از اتاق زدم ب یرون و بی توجه به مامان و شیدا و عمه که پشت در بودن از کنارشون رد شدم و 

ز سو یچ و کتم ، از عمارت زدم بت  
 و ن سه ماه بعد.... بعد از برداشیر

رزا:   

روی  

سنگ 

نش 

ستم   

و  

پاهام

و تو 

ی 

آب 

فرو 

کردم 

  ..

نفس 

ع 
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میقر 

کسیر 

دم و  

به 

رودخ

ونه 

ی پر 

آب 

روس

تا زل 

زدم  

  .. 

  

 نزد یک یک هفتس که با مامان و بابا اوم دیم روستا ...   

    ... ز  یه روستای کوچ یک .. اما خوشگل و سرستی

  

 موقع که میام روستا بیشتر وقتمو  این جا میگذرونم...  من عاشق رودخونشم .. هر  
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وع شد و ما سال تحو یل و  اینجا دور هم بودیم ...     دیرو ز سال نو سرر

 اما اصلا بهم خوش نگذشت...    

 خیلی وقته که بهم خوش نمی گذره.... حدود سه  ماهه که ارسلانو ندیدم ... 

  

   حس میکنم دارم از دوریش دق میکنم .. 

 وقتر فه میدم نم یخواد با شیدا ازدواج کنه خیلی خوشحال شدم ... حس م یکردم تو دلم عروسیه...  

  

 اما وقتر شنید م عمارت و ترک کرده د نیارو سرم خراب شد ...     

  

 آهی کشیدم و از ر وی سنگ بلند شدم و رفتم سمت خونه ...    

 تو ی راه به اطراف روستا نگاه کردم..  

 پدر و مادرم  اینجا به دنیا اومدن و هم ینجا بزرگ شدن...   

   .. ز  مامانو بابا دختر عمو پسر عمو هسیر

ه و مامان و مادر بزرگم م یرن و با پدرمادر بابا    وقتر مامانم  یک سالش بوده پدرش سرطان خون م یگت  ه و از دنیا مت 

 کردن..  
ی

 محمد زند گ

ز  بعدشم که مامانو بابا بزرگ ش   دن باهم ازدواج می کیز

  

   .... ز  پدر و مادر بابا و مادر مامان سال ها پ یش از  دنیا رفیر

 * ********** 
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 ارسلان:  

  

 _سلام مامان خوش اوم دی ...  

 _سلام پسرم خوب ی 

  

 همینطور که مامانو به سمت کاناپه راهنمابی میکردم گفتم:  

 _خوبم شما خوب ی 

  

 خونه خوب م یشم ... _اگه  برگرد ی 

  

 کلافه گفتم: 

  ... ز ز موضوعو پیش میکشی   _مامان جان چندبار بگم دیگه به اون خونه برنمگردم شما هروقت که م یای ن همی 

  

 _ آخه بر ای چی لج میکتز  

  

 _لج ؟  

یادتون رفته بابا منو بخاطر شیدا  زیر پا گذاشت   و گفت پسری 

 نداره ؟ ؟  
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 اوصاف اونجا دیگه ج ای من نیس ت با ا ین 

  

 _ تو بخاطر من ب یا ...  

 من فقط تو رو دارم ...  

 پدرت صلاحتو م یخواد که میگه با ش یدا ازدواج کتز ...    

  

بز ...   ز  _اخه مادر من .. شما د یگه چرا  این حرفا رو مت 

 شما که شیدارو می شناش که چه مار خوش خطو خالیه . .  

  

 شونمو گرفت و گفت:  

 _ خب شا ید با تو ازدواج کنه عوض شه ..  

 ارسلان من ناراحت ی قلتی دارم ... روز به روزم حالم بدتر م یشه معلوم نیست تا گ زنده بمونم   

 یعتز من حق ندارم ازدواج تک پسرمو ببینم؟ 

  

 _شیدا هیچ وقت عوض نمیشه قربونت برم   

ز بز ماما   ن جانم خدانکنه انشالله همیشه س ایت بالا سرم باشه  این حرفا چیه مت 

  

د ...   ی نگفت و قلبشو فسرر ز  مامان د یگه چت 

 با نگرابز گفتم:  
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ی نیا ز نداری ؟   ز  _مامان جان چت 

 با صدابی که انگار از  ته چاه درمیومد گفت:  

 _ فقط داروهامو بیار .. تو کیف ...  

ز ...  هنو ز حرفش تموم نشده بود چشماش بست  ه شد و افتاد ر وی زمی 

  

و ن     با عجله رفتم سمتش و تو بغلم گرفتمش و از خونه زدم  بت 

دم... با سرعت بی ن ماشینا لابی   ز  سوار شدم پامو تا ته رو گاز فسرر ز مامان ر وی صندلی عقب ماشی  بعد از گذاشیر

 رب  ع طول ک شید ...   میکشیدم و تق ریبا  پرواز میکردم  راه نیم ساعته کمتر از  یک 

 در ماشینو باز کردمو مامانو بغل گرفتمو رفتم تو بیمارستان و داد زدم:   

  

 _ توروخدا یگ کمک کن ه 

  

 * ****** 

 پشت اتاق منتظر بودم...   

 بلاخره دکتر از اتاق اومد ب یرون...  

س پرسیدم:    با عجله رفتم سمتش و  با استر

  

ه؟ چرا بیهوش شد  دکتر لبخند  :آقای دکتر حال مادرم چطور 

 اطمینا ن بخسیر زد و گفت: 



   رزا ی م ن 

 84 
  

 _آروم باش جوون...   

 خداروشکر که زود آور دیش .. الان حالش خوبه اما... .   

 پشت بند  این حرفش مکث کرد:  

 با نگرابز گفتم:  

  .  _اما چی دکتر

  

 _حالش الان خوبه..  

 دست بره ...  ولی باید هرچه زودتر عمل بشه وگرنه ممکنه از  

  

♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️ 

 ارسلان:      ️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠) 5( ️♠️

  

_آخه چرا نمیخو ای عمل بسیر مادر من  توروخدا ا 

 ذیتم نک ن  

  

ز که گفتم تا تو با بابات آشت ی نکتز و برنگر دی عمارت عمل نمیکنم ..    _ همی 

تورو خدا دست از لجبا زی بردار و به حرف پدرت گوش بد ه با انگشتم  

دم و با نارض ای بر گفتم:   چشمامو فسرر

 _باشه فقط بخاطر شما زندگیمو تباه  میکنم 
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 مامان با دلخوری نگاهم کرد و تا اومد حرفز بزنه در اتاق زده شد و پشت بندش بابا با دسته گل مریم وارد اتاق ش د 

 بوسید  و گل م ریم و بهش داد   پیشونیشو 

  

 _خانومم خوب ی  

 مامان با لبخند بهم نگاه کرد و  گفت:  

م میش م ...   _ بهتر

  

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ رزا:  

و ن  تو حیاط ر وی نیمکت   با ستاره از کلاس زدیم بت 

 نشستیم  ستاره رفت تا دوتا قهوه برامون بگ یره ... 

 گوشیم نگاه کردم ...  به عکس ارسلان ت وی  

 آهی کشیدم ... 

 خدای ا چرا مهرشو توی دلم کاشتر تو که میدونستر عشقم یک طرفست. ..   

 ناخواسته قطره اشک مزاحمی روی گونه هام چکید...  

  

 صد ای ستاره رو شنیدم که صدام م یزد .. 

 تا اومدم اشکمو پاک کنم که زودتر  د ید و با نگرابز گفت:  

 زیزم چرا دار ی گریه می کن ی _رزا ع 
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_هیخی نیست  نشست کنارم  

دلم  یز  _عز  گفت:   و 

بگو  هست  ی  ز یچت  مشخصه 

اهی  بتونم کمکت کنم   شاید 

 کشیدم ..  

 _هیچکس نمیتونه کمکم کنه ... 

 و همه چ یو براش تعریف کردم....  

 اره با ناراحتر نگاهم کرد....  

   _ واقعا میخواد با دختر عمش ازدواج کنه؟

 اما تو گفتر خونرو ترک کرده تا با اون ازدواج نکنه  

 _ آره گفتم ... اما از وقتر خاله نس رین حالش بد شده برگشته...   

ز و ی ک هفته دیگه عروسیشونه ..   وقتیم خاله از بیمارستان مرخص شد مهموبز نامز دیشونو گرفیر

 ستاره حالا من چیکار کنم ...حالم خیلی بده...  

 هامو گرفت و وادارم که به چشماش نگاه کنم..   شونه 

_ بای د فراموشش ک بز 

 پوزخندی زدم:   

  

 _نمیتونم 

  



   رزا ی م ن 

 87 
  

 _م یتوبز من مطمئنم تو دختر ق وی ای هستر . .  

ز عز یزم اون د یگه یه مرد زن داره  .. تو نمیتوبز بهش فکر کتز    ببی 

 خیلی زشته  

  

 .. و لی واقعا نمیتونم 
ی

 ...  _درست میگ

 خیلی سخته .. من چندین ساله عاشقشم 

  

 _ خودت بخو ای آسون میشه.. 

 دیگه گ ریه بسه. .  

   ..  از ا ین بعد بای د ق وی باشر

حالام بلند شو ب ریم سر کلاس الان استاد بد اخلاقه میاداا  اونوقت ما هنوز 

 سر کلاس نیستیم ..  

  

 منتظرت میمونم  _تو برو من حوصله ندارم بیام همینجا 

  

؟ بلند شو ببینم  ک بزبز ز ی غمتی  _حوصله نداری  یا  میخو ای  اینجا بشی 

  

 _ستاره تورو خدا ولم کن..    
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حوصله کلاسو ندار م  دلم 

 نمیخواد بیام... 

 با شوچز اخمی کرد و گفت:   

 _ مگه دست خودته ؟ 

م سرکلاس اسمم ستاره نیست بلند میش ی بر   مت؟؟ ؟  من اگه تو رو نتی  یم یا به زور بتی

  

 با اخم نگاش کردم و خیله ختی گفتمو بلند شدم   

  

ه نگاه میکرد ..   ه خت   با نیش باز بهم خت 

  

 عصتی گفتم:  

 نیشتو ببند تا خودم نبستمش...   

 دستاشو با حالت تسلیم بالا گرفت:  

  

_  ای بابا غلط کردم خوبه ؟ ؟ بدو ب  

 ریم سرکلاس  دیر شد....  

  

  

 ردی ف اول نشستیم و به گروه جوجه بر عیز ها نگاه کردم..   
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 ...  بخاطر ت یپ جلفشون کل بچه های دانشگاه بهشون م یگ ن گروه جوجه تیغز

 شیش نفر بودن که الان پنج نفرن..   

 شایانم جزوشون بود ..    

 از اون روز جهنمی دیگه ش ایانو ن دیدم.. نمیخوامم هیچوقت ببینمش. .   

ز ت یزی که رفت ت وی پهلوم آچز گفتم  و نگاه کردم که ببینم کدوم خری بود که پهلومو سوراخ کرد. .     با چت 

 با دیدن ستاره خواستم چند تا فحش آبدار بهش بدم که پرید وسطه حرفم و گفت:   

 _حواست کجاست احمق..   

 استاد  یک ساعته داره صدات می کنه...    

 م..  با تعجب سرمو بلند کرد

 و ای استاد گ اومد که من متوجه نشدم؟؟!!  

  

 به استادی که با اخم نگام می کرد نگاه کردم...   

  

حسی بز حواستون کجاست ؟ چندین بار     _ خانوم مت 

 صداتون کردم...  

  

 _ببخشید استاد .... 
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 ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡)6(♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ 

 رزا 

 سرم ت وی کتابم بود و همزمان قدم می زدم..  

  

ز و  اشک تو ی چشمام جمع   ی که  دیدم سرجام خشکم زد و کتاب از ت وی دستم افتاد زمی  ز سرمو بلند کردم و با چت 

 شد...  

  

 ارسلان..   

 ارسلان من داشت شیدا رو می بوسید ..   

  

 می اشک و رو ی گونه هام حس کردم ..  گر   

 فقط بر ای یه لحظه سر ارسلان چرخید سمت من و صورت گر یونمو دید . . 

دیگه تحمل نداشتم .. با سرعت د ویدم سمت خونه و در رو باز کردم و همونجا پشت در روی زم ین نشستمو انقد با  

ز خوابم برد...  صد ای بلند انقد گریه کردم که دیگه جوبز تو ی بدنم نم  وند و همون جا ر وی ز می 

  

 ارسلان.  

 باصدای اف تادن چ ی زی سرمو عقب بردم و چهره گ ر یون رزا رو دیدم که با صورت اشک آلود نگام می کرد...  

 تا دید دارم نگاش  میکنم برگشت  و با سرعت د وید سمت سو یت کوچولوشون ..  

 و ای نه اون اشتباه متوجه شد..  
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 شیدا رو هل دادم و تا خواستم برم دنبالش  شیدا دستمو گرفت...   

  

 _ کجا م یری ع زیزم ما هنوز.. 

 نذاشتم حرفشو کامل کنه و با خشم بهش توپیدم:  

 _به تو ربظ نداره. 

  

 _ گ گفته به من ربظ نداره.. 

 تو میخو ای بری دنبال اون کلفت ..تو شوهرمی پس بهم ربط دار ه  

  

 ت اشارمو سمتش گرفتم:  انگش 

 کلفت...  
ی

 _اولا که دهنتو ببند و آخر ین بارت باشه که به رزا میگ

دوم ا (پوزخندی زدم) جدی فکر کر دی حالا که دارم باهات ازدواج میکنم مثل زن و شوهرا ی واقغ م یشیم؟؟  

 ؟  

  

 با شدت زد ر وی انگشتم و داد زد:  

 حق یقته که اون و خوانوادش یه مشت کلفت گدائن که باید کلفت صداشون زد..  _ چرا بهش نگم کلفت .. ای ن یه 

ه ی فضول   اصلا اون به چه حقر ت وی باغ میچرخه مگه کار نداره؟ ؟ دختر

 مزاحم خلوت ما شد ه  
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 سغ کردم آروم باشم ..دستمو روی صورتم کشیدم  و با حالت تهدید وار گفتم:  

  

 خفت کنم ؟ فر یاد زد:   _شیدا خفه میش ی  یا خودم

 _خفه نمیشششممم   

بز مگه اون چی داره... مگه من ...   ز ه ی آشغالو به سینه مت 
 تو چرا سنگ اون دختر

  

م تموم شد و نذاشتم حرفشو کامل کنه  و داد زدم:     دیگه صتی

 _ خفه شو تو اشغا لی نه اون.. 

.   شیدا به خدا قسم ببینم بهش توهی ن کر دی اون ر وی     سگ منو می بیتز

  

 _ اون دختر  چی کارکرده که  این جوری طرفشو م یگت  ی؟   

  

  

 سیلی محکمی بهش زدم و گلوشو گرفتم و به درخت چسبوندمش و  با خشم گفتم: 

  

 _صفت ای خودتو به اون نده ..  

ز دیگه نز د یک من نشو که سغ کتز ببو سیم و  اینکه دیگه ه یچوقت تکرار میکنم هییی چوق ت به رزا توهی 

 نک ن 

ف ت    صورتش داشت رو به کبودی مت 
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 _فهمید ی  یا نهههه   

  

 سرشو تکون داد..  

وع کرد به سرفه کردن..    ز و سرر  ولش کردم که افتاد رو زمی 

  

 بی توجه از کنارش رد شدم. .  

 و رفتم سمت اونج ابی که رزا بود...  

ز بود ..برش     داشتم.. کتابی ر وی زمی 

 کتاب درش بود..    

 کتاب به دست رفتم به سمت عمارت...   

 

 رزا: 

 با صدای ماما ن از خواب پریدم .. 

  

م چرا  این جا خوابی د ی؟ ؟  
 _ دختر

  

ز .. همونطور که چشمامو م یمالوندم:  _همینجوری.   چشمام م یسوخیر
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_قربونت برم چرا صدات گرفتس ؟به پا ین  

ه شدم:    خت 

 دونم.  _نمی

  

 _ حتما سرما خور دی بلند شو برو تو اتاقت منم برم برات سوپ درست کنم...  

  

 چشمی گفتمو به زور بلند شدم  .. بدنم کرخت بود   

  

 تا خواستم راه برم  یه لحظه حس کردم سرم گیج رفت..  

 دستمو ر وی سرم گذاشتم و تکیمو به د یوار دادم ...  

د..   با کمک مامان رفتم ت وی  اتاقم و ر وی تخت دراز کشیدم  دیگه خوابم نمیتی

ه شدم و به  آینده نامعلوم بدون ارسلان فکر کردم...    و به سقف خت 

 . 

 ارسلان:  

داشت مبه تلوی زیون خاموش نگاه می کردم و تو فکر بودم که صد ای صحبتای گلاره خانومو شنیدم که داشت با مامان  

د ...   ز  حرف مت 

  

 وقتا  دیدم که داره بی صدا گریه میکنه و هرچی بهش میگم چی شده هیخی ن میگه ...  _چند 
 وقته تو خودشه بعضز

 امروزم فکر کنم سرما خورده ..حالش  خیلی بده .. اگه اجازه بدین امروز یک م زود برم خونه مواظبش باشم ...   
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 _ برو ع زیز دلم .. اگه حالش خیلی بد شد حتما بگو..   

ارسلان خونس با ارسلان میتی یمش دکت ر صد ای  

 متشکر گلاره خانوم رسید به گوشم:  

ز .. چشم اگه بد بود حتما میگ م فکر م یکنم راجب  _خیلی ممنون که هستی 

  ... ز  رزا صحبت میکیز

ز گلاره خانوم بلند شدم و رفتم کنار مامان نشستم و گفتم:      بعد از رفیر

  

 م یگفت.   _مامان جان گلاره خانوم چی 

 _ بر ای رزا ناراحت بود. 

 با نگرابز گفتم:  

 _ بر ای رزا؟ چرا ؟  

  

 _ م یگه چند وقته تو خودشه. 

  

 _چر ا 

 کلافه از سوال پرس یدنای پشت سر همم بلند شد و با شوچز گفت:  

 _ پسره ی فضول .. من از کجا بدونم   
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◇◇◇◇◇)7(◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 رزا: 

 سراسیمه  زیر تختو نگاه کردم و داد زدم:   

 _مااامااان   ماامااان. 

 مامان با نگرابز وارد اتاق شد: 

 _ دختر چی شد ه. 

بز گوشم کر شد..     ز  چرا داد مت 

 _کتابمو تو خونه ن دید ی ؟  

 گذاشت و گفت:  دستش و ر وی پهلوهاش  

  

 _نه خت  خانوم حواس پرت. .  

 بازم مثل هم یشه کتابتو گم کر د ی؟ ؟    

 ناراحت گفتم:  

 _آره کتابم خیلی مهم بود   

  

 _ یکم فکر کن کتابو کجا گذاشت ی؟م ن ک لی کار دارم باید برم.. شب میا م کمکت میکنم ... 

  

 باشه ای گفتمو کلافه روی تخت نشستم ..  
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 کردم مخمو کار بندازم که کتابمو کجا جا گذاشتم ؟  جرقه  ای از  سغ 

 ذهنم رد شد..  

 یادم اومد...    

ز و اونقدر حالم بد بود که یادم رفت برش دارم..    اون روز تو باغ از دستم افتاد زمی 

 از دست خودم عصبابز شدم و موهامو محکم  کشیدم ..  

 بلند داد زد م  سرمو کردم تو بالش و با صد ای 

  

 بی جنبهههه ..  
ه ی نفهم ...تو که جنبه عاشق شدنو نداری غلط میکتز عاشق میسیر  یگ نیست بهم بگه دختر

 بعد از انداختم شالم از خونه زدم ب یرون و با سرعت رفت م سمت باغ و دنبال کتابم گشتم  

  ... 

  

 * **** 

 ...   کلافه به درخت تکیه دادم و عرقمو پاک کردم

بیشتر از  یک ساعته که دارم دنبالش م یکردم  و  هرچی گشتم  

 پیداش نکردم. .  

ز کوبیدم...    عصتی پامو ر وی ز می 

 من  یادمههه کتاب دقیقا همینج ا بوود 
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نا ام ید خواستم برگردم خونه که ارسلانو پشت درخت دیدم  جیغز کشیدم و 

 دستمو ر وی قلبم گذاشتم. 

ه شدم .. یه ت ا ی ابروشو انداخت بالا و گفت:   به   ارسلان خونسرد خت 

ز ترسناک ی دی دی که ترش د ی ؟    _چت 

  

 سرمو انداختم پا ین و گفتم:  
ی

مندگ  با سرر

 _ببخشید نمیدونستم شما پشت سرم ین ..  

 یه لحظه ترسیدم . .   

  

_مگه ترسناکم که ازم ترش دی ؟ چشمام  

 گرد شد:  

 من که نگفتم شما ترسناک ین .. فقط یه لحظه شمارو پشت سرم  دید م ترسیدم  _ نه نه ..  

  .. 

ز .. دیگه با اجازه من برم ....    چت 

 سرمو انداختم پا ین و خواستم برم که ...  

 ارسلان:  

 خواست بره که جلوش  ایستادم ... 

 با صدای آروم که تعجب و ترس توش موج م یزد گفت:   

 ارسلان میشه برین کنار ... میخوا م برم کلی کار دارم. . _ آقا 
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 _نمیشه.  

 

 رزا: 

 نمیفهمیدم چرا  اینجوری میکنه ... 

 خواستم از سمت چپش برم که بازم جلومو گرفت ..  
ی

 باکلافگ

 عصتی گفتم:  

  

 آقا ارسلان ب رین کنار میخوام ردشم..  

  

 ام کرد...  و بازم از جاش تکون نخورد و فقط خ یره نگ

  

 با اخم نگاش کردم و پا تند کردم و و قبل از  اینکه دوباره جلومو بگ یره از کنارش رد شدم که دستمو از پشت گرفت. ..   

  

وع کرد به تپید ن ..     حس کردم نفسم رفت و قلب بی جنبم سرر

 دستم از گرما ی دستش داشت م یسوخت   

  

 شدم..  سرمو بلند کردم باهاش چشم تو چشم  
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ی ساختم  ز به چشم ای آبیش نگاه کردم .. همون چشمابی که عاشقشونم . همون چشمای ی که باهاش کلی فانتر

  ... 

با تصور  اینکه  این چشما ه یچوقت مال من نمیشه بغضم گرف ت اومد نز د یک تر و  

 با صد ای آروم گفت:  

 _چرا ازم فرار می ک بز ؟  

  

 چشمام گرد شد ..   

 کجا فهمید...    اون از 

 بغضمو قورت دادم و گفتم:   

ز من از شما فرار نکردم...    _اشتباه میکنی 

 پوزخندی زد:   

 داری ازمن فرار می کتز ...  
ی

 _دروغ م یگ

  

 _دروغ نمیگم بر ای چی از شما فرار کنم ....  

  

 _  این سوال رو با ی د تو جواب ب دی که چرا ازمن فراری هستر 

  

 دمو و سغ کردم دستمو از دستش آزاد کنم که نذاشت..  دستمو کشی 
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 عصتی گفتم:  

 ولم کتز ن بازم میگ م من از کسی فرار نکردم ... دلیلی نداره ازتون فرار کنم...   

  

 ارسلان:  

  

 به درخت چسبوندمش و سرمو بردم کنار گوشش و  گفتم:  

 موش کوچولو دروغگوعه خوبی ن یستر  ..   

ز باش_ ... درسته  ن  چرا از من فرار م یکتز ... اما یه رو زی خودم میفهمم مطمی 
ی

 میخوا ی ب گ

 ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ 

_ اه ستاره بزار خودمو ببینم د یگ ه با  

 سرتقر گفت:  

   ..  _نچ تا کار م تموم نشده نب اید خودتو ب بیتز

  

 گهههه _آخه چرا مسخره با زی در میاری مگه من عروسم ولم کن  دی 

  

 _ ک محرف بزن حواسم پرت میشه.  

 

 رزا: 
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 نفس کلافه  ای کش یدم ... 

 امشب عروش ارسلان و شیداست . .   

 خاله نسری ن ماروهم دعوت کرده  نمیخواستم برم. .  

 اما مامان زنگ زد به ستاره که بیاد اینجا و مجبورم کردن که برم عروش .. به قول مامان زشته نرم...   

 نم ستاره به قول خودش میخواد منو از لولو به هلو تبد یل کنه....   الا  

 با صدای ستاره از فکر درومدم:  

 _ بفرمااااائید خانوم غرغرو بلاخره تموم شد ....  

  

چپ چپ نگاش کردم و از جام بلند شدم خواستم پارچه رو که ستاره روی  آینه کشیده بود و از رو آینه بردارم که 

 شت.. بازم نذا

  

 با اخم نگاش کردم:  

ار ی خودمو ببینم؟ ؟  ز  _ دیگه چرا نمت 

   ...  _اول لباستو بپوش بعد میتوبز  یک ساعت بشیتز خودتو نگاه کتز

 کلکل باهاش ف ایده ای نداشت چون موفق نمیشدم .. 

 لباسمو پوشیدم ورفتم جل وی آینه و ستاره پارچه رو از ر وی  آینه کنار ز د  

  

 چشمم به خودم خورد دهنم از تعجب باز شد ... جدی  یک لحظه خودم نشناختم..   تا   
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ونه تم یز کرده و یه  آرا یش ملای م که شامل رژلب صوربر با  موه ای صورتمو کامل بند انداخته و ابروهامو دختر

 رژگونه صوربر کم رنگ رو ی صورتم نشونده  و با موهام یه گل پشت سرم درست کرده... 

 لی خوشم اومد از کارش  خی

  

ز  رمان منه  رمان اول من اسمش :دل بی تو غم   (دوستان عز یز ببخشید اگه قلمم ضع یفه من تازه کارم و  این دومی 

 تون ببخشید و امیدوارم از  
ی

زده:هست  اگه دوست داشت ین بخوبز ن  اگه ن ویسنده خوب ی نیستم به بزرگ

 رمانم لذت بتی ید:)) )   

☆☆☆☆☆☆☆)8(☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 رزا: 

 ا ز آژانس پیاده شد یم ..  

 بازم بغض لعنتر گلومو گرفت .. به در تالار نگاه کردم...  

س م از غصه وسط تالار غش کنم..    انقد حالم بده که م یتر

مانتو شال مو ازم گرفت و از مامانمم مانتوشو گرفت تا ت وی   با مامانو بابا رفتیم تو تالار و یه خدمتکار اومد جلو و 

 رختکن آو یزون کنه ...  

  

 ارسلان:  

دار لعن بر دیوونم کرد....    کشید م این فیلمتی
 در ماشینو بستم و نفس عمیقر
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یجوری از ما کار م یخواد که انگار ما عاشق همیم پوزخندی رو لبم 

 نشوندم.. 

 هه عاشق  

  

دار کلافه ش دی...   _عز یزم از   دست فیلمتی

  

و ن و جوابشو ندادم...    با صدای شیدا نفسمو فوت کردم بت 

 ای خدا من  اینو چه جوری  زیر  یک سقف تحمل کنم..  

 حس میکنم از الان دارم خسته میشم از دست لوس با زیا ش ..   

 بازم صد ای حال بهم زنش تو ی مغزم  پیچید ..  

  

؟ تو فکری...  _ارسلان جان   داری به چی فکر م یکتز

  

 _به ا ین فکر می کنم ازای ن بعد چه جو ری تو رو تحمل کنم ...  

ض گفت:   با صدای معتر

  ....  _ وا مگه من چمه که نمیتوبز تحملم کتز

 با طعنه گفتم:  

س ... انقد تحملت سخت بود که به زور میخوان تورو به من قالب ک ز  _برو از پدر مادرت بتی  یز
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 _ارسلان خیلی ب دی مگه من چی کم دارم...  

  

  

 زمزمه کردم:  

ز ا     _  خیلی چت 

  

 با اخم برگشت سمت پنجره .. پوزخندی زدم ..فکر کرده قهر کنه م یام نازشو م یکشم ...   

  

 بلاخره به تالار رش دیم .. پیاده شدم  

ز و بر ای شیدا باز کردم و    دستشو گرفتم که پ یاده شه...  ناچارا درماشی 

وع به دست زدن کردن ...  عمه اسپند دستش بود اومد جلو   رفتیم تو تالار که عمه و مامان اومدن پ یشوا ز و همه سرر

 و دور سرمون چرخوند و صورتامونو بوش د  

  

 .... ز  _مبارکه انشالله خوشبخت بشی 

 

 رزا: 

 هم وارد شدن..    در تالار باز شد ارسلان و شیدا دست تو دست

 تو دلم آهی کشید م و اشگ که داشت تو چشمام جمع م یشد و پس زدم ...   

ز تو ج ایگاه عروس و دوماد ...   ز نشسیر  رفیر
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 بعد از چند دقیقه مامان بلند شد:  

 م لبخند 
ی

_رزا بلند شو ب ریم تتی یک بگ

 تلخز زدم و بلند شدم ..  

که به ارسلان و عروسش تتی یک بگم و براشون آرزوی خوشبختر کنم و امروز  این  همیشه یگ از کابوسام  این بود  

 کابوس به حق یقت پ یوست   

  

 هر قدم که به ارسلان و شیدا نزدیکتر  می شدم بغض گلوم بزرگتر می شد..  

 آرزو می کردم هیچ وقت نرسم. .   

 ارسلان شیدا با دیدن ما از جاشون بلند شدند    

ز با شما ش یدا خانوم  شیدا با ذوق تشکر  _پسرم تتی ی ک میگ م انشالله که خوشبخت شی 

 کرد...  

 مامان رفت عقب و منو به جلو هل داد که تتی یک بگم...  

 سغ کردم بغضمو قورت بدم و لبخندی رو لبم نشوندم...  

 وقتر داشتم تتی ی ک م یگفتم سنگینیه نگاه ارسلان و حس کردم...   

ز بودم اگه سرمو بلند م ی کردمو ارسلانو تو لباس داما دیش کنار عروسش می اما سرمو بلن   د نکردم چون مطمی 

 دیدم  بغضم میشکست . . 

  

مون...   ز  بلاخره این تب ر یک کوفتر تموم شد و با مامان برگشتیم سر مت 
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ز با صورت ای   ا داشیر  خوشحال م یرقصیدن... نشستم و نفس عمیقر کشیدم و به  پیست رقص نگاه کردم که دختر

 یه لحظه حسودی م شد بهشون. .  

 ارسلان:  

 رزا اومد تتی یک گفت اما سرشو بلند نکرد...   

 رفتاراش برام گنگ بودن ...  

 دوست داشتم به چشماش نگاه کنم تا آرامش بگ یرم . .  

 نمیدونم  این چه حسیه که دارم .. اما هرچی که هست بهم آرامش میده ...  

ه شدم و به آینده داغوبز که با شیدا خواهم داشت فکر کردم..  ب   ه شیدا که تو پ یست رقص داشت م ی رقصید خت 

  

 با صدای دوستام که کنار صندلیم اومدن سرمو بلند کردم ....  

داد بودن    آرمان.. بهراد ..اشکان و تت 

 لبخندی بهشون زدم که آرمان با شیطنت گفت:  

  

ه ش دیا نکنه به امشب فکر میک بز ؟ و بعد با بقیه زدن  زیر  _خوب به عروس خ انوم خت 

خنده که با حرص مشتر تو بازوش کوبوند م بعد از کمی صحبت خدمتکارو صدا زدم تا  

 برامون نوشیدبز بیاره....  

  

□□□□)9( □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
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 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

 رزا: 

ز باهم می رقصیدن  نگاه میکردم که باصدای بابا نگاهمو ازشون گرفتم   با حسرت به شیدا و ارسلان که داشیر

 _رزا جان اتفافر افتاده؟ حس میکنم همش تو خودبر ...  

 با تته پته گفتم:  

 _نه نه هیچ اتفافر نیافتاده ...  

  

 _پس چرا انقد تو فکری نکنه مشکلی تو دانشگاه داری ؟  

  

 _ نه باباجان هیچ مشکلی نیست.   

 و پشت بندش لبخند رو لبم نشوند م  

  

 خاک  تو سرم که انقدر ضایعم و همه دارن متوجه میشن..اون از ارسلان اینم از باب ا 

  

 ارسلان:  

  

 نارض ایتر داشتم با شیدا م یرقصیدم...  با اخم و 

 بهش نگاه کردم .. خودشو تو آر ایش خفه کرده بود تا خوشگل بنظر ب یاد ...  

 احم ق  
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 صد ای لوسش که سغ میکرد با ناز صحبت کنه به گوشم رسید:  

 _ارسلانم   

 عروسشونو نگاه میکننااا..  چرا با اخم نگام میکتز .. همه دومادا موقع عروس یشون با لبخند 

 پوزخند زدم: 

 _خب آخه من اینج ا عروش نمیبنم که بخوام با لبخند نگاش کنم...  

  

 عروش نمیبینم؟ ؟ 
ی

 _ وا پس من  اینج ا چیم عروس به این خوشگلی جلوته می گ

  

ه شدن...   با حرفز که زد قه قهه بلندی سر دادم که نگاه همه سمت ما برگشت و با لبخند به   ما خت 

 هه ..لابد خیال میکردن داریم دل می دیمو قلوه میگ یریم ... 

 با طعنه گفتم:   

 خوشگل ؟  
ی

 _ خدابی به چیت  میگ

 اینا همش هتز لوازم آرایشیه که باهاش یکم قابل تحمل ش دی...  

 انگار دست رو نقطه ضعفش گذاشتم که با اخم گفت:  

....  _ ارسلان داری با ا ین کارات خ  ستم میکتز

  

 _برام مهم بز .. خودت منو انتخاب کر دی. 
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_آره خودم انتخاب کردم اما تو انگار میخو ای هم یشه باهام بد رفتاری کتز .. نم یدونم باهات چیکار کردم که انقد 

 ازم بدت میاد ...  

  

 سرمو بردم کنار گوششو گفتم:  

  

 زشم می شینه ..  _شیدا خانوم هرگ خربزه میخوره پ ای لر 

ون رفتم تو ج ایگاهمون نشست م دوست داشتم سیگار   ولش کردم و از پیست رقص اومدم بت 

 بکشم .. حیف که نمیشد .. 

نگاهمو دور تا دور سالن چرخوندم که چشمام به رزا افتا د  سرشو پا ین   

 انداخته بود و با گوشر ش ور م یرفت .. .  

 هست که حتر از دورم که نگاش میکنم آرامش تو وجودم تزریق میش ه ...    نمیدونم تو وجود ا ین دختر چی 

  

 حس میکنم چند وقته رفتار رزا عوض شده..  

 دیگه عمارت نمیاد و ان گار از من  فراری ه...   

 گاهی دلم میخواد دوباره بچه شیم و برم باهاش با زی کنم...  

 بریم تو خونه درخ بر    

 فکر یمو نداشته باشم ...   و  این  دغدغه  ه ا ی

 اما ح یف که هیچوقت زمان به عقب برنمیگرده.....  
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 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ رزا:  

 تو آینه به خودم خ یره شدم... 

 ستاره درست میگه ...  شبیه مرده ها شدم..   

 نابود شدم...  ت وی  این دو ماهی که از  ازدواج ارسلان گذشته به معن ای واقغ  

 ترکیه برن...  
ی

 قراره  یک هفته د یگه  ارسلان و شیدا برای زندگ

  

ا ز یه طرف خیلی خوشحالم که دیگه ارسلانو جلوی چشمم با یگ   دیگه نمیبنم و از یه طرفم دوری ارسلان برام مثل 

 جهنمه.. هرچند که ازدواج کرده ... 

  

 به ساعت نگا کردم ساعت  یک شبه   

 ونم چرا هوس کردم برم کنار درخت گردو و باهاش درد و دل کنم .. شا ید که سبک بشم ... نمید

 در اتاقو آروم باز کردمو بی سر وصدا اومدم ب یرون...    

 بعد از کمی راه رفتم رسیدم به درخت و نشستم روی زمینو به درخت تکیه دادم ... 

وع کردم به حرف زدن...     سرر

 گردو منم...    _  سلام درخت  

 رزای عاشق  

 اومدم از عشقم بگم از عشق  یک طرفم ..........   
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 ارسلان:  

وع به قدم زدن کردم....    سیگارم و روشن کردم و سرر

تاریگ شب بهم آرامش میداد ... اینک ه دیگه مجبور ن یست م صد ای مسخره ش یدا و بی محلی ه ای بابا رو  

 ببینم ...  

 مدت کم بازم غنیمته...  حتر بر ای 

 حس کردم صد ای حرف زدن شنیدم . . 

 تعجب کردم که نصف شب گ م یتونه باشه ..   

 به سمت صدا رفتم و به درخت گردو که رسیدم  رزا رو دیدم ..   

 به درخت تکیه داده بود و با خودش صحبت م یکرد....  

 _جدی گاهی بهت حسودیم میشه .. 

 ..کاش احساس نداشتم .. کاش سنگ بودم...  کاش منم یه درخت بودم  

 آدم نیستر که بدو بز عشق چیه ...  

 عاشقر بد در دیه ،خیلی بد ...  

 گاهی وقتا آرزو میکنم کاش هیچ وقت ارسلانو نمی دیدم ...    

 هیچوقت چشماشو نمیدیدم . . 

 کاش کور بودم. ..  

 اینجوری لاقل از عشق یک طرفم نم یسوختم....   
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 ♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧)10(♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧ 

 ارسلان:  

  

 سر جام خشکم زد و سیگارم از دست م افتاد...   

 سر رزا طرف من برگشت و اونم مثل من سرجاش خشکش زد...  

 آروم اسمشو زمزمه کردم:  

 _رزا 

  

 رزا: 

  

سیدم اتفاق افتاد...    ی که میتر ز  بلاخره از چت 

 یکردم جون ی ت وی پاهام ندارم...  حس م

 اون  اینجا چیکار م یکرد. . 

 دوست داشتم زمی ن دهن باز کنه و منو ببلعه  

  

به سرعت ازجام بلند شدمو برگشت م سمت ش با صدای  

 آروم گفت:   

 _راسته ؟ 
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 رزا: 

ی بگم ...   ز د و نتونستم چت   بغض گلومو فسرر

  

ز نشستمو بغضم شکست و اشکام ر وی صورتم روان با دادی که زد زانو هام سست   شدن و دوباره رو ی زمی 

 شدن...   

  

 . بز ز  _د لعنتر چرا حرف نمت 

 متقابلا با گ ریه داد زدم:   

 _چی میخو ای بدوبز هان ؟  

 آره راسته .. من عاشقتم  ... نمیدونم  ک  ی و چطوری ...  

 دلم نگه داشتم من...  ولی دوستت دارم ...  چن ساله که عشقتو ت وی 

 من ...  

 دیگه نتونستم ادامه بدم و گ ریم و از سر گرفتم...   

 ارسلان:    

  

 دستاشو ر وی صورتش گذاشته بود و مثل ابر بهاری گ ریه  میکرد . .  

 تو شوک بودم. .  

 نمیدونستم با ید چه واکنسیر نشون بدم ..  
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 چند دقیقه توی سکوت مون دیم ...  

 فکر بودم و اون همچنان گ ریه میکرد .. من تو ی 

  

ز و اشکاشو پاک کردم     طاقت نیاوردمو نشستم روی زمی 

  

 _گریه نکن دختر خوب...   

  

 اما بازم گریه ...  

 اشکاش و که می دیدم احساس گناه میکردم ...  

ز د ...     انگار خنجر به قلبم مت 

  

ز م    گذاشتم و موهاشو که از شال ب یرون زده بود نوازش کردم...  طی یه حرکت ناگها بز سرشو ر وی سی 

  

 ته دلم م یگفتم کاش زودتر می فهمیدم...  

 شاید همه چی تغ یت  کرده بود...  

 شاید الان ت وی  این موقع یت نبو دیم ...  

 نمیدونم چیکار کن م 

 واقعا چه عکس العملی باید داشته باشم .. 
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 ؟   اون با خودش چی فکر کرده 

 هیچوقت حتر یه لحظه هم ازدواج با رزا از ذهنم  رد نشده بود ...  

  

 

 رزا: 

  

 احساس آرامش م یکردم .. 

 به معنای واقغ سبک شدم. .  

وقتر سرم تو اغوشش بود ... حس م یکردم کل دنیا برای منه نمیخواستم هیچ وقت از   

ون بیام ...   این موقعیت  بت 

ون و سرمو پا ین انداختم....  با صدای تک سرفش به   خودم اومدم و با خجالت از بغلش اومدم بت 

 ارسلان    

  

ه شدم...    به صورت و بینیش که از گ ریه سرخ شده بود خت 

 خیلی بانمک شده بود..  

 لبخندی که داشت روی لبم شکل میگرفت رو جمع کردم..   
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 _ببخسیر د 

 یه ت ای ابرومو انداختم با لا 

 _ بر ای چی ببخشم.  

  

م و عاشقت شدم.    _بر ای این که نتونستم جل وی احساسمو بگت 

  

 ای خدا   

 به این فرشته چی بگم من. .   

 حتر بخاطر عاشق شدنش عذرخواه ی میکنه ..  

 مگه دست خودشه ؟ 

 چقد  این دختر با  حیا س  

 چشمامو بستم...    

 نفس عمیقر کش یدم ..  

  

 کردم و از ر وی زم ین بلند شدم... تک سرفه ای  

 اخم کردم و رو به رزا گفتم:   

  

 _رزا خانوم..  
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  ....  درکت میکنم ..عاشق شدن دست خود آدم نیست .. اما  می توبز منو فراموش کتز

  

 با بغض گفت: 

 _بخدا نمیشه سخته  

 _میشه کافیه که بخو ای.... 

  

 _سخته نم یتونم . . 

 من خیلی ضعیفم ..  

 ازم نخواه فراموشت کنم..   

 میدونم ازدواج کر دی .. میدونم گناهه به تو فکر کردن. ..    

 میدونم شیدا ...  

  

 نذاشتم حرفشو کامل کنه:  

  

 _رزا خانوم...  

  ... ز  ق وی ای هستر  ببی 
 تو دختر

 من حتر اگه با ش یدا هم ازدواج نکرده بودم ..هیچوقت نزدیکت نم یومدم ... 
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 با ناباوری بهم خت  ه شد  

 بی توجه به نگاه غصه دارش ادامه دادم: 

 _ا ین یه حق یقته...  

 میدوبز چرا ؟ 

کت بزرگ  چو ن تو در حدم ن یستر ..تو یه خدمتکاری .. بابات باغبانیه باغ مارو میکنه ...  اما من یه سرر

 دارم .. تو تهران نامداریم...  

  

 پوزخندی رو لبم نشوندم:  

 با همه اینا   _ 

 بنظرت تو در حد م بز که بخوام حتر بهت فکر کنم ؟ 

  

 مردمک چشماش لغزیدن  ...  

سیدم همونجا وا بدم .. نمیدونم چرا این حرفارو بهش زدم ؟    تحمل نگاه کردن به چشماشو نداشتم ..میتر

اینا واقعا حرف دل من بودن؟ ؟ پشتمو 

 بهش کردم. .  

 _خدانگهدار  

 برداشتم صداش به گوشم ر سید: دو قدم که 

  

 _پشیمون میسیر از اینکه  اینطوری تحق یرم کر دی آقای تهرا بز   
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 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~چند سال بعد ...... 

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ 

 ♥️♥️♥️♥️♥️♥️)11( 

 رزا: 

 ستاره از ساخت مون دانشگاه زدیم ب یرون . . با 

 آخرین امتحانمونم دادیم ... 

 رو به ستاره با ذوق گفتم:  

 _وای ستاره باورم نمیشه که دیگه تموم شد.  

  

 مشت محکمی کوبوند تو بازومو با صد ای لابر گفت:  

 _باورت بشه جیگر . . 

 دیگه خانوم مهندس شد ی  ...  

  

  

 و انگشت اشارمو سمتش گرفتم:   بازومو مالیدم 

_ح یف که خوشحالم  وگرنه 

 پدرتو درآورده بودم  

  ...  مادر ش دی ولی هنوزم دست از  این کارات بر نداشتر
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ی نگف ت پنج دقیقه تو سکوت راه رفتیم   ز فقط خنده کرد و شونشو بالا انداخت و دیگه چت 

ه شدم:   که با صد ای ستاره بهش خت 

 _اوه اوه راستر   

یادت باشه شب تو و خاله گلاره بای د بی این خونمونااا  میخوام فارغ 

ی م ...    تحص یل شدنمونو جشن بگت 

 نیشم تا پس کلم باز شد: 

 _چششششششممممم حتما می ای م  

  

 وسط راه از هم جدا شدیم و هرکدوم سمت خونه خودمون رفتیم ...  

  

  

  

  

 ونه..   کفشمو با خوشحا لی دراوردم و رفتم تو خ

  

 مامانو که دیدم با خوشحالی سفت بغلش کردم....  

  

 مامان تک خنده  ا ی کرد و گفت:  
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_چته دختر  

 خفم کر د ی 

  

 _مامابز جونم بالاخره دانشگام تموم شد و ل یسانسمو م یگ یرم.... 

 چشماش ستاره بارون شد:  

  

 _راست میگ ی ؟  

 _به جونه خودت راست میگ م  

 متقابلا بغلم کرد و مثل من با ذوق گفت: 

  

م بلاخره خانوم مهندس شده جا ی بابات خالیه . .    _ خدا رو شکر دختر

 کاش بود و  این روزارو می دید ...  

  

 ا ز بغل مامان  اومدم  و بهش نگاه کردم  

 اشک تو چشماش جمع شده بود و بغض کرده بود    

  

 با دلخوری گفتم:  

ها...  _   مامان تو رو خدا گریه نکن اگه گریه کتز منم گ ریم م یگت 

 امرو ز روز خوبیه نذار خراب شه ...........  



   رزا ی م ن 

 123 
  

  

  

 * ************ 

 

رزا: 

دفر 

قا 

رو

برو 

ی 

خو 

نه 

وی  

لابی  

ستا 

ره   

اینا   

از  

تاک 
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ش 

پ 

یاده  

ش 

د یم  

  ... 

  

شد  به همراه مامان رفت یم زنگ در رو زدم که بعد از چند ثانیه در با صدای تیگ باز 

 تو...   

ه شدم و لبخن دی رو لبم نشوندم...    بود خت 
ی

 به حیا ط بزرگ ستاره  اینا که پر از گ لای رنگ

 ا ز دور ستاره رو د یدم که با سینا کوچولو سمتمون میومد ...  

 ستاره با مامان رو بوش کرد....   

 یه گاز تپل ازش گرفتم که صد ای جیغش درومد  سینا رو از بغل ستاره گرفتم و بی معط لی 

  ... 

  

 ستاره گوشمو گرفت و با شوچز گفت:  

  

؟ ؟    _ س یاه چال بازم پسرمو گاز گرفتر
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 _آخ آخ ... به تو چه خالشم دوست دارم گازش بگت  م ....  

  

 _ ای بابا انقدر گازش گرفتر لپ ای بچم آب شده..  

 مامان سرما میخوره...   بدو ب ریم تو هوا سرده پسمل

  

ز ....     با ستاره رفتیم تو خونه و با پدر و مادر ستاره و پدر و مادر و برادر ساشا سلام کردم که همه بهم تب ریک گفیر

  

  این چند سال اخت   
تشکری کردم و رفتم کنار مامان نشستمو با سینا مشغول با زی شدم و همزمان به اتفاقابر

 ...   افتاد فکر کردم

  

ز ارسلان به ترکیه پدرم تو خواب ا یست قلتی  تو چند این چند سال اتفاق ها ی  زیا د ی افتاده ... دوسال بعد از رفیر

 کرد از دنیا رفت..  .  

  

 آقا بابک یه مقدار پول بهمون داد و یه خونه کوچ یک خ رید یم و از باغ رفتر م ....  

کت منسیر شدم ...    چند تا خاستگار از دانشگاه داشتم اما   بخاطر مامان و موق عیتمون ردشون کردم و توی یه سرر

  

کت استعفا دادم....    اما  یک ماه پیش بخاطر مسائلی از سرر
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ون اومدم...   ز انگشتام از فکر بت 
 با درد گرفیر

 به سمت دستم نگاه کردم...  

ز دندوناش گرفته بود و فشار میداد ..     سینا انگشت دستمو بی 

 آخ بلندی گفتم که نگاه همه برگشت سمتم...  

 با خنده گفتم:  

ی نیست سینا کوچولو انتقام تموم گاز گرفتنا رو ازم گرفت ه  ز  _ چت 

  

 با ا ین حرف همه زدن  زی ر خنده....  

 ستاره با لحتز که خنده توش موج م یز د گفت:  

  

 _قربون پسر گل مامان بشم انتقام خودشو گرفت.  

  

 حرف ستاره سینا خندید که گفتم:  با 

 _ پسره ی شیطون چرا می خندی بخورمت؟....  

  

  

وع کرد به خندید ن  وع کردم به قلقلک دادنش ..اونم قربونش بشم قش قش سرر  و سرر
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 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 ارسلان:  

  

ز که گفتم ما بر م یگردیم ا یران ...   _ همی 

  

 _آخه چرا برگر دیم ... من دوست ندارم برگردم ا یران.   

  

 _چرا نمیخ ای برگر دی ؟  

  

 _من تو ا یران  آزاد  نیستم برنمی گرد م 

  

 ناخواسته پوزخند ی رو لبم شکل گرف ت 

  

 _من شوهرتم هرجا من برم توهم ب اید با من ب یای...  

  

 ردم که به حرف تو از آرزوهام بگذرم ...  _تیکه تیکمم کتز برنمیگردم .. من ازدواج نک
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 _مگه دست خودته ؟ 

 ماه دیگه کارام درست میشه و بر ای همیشه برم یگردم ا یران و توهم باهام می ای  ۶من تا  

  .. 

 فهمید ی ؟  

 _به هیچ وجه برن م یگردم اگه برگردونیم خودمو میکشم . .  

  

 همچنان با پوزخند گفتم: 

  ای  یا نه  _خواهیم دید می 

  

ز کتم از خونه زدم ب یرون ...    بعد از برداشیر

کت چرخوندم...     سوار ماشینم شدم و فرمونو به سمت سرر

 از وقتر  اومدم تر کیه از دست شیدا   یه روز خوش نداشتم ..     

 از طرز لباس پوشیدنش گرفته تا پاربر رفتنا و مهموبز ه ای شبانش و هزارتا کار دیگه...   

 واقعا خستم کرده ... الانم که می خوام برگردم ا یران مخالفت میکنه ...   

  

ز پیاده شدمو وارد شدم...    کت که رسیدم از ماشی   به سرر

 منسیر با د یدنم از جاش بلند شد و سلام کرد       
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م نشستم...   ز  به تکون دادن سرم اکتفا کردم و رفتم تو اتاقم و پشت مت 

  

 ه ای من و رزا که ت و ی خونه درختر کنار هم نشسته بودیم و دستا ی من دور  چشمم خورد به 
ی

قاب عکس بچگ

دیم ...   ز ز زل مت   شونش بود و رزا با موهای خرگوشر سرشو رو شونم گذاشته بود و  با لبخند به دوربی 

ز آلبوم ای ق دیمی مامان  پیدا کردم و نمیدون م چرا قابش کردم و رو م یزم  گذاشتم...    این عکسو بی 

  

  

ه شدم..    کلافه بلند شدم و  از پنجره شیشه  ای اتاق به شهر ترکیه  خت 

 کاش بج ای شیدا رزا پیشم بود...    

 به خودم که نمیتون م دروغ بگم به خاطر رزا میخام برگردم ا یران  ...  

 حس میکنم خیلی دوسش دارم ...  

 واد یا نه  که بعید میدونم ..  نمیدونم بعد از زدن اون حرفا دوباره منو میخ

ه...    هنو ز اون حرف ای آخرش و صد ای بغض دارش از یاد م نمت 

 ا ز مامان شنید م که پدرش از دنیا رفته ......  

  

  

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹)12(🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 
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🌹🌹🌹 

رزا: 

سوار 

تاکسی 

شدم و 

آدرس 

کتو   سرر

به 

راننده 

 دادم   

  

 سرمو به صندلی تک یه دادم و چشمامو بستم...  

  

تر میشد..مخصوصا روزا  تو  این چند سال نتونستم ارسلانو فراموش کنم ... هر روز  بیشتر از دیرو ز نبودنش برام سخ 

 ی اول. .   

 ولی چند وقته بخاطر مشغله هام کمتر و کمتر بهش فکر م یکنم ...   

حتر با اینکه دلمو بدجور شکوند    دلم  

 گرفته..  
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 کاش الان پیش درخت گردو بودم و باهاش درد دل می کردمو از دل تنگیام براش می گفتم 

 کاش ارسلان  ایران بود..   

 منو هنوزم یادشه؟ یعتز 

 شاید ه یچوقت نبخشمش اما هیچ وقت نم یتونم فراموشش کنم..   

 اون عشق اول و آخر منه..  

 شایدم الان برگشته ا یران ... نمیدونم    

 با صدای راننده چشمامو باز کردم...   

  

 _خانوم رش دی م  

  

کت شدم.   .  بعد از دادن کرایه از تاکسی پ یاده شدم  و داخل سرر

کت ساشا و ساسان کار می کنیم...   حدود   یک ماهه که من و ستاره تو سرر

 خداروشکر ساشا هوامو داشت..   

 رفتم سمت اسما ،منسیر ساسان،   

 بلکل حواسش به کامپیوتر بود وداشت باهاش کار می کرد ..   

 اسما دختر خیلی مهربونیه .. 

کت باهم دوست صمیمی شدیم    خیل ی خیلی خوشگله..  ا ز وقت ی اومدم سرر

ز .. موهای قهوه  ای ... بینیه نه کوچی ک نه بزرگ  و لباشم  یکم گوش تیه ولی خوش حالت...    چشم ای ستی

 ولی یه غمی تو چشماشه که هیچوقت درک نکردم چیه ... 
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 بلند گفتم:  یه لحظه شیطونیم گل کرد و رو نوک انگشتام راه رفتم و سمت اسما رفتم و پشتش با صد ای 

  

 _ پپپپپپپخخخخخخخ  

  

 با ترس از جاش پ ر ید و جیغ خیلی بلندی زد..  

  

وع به  خندیدن کردم و دستمو رو شکمم گذاشتم     با دیدن  این صحنه با صدای بلند سرر

  

 اسما از عصبانیت قرمز شده بود...   

 لحظه صد ای عصبان یشو شنیدم  سمتم چز ز برداشت که با دو فرار کردم تو اتاقم و در آخر ین 

  

ت ن یار م وگرنه کلکت کند س    _دعا کن گت 

  

وع کردم ر وی نقشه کار کردن...     با خنده رو صندلی م نشستم سرر

  

 بیشتر از  یک ساعت درگت  نقشه بودم که باصد ای در سرمو بلند کردم و عینکمو دراوردمو گفتم: _بفرما ید  

  

 اخم گفت:_    اسما اومد تو و با 
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 ر یس گفته اگه نقشه آماده است ب یار اتاقم   

ز  این حرف خواست بره که زودی بلند شدم و گفتم:    بعد از گفیر

 _عشق م 

  

ی نگف ت  رفتم سمتش گونشو   ز ه شد ..ولی چت  سرجاش و ایساد و با اخم بهم خت 

 محکم بوس یدم و با صدای بچگونه گفتم: 

 تکلال نمیشه  _ ببشید د یگه 

 و دوباره یه بوس آبدار کردم که جیغش دروم د 

  

 _عه نکن د یوونه صورتمو تف مالی کر دی...  

  

 _آخ جون آشتر کر دییت   

  

 _نخت  گ گفته آشت یم.  

 یه ت ای ابرومو بالا انداختم:   

  

_اگه قهری پس چرا باهام حرف ز د ی؟؟ ؟ پشت  

 چشمی نازک کرد   
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ک کردم و با لبای آویزون گفتم:  دوباره صدامو بچ  گونه کردمو سرمو خم کردم و چشمامو ش بیه گربه سرر

 _بخشید ی ؟  

  

 با اخم بهم نگاه کرد  

 نیشمو باز کردم و تند تند پلک زد م پوفز کرد: 

 _خیلی خوب خر شدم. 

 با همون ن یش باز گفتم: 

  

 _عز یزم تو از اولم خر بو دی ...  

  

 :  با جیغ صدام زد 

 _ررررززززاااا ا  

  

 دستمو رو گوشام گذاشتمو گفتم:  

 _ آخ گوشم ...غلط کردمممم  

 یهو در اتاق باز شد و ساسان و ساشا وستاره با نگرابز اومدن تو...   

 ستاره با ترس گفت: 

  

 _چی شده اسما چرا جیغ زدی ...  
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 _ از دست دوست  دیونه تو. 

  

 با تعجب گفت: 

 کار کرده مگه ؟ _رزا؟ چی  

  

 _میگه من خرم.  

  

 باحرفز که زد ساشا و ستاره زدن  زیر خنده و ساسانم سرشو انداخت پا ین ...  

 شونه هاش از خنده م یلر زیدن ...   

  

ون...   اسما دید دارن میخندن لبشو کج کرد و با قهر از اتاق رفت  بت 

  

 ساسان ب ه (دوستای عز یزم ازا ین بعد داستان  عشق اسما و 

  

 رمان اضافه شده ا میدوارم خوشتون بیاد)  

اسما:    

ا ز اتاق  

اومدم 
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و ن   بت 

در 

اتاقو 

محکم 

کوب  

یدم و 

با اخم 

رو  

صندلی 

م 

نشس 

تم و 

مشغو 

ل کارم 

 شدم..  

 دست خودم نبود   

حتر چ یز ای کوچیکم منو ناراحت میکرد  خیلی دل 

 نازکم.. 
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 خودمم  میدونم  این و ..  

 خاطر مشکلاتیه که دارم. .  همش به 

ز ...    بچه ها هم چون م یدونن زود دلخور م یشم هی ا ذیتم میکیز

 اما خیلی هوامو دارن 

م  ایستادن..    ز ون و جلوی مت   بعد از ده دقیقه در اتاق رزا باز شد و ساسان و ساشا و ستاره و رزا اومدن بت 

 و با کامپیوتر مشغول کردم ...   بهشون توجه نکردم  ...حتر سرمو بلند نکردم و خودم

  

  

 رزا با صدا ی آروم صدام کرد که خودمو زدم به کوچه علی چپ که انگار مثلا صداشو نشنیدم  

  

ی بگم که با دیدن قیافه خنده    ز چند بار دیگه بقیه صدام زدن که عص بی شدم و  سرمو بلند کردم و خواستم  چت 

 ...  دارشون ناخواسته بلند زدم  ز یر خنده

  

ک شده بود ..     هر چهار تاشون چشماشون مثل چشم ای خر سرر

  

  : ز  با دیدن خندم خندشون گرفت و  یک صدا گفیر

 _ببخسیر د 

  

 بعد چند دقیقه که خوب بهشون خند یدم صدامو صاف کردم و گفتم:  
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 _ خیلی خووو ب 

 بخاطر  این که باعث شدین بعد از چند وقت بخندم میبخشمتون   

  

ز ب یا ن سمتم که تندی گفتم:   رزا و ستاره با خوشحالی خواسیر

نم...   ز ز جیغ مت   _بخدا اگه ب یا ین سمتمو بازم تف مالی م کنی 

  

🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀 

 🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀) 13(??🥀🥀 

 اسما:    

  

 در حیاطو باز کردم و رفتم تو...  

ز ..   ز کنار حوض ظرف میشسیر  زنای همس ایه داشیر

  

به دور تا دور حیاط نگاه کلی  ای انداختم ... اینجا یه خونه خیلی قدیمی با اتاق ه ای دربو داغونه  که تو ی هر اتاق  

ز . .   میکیز
ی

 یه خونواده زندگ

  

 کرد...   
ی

ه بگم فقط زندن.. وگرنه اینجا که نمیشه زندگ  بهتر

م پا ین و داشتم بی صدا از کنار زنای کنار حوض رد می شدم که صد ای ا یران خانوم صاحب خونه رو سرمو انداخت 

 شنیدم:  
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ه    _ هی دختر

ننه بابات بهت سلام کردن  یاد ندادن  یا بلد نیستر سلام ک بز ؟ با اخم به سمتش 

 برگشتمو گفتم:  

 ارزششو ندارن ...نه   یادم ندادن...  _ چرا بهم یاد دادن اما سلام کردن به کسی که 

  

 از خشم قرمز شده بود...    

 بی توجه رومو ازش گرفتم  

 ا ز وقت ی به خواستگاری پسرش جواب منقز دادم همش بهم گت  م یده.... 

  

 با صدای جیغ جیغوش داد زد:   

 من بی ارزشم ؟ چشمامو  
ه ی عوضز _دختر

 بستم...  

 .. دست گذاشت رو نقطه ضعفم . 

 رو عفتم..  

  

 تحمل نکردم وبا خشم برگشتم سمتش که از جاش بلند شد..   

 عصتی گفتم:   

 _ الان چه گوهی خورد ی؟؟ ؟  
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_ چیه دروغ م یگم ؟ ا ز صبح تا 

  ... وبز  شب بت 

؟.   ون میموبز  این چه کا ریه که تا الان بت 

گ به تو کار میده ؟ هان 

 خانوم ؟ 

  

 زدم:   با حرفز که زد داد 

 _عوضز  هفت جدو آبادته احم ق 

  

ز ...    دستش و بلند کرد و خواست به م سیلی بزنه که رو هوا دستشو گرفتم و  محکم هولش دادم که خورد زمی 

  

وع کرد به آخ و اوخ کردن...     و سرر

با خشم اومد یگ از زنا ی کنار حوض اومد سمتش و خواست بلندش کنه که دستشو پس زد و خودش بلند شد و 

 سمتم و موهامو از رو شالم کشید که از درد چشمامو بستم..  

  

ه  ی بی کسو کار  آشغال.  . 
 _ دختر

 چطور جرات کرد ی به من فحش ب دی ... 
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 اشک تو چشمام جمع شد. .  

 ع رو....  همش من میخوام فراموش کنم بی کسو کارم اما هم یش ه یه اتفاق میوفته که یادم ب یاد این موضو   

  

 دردت اومد بی کس و...  
 _آچز

 نذاشتم حرفشو کامل کنه و سیلی محکمی زدم تو گوشش و داد زدم:   

  

 بیکس وگرنه با هم ین  دست ای خودم خفت میکنم ...  
ی

 _ بار آخرت باشه به من میگ

  

 شنیدم....   کیفمو از ر وی زم ین برداشتم و  خواستم برم داخل اتاقم که صد ای داد شاهرخ رو 

  

ه ی اشغا ل  برگشتم سمتش:    _چطور جرات کر دی دست رو مادر من بلند کتز دختر

  

 _ مادرته 

 به مادرت  یاد بده صفت ای خودشو به بقیه نچسبونه  

  

 تا  اینو گفتم به سمتم حمله کرد و با پشت دستش محکم کوبید تو دهنم..  

به نتونستم تعادلمو حفظ کنم و   خوردم زم ی ن  ...    ا ز شدت ضز

 گرمی خون که از گوشه لبم پا ین میومد رو حس کردم..   

  



   رزا ی م ن 

 142 
  

 _زود از مادرم عذر خواهی ک ن 

  

 پوزخندی زدم:   

 _من کار ب دی نکردم که بابتش از کسی طلب بخشش کنم ...   

  

 _پس نمیخوا ی معذرت بخو ای آره ؟  

  

 با همون پوزخند گفتم:  

 معذرت بخوام...  _ تو خواب ببیتز 

  

 تا  اینو گفتم دوباره مثل بتی زخمی با لگد افتاد به جونم..  

به ه ای بی در پیشو ر وی بدنم م یکو بید ...  
 ضز

 زنای تو ح یاط التماس می کردن که ولم کنه ..   

 اما اون همچنان با بی رحمی منو م یزد ...  

 زیر دستش نجات بده...     از شانس بد من ی ه مَردم خونه نبود که منو از  

 دفاعی نمیتونستم بکنم ...  

 فقط گریه میکردم و تو خودم جمع شده بودم...  

ی نفهمیدم.....   ز  با لگ دی که به شکمم خورد دنیا جل وی چشمام س یاه شد و دیگه چت 
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 ⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘)14 (⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘ 

  

 ساسان:   

 اسما نگا کردم...  به جای خالی 

کت  نیومده ..     دو روزه که سرر

 حتر ختی نداده که نمیخواد بیاد سرکار ...   

نم برنمیداره ..   ز  هرچیم به گوشیش زنگ مت 

  

 عصتی دستامو تو موهام فرو کردم...  

 با صدای ساشا به سمتش برگشتم...  

 دستشو رو شونم گذاشت و گفت:   

 _نگرانسیر ؟ 

 نباشم دادا ش _مگه میشه 

  

 _حق داری ... آروم باش .. انشالله که مشکلی پیش نیومد ه 

  

 _تو که میدوبز چقد دوسش دارم. .  
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 دلم گواه بد میده ..  

 حس میکنم اتفافر براش افتاده  

 _نفوذ بد نزن .. مطمئنم هیخی نشده..  

  

م برات  از  ز م یر م یه قهوه ب گت 
ون  بلند شد و بعد از گفیر  اتاق زد بت 

  

ه شدم..   ون  خت   ا ز پنجره به بت 

 کجابی دختر  

 کجابی ..  

  

با شنیدن صد ای گوشیم دست از فکر کردن برداشتم ... نگاش کردم  ...  با دیدن اسم مخاطتی که زنگ زده 

 چشمام گرد شد ...   

  

 شماره اسما بود...   

 زود جواب دادم و تند تند گفتم:   

  

 ما ..   _الو اس

نم جواب نم ید ی ؟  ز ..  چرا زنگ  مت   کجابی
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 صد ای یه زن غریب ه تو گوشم پیچید....   

  

 * ******************** 

  

 ا ز ماشر ن پیاده شدم و دویدم تو بیمارستان . .  

  

 بعد از پرسیدن شماره اتاق اسما به سمت اتاقش رفتم و پشت در  ایستادم ...   

سیدم صحنه ب   دی رو ببینم...  میتر

نفس عمیقر کش یدم و در اتاقو باز کردم و رفتم تو  روی تخت  

 خوابیده بود ...  

 نزدیکش شدم ...   

ه شدم. .    به صورت کبود شدش خت 

 قلبم به درد اومد. .   

  

 فقط دوست دارم اون نامر دی که این بلارو سرش آورده رو ببینم تا تک تک استخوناشو خورد کنم..   

 نگشت شصتم و ر وی گونش کشیدم که با ترس چشماشو باز کرد...   ا

  

 با دیدن من اشک تو چشماش جمع شد و بغض کرد. .   

 کشیدمش تو بغلم...  
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؟ ؟   _چت شده تو دختر

  

 با صدابی که انگار از ته چاه در م یومد صدام زد:   

 _ساسان ... 

  

 سرت اومده..   _جانم ع زیزم .. جانم فدات بشم ..  چه بلابی 

  

 فقط گریه میکرد ... 

 با دستم اشکاشو پاک کردم:   

 _عمرم نفسم گ ریه نکن...   

 گریه نکن که اشکات نابودم میکنه ...  

  

 _ساسان من چز لی تنهام ..    

 خیلی  ..  

  

 دستم و رو لبش گذاشتم:   

  

 _ه ییسس عشقم تو تنها نیستر .. تو منو داری ...  
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 هستم..  _چرا 

 همه بهم میگن بی کس و کار...  

  

 دستم و مشت کردم و با دندونای کلید شده گفتم:  

 _دندوناشو خورد م یکنم هرگ که گفته ...  

 اسما:   

 لبخند کوچ یگ ر و ی لبم شکل گرفت...  

د..     دوباره خودمو تو بغل ساسان پرت کردم .. اونم با لبخند منو به خودش فسرر

 کش یدم و تمام عطر تنشو ت وی ریه هام کشیدم ...   نفس عمیقر 

 خیلی  آروم شدم  ..خیلی ...  

ی ش خت  ه شدم ...   ون و به چشم ای خاکستر  ا ز بغلش اومدم بت 

د ...  ز  توشون فر یاد مت 
 نگرابز

کت  دیدمش ...    ۸درست    ماه بی ش تو سرر

 میخواستم بیا م بر ای مصاحبه. .  

 شقش شدم...  از همون روز اول عا 

 شاید عشق تو نگاه اول مسخره باشه...   

 اما واقعیتش من ب ایه نگاه عاشقش شدم ... عاشق ساسان شدم...   

 نمیتونستم از فکرش دربیام   
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سم  این عشق   اف کرد که عاشقمه... خیلی دوسش دارم  اما م یتر اونم عاشقم شده ...  دو ماه پیش اعتر

 ..   بینمون پایدار نمونه 

س م ولم کنه...      از اون موقع یه ترس بزرگ دارم  ..  می ترسم بفهمه پدرمادر ندارم ... میتر

 هستم ساسانه   
ی

 من بدون اون میم یرم ...تنها کسی که دل خوشم بهش .. تنها کسی که به امیدش تو  این زندگ

 ون...  قبل اون چن دین بار به خودکسیر فکر کرده بودم ... اما بعد از دیدن ا

ون:    با صدای ساسان از بغلش اومدم بت 

  

_ نفسم .. آروم ش دی ؟  

 لبخندی زدم:   

 _وقتر تو پیشمی آرومم...  

  

 گونه هام و نوازش کرد و گفت: 

 _اسما گ ا ین بلارو سرت آورده؟  بگو ک یه تا حسابشو بذارم کف دست ش  

  

ی نگفتمو سرمو انداختم پا ی ن ..   ز  چت 

 منو مید ید ... و من این و نمیخواستم ... اگه می 
ی

 فهمید کیه م یومد اونجا و زندگ

 دستشو گذاشت  ز یر چونم و سرمو بلند کرد با عصبان یت گفت:    

  

 _ حرف بزن اسما .. بگو اون عوضز کیه ..  



   رزا ی م ن 

 149 
  

 خودم م یرم و میفهمم ...  
ی

 اگه نگ

  

 عصتی جلو روم بود ...  دیگه اون چهره اروم رفته بود و بجاش یه چهره 

 ا ز ترس سکسکم گرفت .. نه .. من نمیخوام از دستش بدم ...  

  

 _د لعنتر حرف بزن تا د یونه نشدم  

بخدا ی عالم اگه حرف نزبز اینجارو رو سر همه خراب    ....  

�💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐�میکنم 

💐💐 

 💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐) 15(💐💐💐 

 اسما:    

 _نمیتونم بگ م 

  

 _تهدیدت کرده ؟ 

  

 _نه.  

  

 _پس چرا نمیگ ی ؟ 

  

 سرمو به سمت مخالف بردم و سغ کردم آرامشم و حفظ کنم ...   
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 _ساسان تو خدا ا ذ یتم نکن .. نمیتونم بگم.  

  

ی بگه در اتاق باز شد ی ه پرستار اومد  ز  تو...    تا خواست چت 

 نفس راحتر کشید م ...  

 بعد از چک کردن سرمم  رو به ساسان گفت:  

  

احت کنه...    _ بیمار ب اید استر

 ساسان:   

 از اتاق اومدم ب یرون و ر وی صندلی ه ای تو راه ر وی بیمارستان نشستم. .    

به م یزدم ..     ز ضز  عصتی با پام به ز می 

و ن ...  بعد از چند دقیقه پرستار از   اتاق اسما اومد بت 

 ا ز صندلی بلند شدمو رفتم سمتش صداش زدم:   

 _ببخسیر د 

 ا یستاد و برگشت سمتم:  

  

 _بفرما ید ؟ 

  

سم دو روز پیش گ ایشونو رو آورد  بیمارستان ؟    _ ببخشید .. میشه بتی
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...   _یه خانوم بی ر و یه مرد جوان بودن ایشونو که بیهوش بودن آوردن ... که ز ی کردنشون رفیر  بعد از بستر

  

ز تو هم ... تشکری کردم و خواستم برم تو اتاق اسما که گوشیم زنگ خورد ...    اخمام رفیر

 نگاش کردم .. ساشا بود ...  

 جواب دادم  

 _ الو ساسان کجا رفتر ؟ 

  

 _ بیمارستا ن 

 صد ای نگرانش به گوشم رسید:  

  

 .. اتفافر افتاده ؟ _بیمارستان بر ای  چی رفتر 

  

 _آره .. اسما رو پیدا کردم آوردنش بیمارستا ن.  

  

 _ چش شده مگه. 

  

 _ساشا فعلا حوصله ندارم بعدا میگم.   
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 _خیلی خوب .. آدرس بیمارستان بگو میخوام ب یام اونج ا 

  

ه شدم .. پاهاشو  آدرسو به ساشا گفتم و گوش یو قطع کردم ..  رفتم سمت اتاق اسما و در رو آروم  باز کردم و بهش خت 

 تو خودش جمع کرده بود و گوشه تخت مچاله شده بود..  

د .. ک می جلوتر رفتم و پشتش  ایستادم و گوشمو بر ز کردم...  ز  انگار داشت با خودش حرف مت 

  

 _اگه بفهمه نابود م یشم ..  

م .. نه .. خودمو میکشم ..    حتما م یمت 

 قد منو بیچاره می آف ر یدی ...   خدایا چرا ب اید ان

 چرا پدر و مادر ندارم .. چرا بی کس و کارم.. چرا  یتیمم..   

  .. ز  چرا باید ترس از  اینو داشته باشم که چون هیچک یو ندارم ولم کیز

 میدونم اون ولم م یکنه .. میدونم ..  

  

فکر میکنه چون  سرمو به نشونه تاسف تکون دادم ..یعتز منو اینجوری شناخته ؟ یعتز 

 پدر و مادر نداره ولش میکنم . . 

با  دلخوری صداش   

�💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮�کردم

💮 

 💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮) 16(💮💮💮💮 
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اسما:    

با 

پشت  

دست  

اشکامو  

پاک 

کردم و 

با 

عجله 

به 

پشت  

برگش 

تم  با 

دیدن 

ساسان  

آب 

دهنم 

رو  
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قورت 

 دادم..   

س پرسیدم:     با استر

 _ از گ  اینج ای ی.  

  

_از اول حرفات  با بغض  

 گفتم:  

 _کارت خوب نبود...  

  

سیدم اتفاق افتاد..    ی که میتر ز  و ناخواسته بغضم شکست و با صدا ی بلند زدم  زی ر گ ریه .. بلاخره فهمی د .. چت 

 بازوشو گرفتم و با التماس گفتم:  

سم ترکم کتز  _ساسان تورو  سیدم میتر  خدا ببخش منو.. میخواستم بهت بگم .. بخدا میتر

  .. 

 من بدون تو میم یرم    من....  

به ه ا ی آروم زد:     طی یه حرکت ناگها بز منو کسیر د تو بغلش و با دستش پشت کمرم ضز

  

 _فدات بشم چرا گ ر یه میکتز خانومم... 

اهنشو چنگ زدم:     پت 

 ببخش. _ساسان منو 
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 _چیو ببخشم.  

 با هق هی گفت:  

 زد:   
ی

 _بخاطر  این که بهت نگفتم پدر مادرم از دنیا رفت ن لبخند کم رنگ

  

 _من خیلی وقته م یدونم که پدر مادرت  از دنیا رفت ن.  

  

ه شدم و گفتم:    با تعجب و نگاه اشگ بهش خت 

 _ تو از کجا میدون ی 

 می کتز ...  _از وقتر که عاشقت شدم رفتم و 
ی

 دربارت تحقیق کردم ح بر  می دونم کجا زندگ

  

  .  _پس چرا بهم نگف بر میدوبز

  

 .. اما اشتباه کردم نب اید  میذاشتم توی اون جهنم دره بموبز ...  
ی

 _میخواستم خودت همه چیو بگ

  

 _سرمو انداختم پا ین: 

 _ من مجبورم ت وی اون جهنم باشم.   

  

 _اونوقت چرا ؟  
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 ندارم. 
ی

 _چون ج ابی برای زندگ

  

 _ مگه من مردم تو جابی نداشته باشر ..  

  

 با دلخوری ادامه داد: 

ه ی  دیوونه .. من عاشق خودت شدم .. فقط خودتو میخوام  چرا فکر کر دی   _دختر

 ترکت میکن م 

 با خجالت سرمو تو اغوشش  پنهون کردم: 

 _ببخشید .. ترسید م از دستت بدم. .  

 من خیلی تنهام .. تنها دلخوشیم توبی .. اگه تو نباشر هم ین بهتر که...   

  

 ساسا ن  

  

 دستمو گذاشتم ر و ی لبش و نذاشتم حرفشو ادامه بده:  

  

م ه یچوقت به این فکر نکن که یه رو زی ولت کنم ...   _من هیچ وقت تورو ول نمی کنم تو نفسمی اگه ولت کنم میمت 

 و از تو جدا کنه.  فقط مرگ می تونه من

 اسما:    

 ا ز حرفاش غرق آرامش شدم ..  احساس خوبی داشتم ..  
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 میداد..   
ی

بان قلبش گوش دادم .. بهم امی د زندگ  به ضز

 خداروشکر . .  

 خداروشکر .... 

 خداروشکر ..  . 

 چشمامو بستم و  بی هوا گفتم:  

 _دوستت دار م 

 ردم... ا ز پشت چشم ای بستم لبخند قشنگشو حس ک

 _من بیشتر   

  

 _نه من خیلی ب....  

 حرفم نصفه موند و چشمام گرد شدن ....ساسان پیشونیم و بوش د 

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 

 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸) 17(🌸🌸🌸 

 

 رزا: 

 بود ...  با عجله با ستاره و ساشا رفتیم سمت اتافر که اسما توش 

 بر ای اسما افتاده ...وقتر ساشا ختی داد که اسما بیمارستان ه انگار یه پارچ آب یخ رو سرمون  
خدایا .. چه اتفافر

ز .. .   ریخیر

 فکر م یکردم از قصد غیبت میکنه . .  
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 پس دوست ع زیز من بیمارستان بود...   

 خدا ..  

ی که د یدیم   ساشا در اتاقو باز کرد و رفت تو و  پشت سرش من و  ز ستاره رفتیم  با چت 

 چشم ای هر سه تامون گرد شد...   

  

  

 ساسان اسما رو بو سید  

  

ل کنم...     لبامو گاز گرفتم و سغ کردم خندمو کنتر

   .. ز  ساشا و ستاره هم دست کمی ازم نداشیر

 شدن ..  ساشا با صورت سرخ تک سرفه  ای کرد که به خودشون اومدن و به سرعت از هم جدا 

  

 گونه ه ای اسما از خجالت قرمز شده بود ...  

 ساسانم سرش پا ین انداخته بود ولی لبخند م یزد . .  

 پررو ..  

 من و ستاره به ه م نگاه کر دیم و  به هم لبخند شیطابز  ای زدی م .   

  

 ساسان پشت سرشو خاروند و گفت:   
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ه   ز  _امم ..چت 

 بزنم ببینم  گ مرخص میشه   من برم با دکتر اسما حرف 

  

 و رفت سمت در...  

ز منم میام همراه با ساسان از اتاق خارج شدن ....      ساشاهم با گفیر

  

 تا در اتاق بسته شد به طرف اسما حمله کر دیم و همزمان باهم گفتیم:  

ه...     _زود تند سر یع بگو اینجا چه ختی

 ه این همزمانیمون ....   با ستاره به هم نگاه کر دیم و خن دیدیم ب

  

اسما سرشو به سمت مخالف برگردوند و خودشو زد به کوچه علی چ پ _چی چه ختی ه ستاره با  

 شیطنت گفت:  

 _بلا خودتو نزن به اون راه .. ما د یگه همه چیو د یدیممم...  

   

 و رو به من کرد گفت:  

نگاه میکن ن  _حس کردم ا ین دوتا رفتاراشون مشکوکه ه ا هی بهم  

 لبخند ژکوند تح و ی ل هم میدن ..  

 من از اولش فهمیده بودم یه سروسر ی باهم دارن...  

 اسما:    
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 رزا هم حرف ستاره رو تا ید کرد...  

ه شدن...    هردو منتظر و با ن یش باز بهم خت 

  

 .  پوف کلافه ای کشیدم و همه چ یو براشون تع ریف کردم.... ................ 

  

ساسان:    

دوت ابی 

از اتاق ز  

دی م  

ون ...   بت 

 ساشا داشت میخندید ... اخم ظاهر ی ای کردم و  مشتر به بازوش کوبیدم و بهش تسرر زدم:    

  

 _چته .. د یوونه ش دی؟   

  

 با خنده بازوشو مالوند: 
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 _آخه لعنتر ... نمیدونستم انقد آت یش ت تنده...  

ی نیومد داخل وگرنه  آخه برادرمن بی  ز   یا پرستاری چت 
مارستان ج ای ای ن کاراس؟ شانس آور دی به جای ما دکتر

 آبروتون بر فنا بود..  

  

ه شدم:   متقابلا لبخند ی زدم و به روبرو خت 

 _چی کار کن م خب..  

 نمی تون م پیش اسما جل وی خودمو بگ یر م ..   

ه..    خیلی دلتی

  حتر ت وی لباس ب یمار... 

  

 _آخ آخ بدجور عاشق شدی  ... 

 داداش بنظرم  دیگه وقتشه به مامان و بابا بگیم برات آست ین بالا بزنن...  

  

 _آره خودمم تو فکرش هستم.   

   

 ●  •● •● •● •● •● •● •● •● •● •● •● •●  •● •● •● •● •● •● •● •● •● •● •● •● •● •● •● •● 
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 اسما:    

  

 ...    بلاخره مرخص شدم
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 با بچه ها از بیمارستان زدیم ب یرون ... 

ز گ بای د بشینم...    نمیدونستم تو ماشی 

ز ساشا با لبخند شیطابز نگام کردن. ..     ز سمت ماشی   رزا و ستاره رفیر

ز ساسان شدم .............    چشم غره  ای بهشون رفتم و براشون زبونمو دراوردم و با پرروبی سوار ماشی 

  

اسما:    

با 

بغض  

به در 

خونه  

نگاه 

کردم.. 

  . 

 دوباره خاطرات اونروز برام زنده شدن...  

 احساس لرز میکرد م ..بدنم مثل  یخ شده بود...  

  

 ساسان:   
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 دست سرد اسما رو تو دستام گرفتم که به سمتم برگشت .. آروم گفتم: 

 _ قربونت برم چرا بغض کرد ی ؟  

  

 ین  خونه   اینجا مثل جهنمه برام.   _ بازم برگشتم به ا 

 لبخند مطمئتز زدم:  

س ع زیزدلم اینجا نمی موبز    _نتر

 دیگه نمیذارم تو  ا ین خراب شده ب لای ی سرت ب یار ن  

  

 _اما من ج ابی رو ندارم ک ه 

 اخمی کردم و نذاشتم حرفشو ادامه بده:  

  

 _اسما تو بیمارستانم گفتم الانم میگم .. 

من مردم تو  بی جا باشر ؟  الان می ریم مگه  

 وسایلت و جمع میکنیم   

 من یه واحد تو آپارتمان دارم مت  ی اونجا م یمون ی   

 _ساسان من نمیخام سربار  تو باشم.  
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 _آخه چرا ا ین حرفا رو م یزبز تو هی چ وقت سربار من ن یس بر 

  

 _ هستم. 

 _داری عصبیم میکتز ..  

  

 ناراحتر گفت:  با 

 _باشه باشه آروم باش ..ببخشید ..  

 حداقل ...  

 نگاهی بهش کردم و یه ت ای ابرومو بالا انداختم:  

 _حداقل چی ؟ 

  

 با من من گفت:  

 _حداقل بزار یه پو لی رو ماهیانه بهت بابت خونه بدم..  

 درواقع م یشه گفت کر ایه بدم. .  

 اینجوری راحت ترم ...  

  

 کردم و گفتم:  پوفز  

ز مونده که ازت پول بگ یرم    _نخت  ... همی 
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ی نگفت..    ز  سرشو انداخت پا ین و د یگه چت 

  

 _پیاده ش و 

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼 

 🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼)18(🌼 

 اسما:     

  

ز پیاده شدم..    باشه ای گفتم و از ماشی 

 نمیدونم چطوری راضیش کنم ..   

 خیلی معذب میش م ..  

ز ساسان ا یستاد . .  ز ساشا کنار ماشی   همزمان با پیاده شدنم ماشی 

 ساشا و ستاره و رزا از ماش ین پیاده شدن..    

  

 باهم رفتیم سمت خونه..   

 دستام میلر زیدن...  

ه شد...    بهم خت 
 رزا متوجه لرزش دستام شد و با نگرابز

به به در کهنه زنگ زده خونه زد که بعد از چند دقیقه در باز شد و هیکل گنده ا یران خانوم تو چهار    ساسان چند ضز

 چوب در نما یان شد...  

 تا نگاهش بهم افتاد اخم کرد و رو بهم توپید: 
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ه ی پررو    _دختر

 با چه ر وبی برگشت ی اینجا ؟  

  

 به ا یران خانوم گفت:   ساسان جل وی من  ا یستاد و رو 

  

 _هی هی خانوم .. مواظب حرف زدنت باش. .  

  

ز و با کنجکا وی گفت:   نگاهش که به ساسان افتاد ابروهاش بالا رفیر

  

ه هستر که طرفشو م یگت  ی ؟  
 _ ببخشیدا ..اونوقت شما چیکاره ی  این دختر

 ساسان:   

  

 د ای بلند گفتم:  دستمو مشت کردم و کوبیدم به در پشت سرش و با ص 

 _مگه نگفتم مواظب حرف زدنت باش؟؟.؟ 

  

 آب دهنشو قورت داد و از ترس چند قدم به عقب برداشت...  

 کنارش زدم و دست اسمارو گرفتم و رفتم تو  حیا ط ...    

 بچه ها هم پشت سرم وارد شدن..   
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 به دور تا دور حیاط بهم ریخته خونه نگاه کردم...  

 چند تا مرد نشسته بودن و قلیون میکشیدن..  یه طرفش 

 دستمو مشت کردم ..  

  ..  خدای من ..  اینجا خیلی جای خطرناک  یه بر ای  این دختر

 تا الان خدا رحم کرد ..   

  

 همون زنه که دم در بود بلند داد زد:  

  

 _ ه وی مگه اینجا طویلس که مثل گاو سرتونو میندا زین پ ا ین می این تو ؟  

  

 توجه همه به سمت ما جلب شد   

 پورخندی زدم و برگشتم سمتش و تا خواستم جوابشو بدم صدا ی یه نفر از پشت سرم به گوش رسید  

  

 _  اینجا چه ختی ه 

  

 _ خوب موقغ اومدی شاهرخ جان ...  

ه بزار کف دستشون...    بیا پسرم بیا حساب اینا رو مثل اون دختر

 مزاحمت درست کردن ...  مثل چی اومدن 
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 پس ا ین نکبت اون بلا رو سر اسما ی من آورده بود... 

  

 دندونامو ر وی هم فشار دادم و به سرعت و با خشم به سمتش رفتم  

  

 _ پس تو اون نامر دی هستر که دست رو اسما بلند کرده...   

  

 با قیافه کری  هی ش ابروبی بالا انداخت و گفت:  

 _اره خودمم تو 

 رو سننه ؟ 

 اسما:    

  

 هنو ز جمله شاهرخ تموم نشده بود که مشت ساسان کوبیده شد تو دهن شاهرخ و فر یاد زد:   

  

 _تو گ.ه خور دی ...  

  

 و باهم گلا ویز شدن ...  

 جیغ بلندی کشیدم و به سمتشون رفتم ...   

د سه تا ساسان...   ز  یگ اون مت 
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ز  ساشا و  مرد ای تو حیاط با   ز و س عی کردن از هم جداشون کیز  عجله به سمتشون رفیر

  ... 

  

 اما هر چی تلاش م یکردن می کردن از هم جدا نمی شدن...   

ز و روی سینش نشست و مشت ای بی در  بی ت وی صورتش م یکوبوند و با صد   ساسان شاهرخ و پرت کرد ر وی زمی 

 ای بلند بهش فحش میداد.... 

  

 فر یاد زدم:  با جیغ و گریه  

 _ساسان..کشتیش..ولش کن..   

  

 اما اون انگار کر شده بود و به کتک زدن شاهرخ ادامه م یداد ..  

 دوباره داد زدم:   

 _جون من ولش کن ...  

 ساسان:   

  

 _جون من ولش کن ...  

  

 دستم از حرکت ا یستاد... چشمامو بستم و از ر وی  شاهرخ آش و لاش بلند شدم ...  
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 انگشت اشارمو سمتش گرفتم و داد زدم:  

 شانس آوردی که اسما منو به جون خودش قسمم داد..    

و ن می رفت...      وگرنه جنازت از  زیر دستم بت 

  

  

 رومو کردم سمت اسما:  

 _ بجنب برو وس ایلتو جمع کن تا ب ری م 

  

 رخ به گوش رش د  بدون حرف خواست بره سمت یه اتاق ی که صد ای دورگه و ضعیف شاه

  ... 

  

 با پوزخند گفت:  

  

 _مشخصه بهت خوب م یرسه که اینجو ری هواشو داری ...  

  

ز شد ...     دندونامو رو هم سا بیدم و دوباره مشتمو تو دهنش کوبید م که پخش زمی 

 تا خواستم دوباره برم سمتش اسما دستمو  گرفت و با بغض گفت:  

 _توروخدا ولش ک ن  
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اسم   

   ا 

  

 ا ز حرفا ی شاهرخ بغض گلومو گرفت ... 

 خدایا چرا ب اید هم یشه به نا پاک ی محکوم بشم  

  

ه شد:   ساسان با خشم بهش خت 

 _خیلی خب بهش کاری ندارم. .  

ز زود بیای ن   با ستاره و رزا برین وسایلتو جمع کنی 

  

🌻🌻🌻🌻🌻🌻)19(🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻 

  🌻 

  

 وسایلمو با کمک رزا و ستاره جمع کرد یم ..   

 بغض از گلوم کنده نمیشد .. 

 بلاتکلیف بودم..  

 نمیخواستم سربار ساسان شم. .  

 حتر راضز نمیشد کر ایه بدم....  
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 رزا نگاهی بهم انداخت و اومد سمتم و بغلم کرد:  

 شده دختر خوب ... چرا بغض کر دی  _چی 

 _نمیدونم  . . 

 نمی دونم باید چیکار کنم ..  

 کجا برم. ..  

  

 _خب ساسان گفت که ...  

 حرفشو قطع کردم:  

 _میدونم.. ولی نم یخوا م سربارش باشم ...   

  

 ناراحت بهم خت  ه شد و گفت:  

  ..  _حق داری .. درکت میکنم که مع ذب باشر

  

ی نگفتم .. رزا هم به فکر فرو رفت. .   ز  سرمو انداختم پا ین و د یگه چت 

 ای خدا..  

ی کردم..    چه گت 

 حالا چیکار کنم  
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 با بشکتز که جل وی چشمم خورد به رزا نگاه کردم...   

 با خوشحالی گفت: 

 _فهمیدم چ یکار کن ی...  

  

 کنجکاو گفتم: 

 _چیکا ر  

 _بیا خونه  ما. .  

 کردم:  اخمی  

 ب یا خونه ما ؟ 
ی

 _خسته نباشر  ..  میگم نمیخوام سربار باشم میگ

  

 با سرتقر گفت:  

 _عع ا ذیت نکن دیگه ..  

 منو مامانم تنها یم.. توهم ب یا خب...  

یم  دیگه  ....  ... سه تا دختر  اینجوری دیگه معذبم نمیسیر

  

 _ولی....   

تم حرف نزن...  _ولی و اما و اگر نداره همی ن که    گفتم .. رو حرف بزرگتر
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 با قدردابز لبخن دی زدم و بغلش کردم:  

 _مرش که هستر  

 متقابلا لبخند ی زد و بغلم کر د 

 _ببخشید که همیشه براتون مزاحمت دارم  

  

 سرشو بلند کرد و اخمی کرد:   

_نخت  مزاحم نیس بر  دیگه نزن  

این حرفو ها! !!! اتفاقا مامانم  

خوشحال میشه تو رو  خیلی

ببینه انقد که از خوبیات براش 

 گفتم ندیده عاشقت شده. ..  

  

 _فدات شم خوبی از خودته 

  

 لبخندی زد و گونمو بوس ی 

 وسایلمو تو چمدونم ریختم و با کمک ستاره و رزا تو ماشر ن گذاشتیمش ...  

از زنای همسایه صحبت میکرد و مشخص بود داره خاکا ی رو لباسمو تکوندم و به سمت ا یران که داشت با یک ی 

نه رفتم..     ز  پشت سر ما حرف مت 
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 جلوش ا یستادم و با نفرت و پوزخند نگاش کرد م 

  

_ها چته دوباره چ ی میخوای  چرا گورتو گم 

نمیک بز از خونم رو کرد به همون همس ایه 

 و گفت:  

 _میبیتز چه پرروعه اول که...  

  

 قطع کردم و گفتم:  بی اعصاب حرفشو 

 _انقد زر اضافز نزن ...  

 اون پولی که بر ای این آشغالدوبز دادمو میخوا م.   

  

 _ هه! ! 

 آشغالدون ی ؟ 

 یادت رفته یه رو زی التماس می کرد ی تا این به قول خودت آشغالدوبز رو بت بدم ؟  

  

 _مهم  اینه که د یگه نمیخوامش  

 خت تو و  اون پسر آش و لاشتو ببینم .. پولمو پس بده میخوام برم  نمیخوام حتر یه لحظه هم ری

  

 _جدی نمیدونم پسر من از چیه توی خرا ... 
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ه شدم:   نذاشتم حرفشو بزنه و دستم و مشت کردم و جلوش گرفتم و با عصبانیت بهش خت 

 _جرئت داری جملتو کامل ک ن 

ی نگف ت  ز ه شد و دیگه  چت   به چشم ای عصبیم خت 

  

 اد زدم:   د

 _پولم ؟ 

 با تته پته گفت:  

ه.. الان پول نقد ندارم..   ز  _چت 

 شماره کارت بده وا ریز میکنم ....   

  

 تهدید وار گفتم:  

 _وای به حالت اگه حتر یه تومنم کم و  زیاد باش ه  

 ~ ~~~~~~~~~~ 

  

 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  

 

 رزا: 

ز ساشا شدم و نفس   راحت ی کشیدم ...  سوار ماشی 
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 به زور ساسان و راضز کردم که بزاره اسما ب یاد خونه ما...   

 داشتم د یوونه میشدم انقد که باهاش بحث کردم..    

 قانع نمیشد که..  

  

ه شدن و ریز  ریز خندیدن  . .    ساشا و ستاره به  قیافه خسته و زارم خت 

 اخم ظاهری کردم وگفتم:  

 ی می خندین  _هان چتونه به چ 

  

د گفت:   ز  ستاره به سر و روم اشاره کرد و با صد ابی که خنده توش موج مت 

 _یه جوری نفس ع میق کشیدی که انگا ری کوه کند ی 

  

 _ والا کوه کندن آسون تر از راضز کردن ساسان بود بخدا..   

 کم مونده بود منو بزنه  

 با ا ین حرفم صد ای خنده ساشا بلند شد:  

 اتفاقا امکانش بود ..  _ 

ز که راض یش   ل جباز و زورگو بود هم یشه حرف حرف خودش بود  همی 
ی

ساسان از بچگ

 کر دی هتز کردی والا ...... 
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🍀🍀🍀🍀) 20(🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀 

 🍀🍀🍀🍀 

 اسما:    

 با رزا و ستاره پشت در حیاطشو ن  ایستادیم ...  

 رزا زنگ درو زد...   

ز بر ای هم ین مامان رزا داشت خودش م  مثل اینکه  آیفونشون خراب بود و نم یشد از همونجا در رو با  آیفون باز کیز

 یومد که درو باز کنه ...  

 نفس عمیقر کش یدم ...  

سیدم مامانش ازم خوشش نیاد   ا ز یه طرف خجالت میکشیدم و از یه طرف م یتر

   

 باز شد و یه خانوم مستز که شباهت خیلی   زیا دی به رزا داشت تو چارچوب در نمایان شد...    بلاخره در 

_سلام مامان جونمممم  به من 

 اشاره کرد  

 _اینم همون اسما خانوم معروفز که تو خونه ازش م یگفتم...  

  

 مامانش لبخن دی زد و بهم نگاه کرد که چشماش گرد شد...  

 تعجب کردم..   

 خندی رو لبم نشوندم و سلام کردم.... لب
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 گفت:  
ی

مند گ  به خودش اومد و با مهربوبز و سرر

_سلام به ر وی ماهت دختر قشنگ م ببخشید  

 یه لحظه جا خوردم..  

 ... ز  آخه شباهت عجیب ی به یگ از دوستای قدیمیم داری بر ای همی 

  

  

 رزا با کنجکا وی پرس ید: 

 .. من میشناسمش ؟   _عع کدوم دوستت مامان

  

ین دوست من بود ...    م تو هنوز بدنیا نیومده بو دی ..اسمش فخری بود بهتر  _نه دختر

 با تعجب گفتم:  

 _خب اسم مادر منم فخری بود..   

 _فخری کنعان ی ؟ 

 _بله 

 اشک تو چشماش جمع شد و با ناباو ری گفت:   

_وای خدا  چه 

 تصادفز  

  

 با تر دید پرسیدم: سوالی از ذهنم گذشت 
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ز ؟    _شما گلاره خانوم هستی 

م خودم م   _آره دختر

  

 باورم ن میشد ک ه 

گلاره خانوم هموبز باشه که مامانم هم یشه ازش تعر یف م یکرد و دنبالش میگش ت مامانش با اشک منو کشید تو 

 بغلش   

 _خد ای من  

 حس میکنم فخری روبروب ه  

  

دم   بغلش بو ی چشمامو بستم و نفس عمیقر کشی 

 مادرمو میداد .. 

 حس میکردم غرق آرامش شدم...  

ون که گلاره خانوم اشکامو پاک کرد:     ا ز بغلش اومدم بت 

 _چرا گ ریه میکتز فداتشم ؟  

 _معذرت میخوام .. بغل شما منو یاد مادرم مینداز ه 

  

 کردم جو گفت:  رزا که تا اون موقع ساکت بود به حرف اومد و با شوچز بر ای عوض  

_جمع کن ین بساط هندی با زیتون و مامان 

 جان میذاری ما بی ایم تو ؟  
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ا بفرما ین تو...    _ ای وا ی خاک به سرم. . ببخشید گل دختر

  

 ستاره با ناراحتر ظاهری گفت: 

 خاله جون دستت درد نکنه دیگه   

ی مارو    تحو یل نم یگت 

 هنه میشه دل آزار.   راسته که میگن نو که اومد به بازار ک

  

  

م  ای ن چه حرفیه  شما که رو  _ ای وا ی دختر

 تخم چشمام جا داری ...  

 بیا تو عز یز دل م 

  

  

▪○▪○▪○▪○▪○▪○▪○▪○▪○▪○▪○▪○▪○▪○▪○▪○▪○▪○▪○▪○▪○▪○▪○▪○▪○▪○▪○▪ 

 ▪○▪○▪○▪○▪○ 

   لبخندی به خاطره هابی که خاله گلاره از جووبز خودش و مامانم تعر یف میکرد زد م

  

 ستاره با ذوق گفت:   
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_وای خاله چه دوست ای صمیمی  ای بودین  کاش منم ا 

 زین دوستا داشت م  

 زیر چشمی به منو رزا نگاه کرد و مو زی گفت:   

 _دوست ای من که همشون دلقکن...  

 رزا از اونطرف دمپا یشون پرت کرد که صاف خورد تو سر ستاره و گفت:  

 اااا   _هووووووشههه دلقک خودت ی

 خنده بلندی سر دادم و انگشتمو به نشونه لا یک سمت رزا گرفتم:  

 _عالی بود کارت... حال کرد م  

  

ام آورد پا ین:     رزا سرشو به نشونه احتر

 _مخلصیم خواه ر 

  

گلاره خانومم قش قش به مسخره با ز یامون میخندی د با صدای گلاره 

 خانوم دست از مسخره با زی برداشتیم   

  

 _آره ستاره جان چز لی صمیمی بودیم .. کاملا مثل دوتا خواهر خوبز  . . 

اما وقتر ازدواج کردیم از هم دور ش د یم  خیلی  

 دوست داشتم دوباره ببینم ش 
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 _مامان فخری هم همیشه م یگفت که دوست داره شمارو ببینه ...  

ی نگف ت   ز  آهی کشید و  دیگه چت 

  

  

 عت رفت خونه خودش. .  ستاره بعد از ی ک سا 

  

ون که با صد ای پخز که شن یدم یه متر   وسایلمو تو اتاق رزا گذاشتم  و درو باز کردم ..تا خواستم پامو از اتاق بزارم بت 

 پ ریدم هوا و از ترس جیغز کشیدم ... 

  

 دستم و گذاشتم رو قلبم..  

د  نفس عمیقر  ز قلبم تند تند  مت 

 کش یدم ...  

د....  با اخم  ز  رزا رو نگاه کردم که از خنده دلشو گرفته بود و بلند بلند به ری اشکنم قهقهه مت 

ز و با ج یغ بلند تری گفتم:     با حرص پامو کوبوندم به زمی 

 _میکشمتتتتتتتتت ت  

 خنده رزا قطع شد و با ترس د وید و منم  دنبالش کردم...  

  

 _صتی کن ببینم ...  

 نفهممم دیوونم کر دی 
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 _ماااااامان مااااامان  بیا کمک کن...  

تو بکشه.     این عجوزه میخوا د دختر

  

_خفه شوووو  

 خفت میکنم...  

  

 با صدای گلاره خانوم سر جام  ایستادم    

 با ترس گفت:  

ز رو سرتون ..سکته کردم  با حرص به رزا نگاه  ا چتونه.   . چرا خونه رو گذاش تی  _واه دختر

 گفتم:  کردم و  

 _خاله همش تقض ر رزاست. ..   

 همش اذ یتم م یکنه  ..  

کت چه هرجا ی دیگه.    چه تو سرر

  

 _آخه خیلی کیف م یده ا ذ یت کردن ت  

  

 _مرض .......     
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 خاله تک خنده ا ی کرد و گفت:  

_امان از دست شما دوتا  

☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘ )21 (☘☘☘ 

 ☘☘☘☘ 

 ارسلان:  

داشتیم ت وی سکوت صبحانه می خور د یم که صد ای گوشر شیدا سکوتو شکست  شیدا از جاش بلند شد و به 

 صفحه گوشیش نگاه کرد و سپس نگاهی به من انداخت...  

ز نوش جونت عزیزم  گوشیشو برداشت و رفت تو اتاق ...     لبخندی ز د و بعد از گفیر

  

 ناخواسته یه ت ای ابروم بالا رفت...   

 چند ماهیه که حس میکنم رفتارش مشکوک شده. .   

نه و    ز  و تو اتاق م یره و با صد ای آروم حرف مت 
 همش تماس ای پنهوبز

 حتر چند روز پیش وقتیم که یه وبی رفتم تو اتاق جا خورد و زود خداحافظز کرد...    

 شونه ای بالا انداختم ...  

ز کیف م  ون.....   ا ز جام بلند شدم و بعد از برداشیر  و گوشیم به سمت در رفتم که شیدا از اتاق اومد بت 

  

 _عز یزم داری م یری سرکا ر.  

 نه پس...   

 _آره.  
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 _ گ بر میگر دی.  

سیده ازم ...     تعجب کردم... ا ین تاحالا همچ ین سوا لابی رو نتی

  

 _ساعت هفت چطور ؟ 

   

 ...   _آخه چند از دوستام قراره ب یان  این جا 

  ...  گفتم هماهنگ کنم که وقتر اوم دی اونا نباشن تا ا ذیت ن شر

 کلافه گفتم: 

 _ا ین مهموبز های تو گ تموم میش ه 

  

_خب عز یزم من تو خونه حوصلم سر م یره دوستام م یان پ یشم سرگرم میشم  دیگه  فقط چند ساعت پ 

ز بعد م یرن.     یشم هسیر

ی نگفتم .. س ری تکون د  ز  ادم و از خونه خارج شدم .............  چت 

  

  

 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  

ز اطلاعات از منسیر رفتم تو  کت شدم که منسیر بلند شد و سلام کرد ... سری تکون دادم و بعد از گرفیر وار د سرر

 اتاقم. ..  
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 امرو ز کار  زیا دی نداشتم ...  

 کار کردم ...  یه چند ساعتر  

ز شدم...     ون و سوار ماشی  کت زدم بت   یکمی کلافه بودم ... وسایلم و جمع کردم و از سرر

کتو نداشتم..    به ساعتم نگا کردم ... ساعت پنج بود  ..اصلا حوصله سرر

 حوصله ج ای د یگر ی رو هم ندارم ...  

ز و روشن کردم و فرمونو به سمت خونه چرخوندم...     ماشی 

  

ز د یگه هم تو ح یاط بود ..  حتما مال دوستای شیداس... وا  ر د ح یاط شدم که دیدم یه ماشی 

  

   ... ز  اوف بلکل یاد م رفته بود دوستاش هسیر

  

 رفتم سمت خونه  و آروم درخونه رو باز کردم....   

  

 تو حال پ ذیرابی که هیچگ نبود  ...  

ز ...   ز رفیر  لابد تو استخر  ز یر زمی 

 سر و صدا به سمت اتاق رفتم و درو باز کردم. ..  بی 

ی که د یدم سرجام خشکم زد و ک یف از دستم افتاد...   ز  با چت 

ه شدم...   با ناباوری به صحنه روبرو خت 
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ز همو میبوس یدن  که با صدای در به خودشون اومدنو با عجله از هم جدا   شیدا تو بغل یه مرد دیگه بود و داشیر

 شدن....  

  

 فر یاد زدم:   

  ...  _شیدا.. تو خونه ی من داری چه غلط ی میکتز

 با تته پته گفت:  

 _ارسلا ن  

 _صداتو بتی ... هی چی نشنو م  

  

به سمت اون مرد رفتم و یقشو کشید م بالا  مرده با  

ه شده بود...    تعجب به ما خت 

 مشتر کوبوندم تو صورتش و افتادم به جونش...  

 خودش نمیکرد و شوکه شده بود...  هیچ دفاعی از 

ون زد...    خواستم مشت بع دی رو بزنم که از  زیر دستم فرار کرد و با لباسای نصفه نیمه از خونه بت 

  

 به شیدا نگاه کردم ...  

 با ترس به ج ای خا لی اون مرد نگاه م یکرد ... 

 گناهکار اصلی اون مرد نیس ت 
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 ...  گناهکار اصلی  این شیدای عوضیه

 با خشم رفتم سمتش و چسبوندمش به دیوار....  

  

 _ارس.سلان غ غلط کردم...  

  

 با مشتر که کوبوندم تو دهنش خفه شد ...  

 ... ز  ولش کردم که خورد زمی 

 با لگد افتادم  به جونش ....  

 فر یاد زدم:   

 _آشغال چرا اینجو ری بهم خیانت کرد ی ...  

 آخه چی کم داشتر ...  

 نکب ت 

  

م ...   _ آخ نزن توروخدا ... غلط کردم ارسلان... تو رو خدا نزن دارم م یمت 

 آخ   

 دستش و گذاشت ر وی صورت ش 

 بی توجه به حرفاش همچنان کتکش م یزدم .. .  
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 انقدر زدمش که بی حال شده بود و فقط ناله ه ای ر یزی  میکرد ...  

 پوزخندی زدم:   

ا ی آدم خیانت کار م  رگه.. برو خداتو شکر کن که نکشتمت عوض ی _سرز

  

  

 سه روز بعد...  

  

 ارسلان:  

  

 سه روزه که از اون اتفاق گذشته...   

 و دقیقا سه روزه که  شیدا رو تو اتاق زندابز کردم...  

 به سمت اتاق رفتم و درو باز کردم...  

 ...   گوشه اتاق نشسته بود و پاهاشو تو خودش جمع کرده بود    

 با صدای در اتاق سرشو بلند کردو با ترس نگام کرد....  

 هروقت قیافه نحسشو م یدیدم دوباره اتفاق ای چند روز پیش برام زنده میش د ..  

ت داشتم ....حق نداشت از   درسته دوستش نداشتم ... اما بهرحال زنم بود .. محرمم محسوب میشد ... منم غت 

 نم ت وی خونه خودم!  اعتمادم سواستفاده کنه او 

  

 با عصبانیت از  یقه گرفتمش و بلندش کردم و داد زدم:   



   رزا ی م ن 

 191 
  

ز کاری کر دی ؟    _چرا همچی 

 نمیدونم اون همه جرئت و از کجا آورده بود ...با پرر وبی گفت:  

 _  به خاطر  اینکه همیشه باهام سرد بودی  ...  

 ..  بخاطر  اینکه منو اندازه یه سر سوزن دوستم نداشتر .. 

م م یکردی ....    به خاطر  اینکه تو  ا ین چند سال همیشه تحقت 

 پوزخندی زدم:   

ز که تو بخو ای بهم خیانت کتز ..   _اینا دل یل قانع کننده نیسیر

 میتونستر درخواست طلاق بد ی 

 باید این و میدونست ی که که با کمال قبول میکنم...  

   

 _طلاق معتز نداره ...  

 دل یلا قانع کنندن    بنظر من  این

ان میکرد م    باید کمبود محبتر که داشتم و یه جو ری جتی

ل کنم و با پشت دستم کوبوندم تو دهنش و داد زدم:     نتونستم خودمو در برابر پررو یش کنتر

 _بسه بلبل زبوبز 

 انگشت اشارمو به سمتش گرفت م  

 کتز از ای ن خونه برای همیشه گمسیر بر ی ...   _  یک ساعت ...  فقط  یک ساعت وقت داری وسایلت و جمع  

 اگه  یک ساعت بشه یک ساعتو پنج دقیقه هم ین جا آت یشت م یزنم....   
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🌺🌺🌺)22(🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 

 🌺🌺🌺🌺 

  

 بیشتر از دو ساعته که شیدا رفته از خونه ....   

  

 دوست دارم...  سکو ت بدون شیدا رو 

ه پامو   ه شدم  ا ز وقت ی با  این دختر روی مبل رو به رو ی بر وی نشستم و به صفحه خاموشش  خت 

 تو این کشور لعنتر گذاشتم  یه روز خوش ن دید م  همشم بخاطر شیدای لعنتر ه 

 بلند شدمو عکس شیدارو  که به د یوا ر وصل بود و برداشتم و بهش نگاه کردم...     

 ندی زدم و پرتش که به سمت د یوار که قاب عکسش با صدای بلن دی خورد شد ...  پوزخ 

 دیگه وقتشه خونمو از شیدا پاک کنم...  

 هیچ اثری نب اید ازش توی خونم و زندگیم باشه..   

 وجود نداشته ..........  
ی

 انگاری که ه یچوق ت ت وی زندگ

 * *****  

 درست کن ی ؟  _چیشد لوکان  تونستر کار ای طلاقو 

 _آره داداش حل شد ...  

 فقط باید ا ین برگه هارو امضا کتز  
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 _شیدا امضا کردشون ؟ 

  

_آره .. البته اولش راضز نشد که راض یش کردم  یه ت ای  

 ابروم رفت بالا  _چه جوری راضز شد ؟  

ز راحتر  دوبار زدم رو شونش:   _ تهدیدش کردم  ... به همی 

 داداش کار خوبی کر دی ...  _دمت گرم 

کت چی شدن ؟   کاره ای سرر

  

  

ننش ..  ز ی توپ براش پیدا شده  رو هوا مت   _چند تا مشتر

کت  دیگه تو  ایران بزبز   کت اشتباهه تو می تو بز هم ا ین سرر کتو داشته باشر هم یه سرر ولی ارسلان .. بازم میگم فروش سرر

  .... 

کت تازه داره جون میگ یره ..   واقعا حیفه بدی دست  یگ دیگه  کلافه گفتم:  این سرر

کت برسم...    _ نه دیگه از اینجا خسته شدم حوصله ندارم بیام  اینجا به این سرر

  

  

 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤ ارسلان:   

 ماشینو تو حیاط باز کردم و  ریموت درو زدم ...   

 بسته شه شیدا پرید داخل ح یا ط اخمی کردم. .  قبل اینکه در کاملا 
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 با چه ر وبی اومده اینجا ؟ رفتم 
این دختر

 سمتش و بازوشو گرفتم:  

 _اینجا چه غلظ م یکتز ...   

 _اومدم باهات حرف بزنم.  

  

و ن  ز الان گورتو گم کن .. وگرنه نمیتونم قول بدم زنده ا ز ینجا بری بت   __غلط کردی اوم د ی همی 

  

 _ارسلان.  

  

  

دمش...       گلوشو گرفتم و فسرر

_آخر ین بارت باشه اسم منو صدا میکن ی ... یکبار دیگه این دور و اطراف ببینمت یکاری میکنم که تا آخر عمرت  

 نتوبز راه بری ...  

 پرتش کردم رو زمی ن و به در اشاره کردم:  

ز الان گمشو  نبینم ت   _همی 

  

 گفت:    شیدا با خشم بلند شد و 

م.. ولی منتظر انتقامم باش  تلافز تموم کتکا و  _باشه ارسلان خان .الان مت 

ابی که منو کر دی و سرت م یارم ...   تحقت 
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 بعد از تکوندن لباسش خونه رو ترک کرد  

  

 پوزخندی زد م  

 هه ..فکر کرده چه غلظ میتونه بکنه  

  

❤❤❤)23(❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ 

 ❤❤❤❤ 

  

  اسم ا 

ز پهن کرده بودیم خواب بود...     بایه پارچ آب سرد آروم آروم رفتم سمت رزا که رو ی تشک که روی زمی 

 دوسه قطره از آبو ر یختم رو سرش که دستشو گذاشت رو صورتش...  

 یهوبی کل پارچ آب و  روش خالی کردم و داد زدم:   

 _سونااااا میییییت  ی 

  

 رید هوا و شوکه داد زد:   رزا جیغز زد و  یک متر از جاش پ 

 _ی ا خدااااا .. مامان کجایت   اسمااا... 

 سونامی اومده ب یا ین در برییییم   
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 با دیدن د یوونه با ز یاش بلند بلند زدم  ز یر خنده...  

 دستمو گذاشتم رو شونشو با خنده تکونش داد م 

  

 ....  _ رزا چته  دیوونه شدی داری با خودت حرف م یزبز  

 برگشت سمتم و شوکه بهم نگاه کرد  و گفت:    

 _سونا....  

 با دیدن صورت خندون من حرفشو ادامه نداد ....  

 نگاهشو آورد پا ین تر و به پارچ خالی از آب ت وی دستم خ یره شد...  

  

 چند ثانیه مکث کرد و به فکر فرو رفت  

 ب برداشتم ....  یهوبی جیغ بلن دی کشید که از ترس یه قدم به عق 

 آخ گوش م 

_عو ضییت  تو بودیییت  با خنده 

 گفتم:  

 _بلههه  

 _غلط کردییییت  سکته کردم کود ن 

 _خوبت کردم ی ک ساعته میگم بیدار ش و نمیسیر ...   

 اون همه اذ یتابی که منو کر دی هم سرت آوردم...  
 تلافز

ک ت   پاشو پاشو دی ر شد باید بریم سرر
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 چشماشو ری ز کرد و گفت:  رزا 

_خیلی رو دار ی خنده  

 ای سر دادم:   

 _میدونم...  

حالا پاشو د یر شد .. بعدا راجبش صحبت میکنیم ..........  

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡   

 رزا: 

  

کت...     با اسما رفتیم تو سرر

 همه جا سوت و کور بود ...   

 هنو ز کسی نیومده بود   

ه ی ب یشعور الکی گفت د یرمون شده  نگاه    کنا دختر

  

ز  ...     چابی رفتم تو اتاقم و  کیفمو گذاشتم رو مت 
ز ش نشست  و منم بعد از ریخیر ز  اسما رفت پشت  مت 

به تق ویم نگاه کردم  امرو 

 بهمنه...   ۹ز 

ز روزه     تا اونج ابی که  یادم ه تولدش تو همی 

...  بچه که بودیم بابا و مامانش روز تو  ز  لدش هم یشه براش جشنای بزرگ میگرفیر
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دیم و میخوردیم...هر سال  ما دوتا هم میپ یچوندیم و دزدگ تو خونه درختر برای خودمون ک یک میتی

ز بود...   تولدش بساطمون همی 

 بر ای همی ن  این تار یخ هیچ وقت فراموشم نمیشه...  

ز عشق ارسلان از دلم ....    همچنی 

ه شد م  با صدای جیغ   اسما از جا پریدم و شوکه بهش خت 

  

  

 کجابی ... کر شدی به امید خدا ؟ یکساعته 
_دختر

 دارم صدات میکنم... 

 تعجب کردم..    

 اونقدر غرق افکارم بودم که حتر متوجه اومدنشم نشدم. ..  

  

 اسما که دید جواب نمیدم دستشو جلو صورتم تکون داد...  

  

ل  ز خانوم رزا ؟ کجابی  _ببخشید متز

 رو ابرا س یر  میکتز ؟ 

  

ون ...  ه بت   سرمو تکون دادم تا افکار چرت و پرت از ذهنم بتی
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 _ببخشید تو فکر بودم ..متوجه اومدنت نشدم  

  

 _بله بله متوجه شدم  

  

 سوالی بهش نگاه کردم که خودش گرفت میخوام چی بگم...  

  

سم نقشه رو تمو  م کر دی ؟ ساسان گفت _اومده بودم تا بتی

 امروز قراردادو میبنده ...  

 _آره آره ..بیا بدمت  

ون ....  ز نقشه رو دراوردم بعد از یه چک کردن کلی دادم به اسما که رفت بت   ا ز  زیر مت 

  

 دستم و رو شق یقم فشار دادم. .  

کید...     سرم داشت از درد میتر

 درد میگ یره ... دقیقا هروقت که م یرم تو فکر گذشته سرم 

ه شدم    منو ارسلان خت 
ی
 ناخودآگا ه گوش یمو برداشتم و رفتم تو گالری و به عکس ده سالکی

  .... 

 دیرو ز موقع جمع کردن انباری آلبوم عکس قد یمیمونو پید ا کردم و ا ین عکسو توش دیدم  

  ... 

 نمیدونم چرا ..ولی ازش عکس گرفتم..دلم میخواست داشته باشم ش  

 و خوشگل بود رسیدگ ی می کر دیم    تو 
ی

 ی عکس منو ارسلان بو دیم و داشت یم با هم به باغچه که پر از گ لای رنگ
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ز عکاس ی  عکس گرفته بود  آهی کشیدم ....    که خاله نس رین ازمون با دوربی 

 کاش ارسلان  اینج ا بود...  

  

 و ای نه.. من چی دارم م یگم ... 

ردت کرد ؟ چطور لهت کرد رزا یادت رفته چطور 

 چطور غرورتو شکوند ؟ 

  

 سرمو تکون دادم .. نباید بهش فکر کنم...   

 طی یه تصمیم آبز عکسو از گوشیم پاک کردم...  

  

 🌹🌹🌹🌹🌹🌹)24(🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 

  

 ارسلان:  

  

کتو خریده بود دست دادم و  کت خارج شدم...  با شخض که سرر  بعد از آرزوی موفقیت از سرر

کتو با  قیمت نسبتا خوب بفروشم...    خداروشکر که بلاخره تونستم سرر

ون آوردم و  خواستم ر یمو ت  انگار که یه قوز بزرگ از رو شونم برداشته شد ... سو وی    چ و از جیبم بت 

 ماشینو بزنم که پشیمون شدم...  

ه یکم قدم بزنم ...     بهتر



   رزا ی م ن 

 201 
  

وع به قدم زدن کردم ....   د  وباده سو یچ و برگردوندم تو جیبم و به سمت خونه سرر

 فردا قراره برم دادگاه و اسم شیدا رو بر ای هم یشه از تو شناسنامم پاک کنم...   

  

 یاد رزا افتادم...  

 چقد دوست داشتم الان تو باغ خونه بودم و  رزا رو کنار گلا میدیدم ...  

ز د ..   همیشه با گلا ح  رف مت 

 خیلی جالب بود برام...    

 آرامش تو چشماشو دوست داشتم ...   

 اما هیچوقت فکر ن میکردم  این حسی که بهش دارم عشق باشه...   

 جدی فکر نمیکردم ...  

افشو شنیدم ... انگار همه ی حس ای پنهان توی دلم زنده شدن...    اما از وقتر که اعتر

 افتادم تو آخر ی ن لحظه  ای که  دیدمش...  یاد بغض تو گلوش   

 کاش اون جوری ن میکردم .. کاش دستشو م یگرفتم و از خونه فرار میکردم ...  

ز نبودم...      ولی اون موقع از حسم مطمی 

 اگه پا ی عمل مامان وسط نبود هیچکدوم از ا ین اتفاقا ن می افتادن... 

 آخ مامان .. چی بگم بهت ... 

  

 دن صد ای زنگ گوشیم بهش خ یره شدم ... با شنی

 حوصله جواب دادن نداشتم ...  
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 به ساعت مچیم نگاه کردم...   

نم ... ۳نزد یک  ز  ساعته که دارم قدم مت 

 هوا تا ریک شده بود  

 انقد که تو فکر رزا بودم گذر زمان و حس نکردم ...  

کت...     کنار جاده  ایستاد م و تاکسی گرفتم و رفتم طرف سرر

ز ما شینم با ماش ین به سمت خونه حرکت کردم....   بعد از برداشیر

  ........ 

  

 کتم و پرت کردم ر وی دسته مبل و دراز کشیدم ...   

    ... ز  یاد شیدا افتادم که اخمام تو هم فرو رفیر

ه ی عوضز ....    دختر

 چند سال از زندگیم و کوفتم کرد...  

 به فکر فرو رفتم...  

 یانت ش یدا بهانه خوبی بود که برم بی زندگیم  ... برم دنبال رزا..   یجورابی خ

 شاید ب اید مد یون ش باشم ...  

  

 پوزخندی ر وی لبم شکل گرفت...  

 انقد فکر کردم که بلاخره خواب چشمامو به عالم بی ختی ی ربود .......   
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 * *** 

 اووووفففف ا ین گوشر لامصب چرا قطع نمیشه .. 

 چشم بسته دستم و کردم توی جیبم و گوشیمو دراوردم. .  

 دکمه رو زدم و با صدای گرفته جواب دادم: 

 _ال و  

 صد ای نگران لوکان به گوشم رسید  

  

 _الو ارسلان کجای ی ...  

 چرا هرچی زنگ م یزنم جواب نم یدی...   

  

منده خواب بودم.    _سرر

  

 _ آخه الان وقت خوابه ؟ 

 کارای طلاق و تموم کنیم چند دقیقه دیگه نوبت ماست...  زود بیا   

 چو ن دیر کردی شیدا فکر کرده پشیمون شدی .... 

 ا ز جا پریدم و به ساعت د یواری نگاه کردم...  



   رزا ی م ن 

 204 
  

 دستمو کوبوندم تو سرم و گفتم:  

 _آخ بلکل  یادم رفت ...  نیم ساعت د یگه اونجام.  

 _اوک ی  

  

 ی مبل بلند شدم...   گوشیو قطع کردم و از رو 

  

 لباسم چروک شده بود  ... حوصله نداشتم عوض کنم و همینجوری سمت در رفتم که یه فکری به ذهنم زد...   

 پوزخندی زدم  

ه یه بر پ خوب بزنم که یارو بفهمه چقد خوش حالم که دارم جدا میشم ...   بهتر

  

ز سو یچ از  ون  زودی لباسمو عوض کردم و بعد از برداشیر خونه زدم بت 

 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > ارسلان:   

  

دم ...    برگ ها رو امضا کردم و بقیه کارارو به لوکان ستی

ون زدم .. شیدا کنار وکیلش نشسته بود  با دیدن من از  ا ز اتاق بت 

 جاش بلند شد...  

سمت خرو چی برم که صدام زد توجهی نکردم و به راه خودم ادامه   پوزخندی زدم و رومو برگردوندم و خواستم به

 دادم که داد زد 

 _پشیمون میسیر که این کارو کرد ی 
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ز گ گفتم .....    حالا ببی 

   

 همونطور که راهمو ادامه میدادم    

 با پوزخند و صد ابی که لحن تمسخر ام یز توش پیدا بود گفتم: 

 کارو زودتر نکردم ...  _اتفاقا پش یمونم که چرا ا ین  

  

 •°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

 °•°  دو ماه بعد ..... 

 ارسلان:    

 نفس عمیقر کش یدم و هوای آلوده تهران و تو  ریه هام کشیدم ...    

 هزار تا هو ای آلوده تهرانو به آب و هو ای اون ور آب ترج یح میدم . .  

کردم  بلاخره  به آسمان تهران نگاه   

 برگشتم ا یرا ن...   

 سوار تاکسی شدم و آدرس عمارتو بهش داد م  

  

ه شدم...    از شیشه ماش ین به خیابو ن شلوغ تهران خت 

ی نکرده بود...     چندان تغیت 

  

 با صدای زنگ گوش یم نگا مو از خیابون گرفتم...   
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 ساسان بود....    

 ساسان دوست بچگیا م بود ..   

 سال ها پ یش بخاطر مسائلی از هم دور شده بو دیم  

 و دقیقا یکسال پ یش بصورت تصادفز همو تو ترکیه ملاقات کر دیم ..  

 تماسو وصل کردم:  

 _ال و  

 _ الو ارسلان.  

 _جونم داداش.  

 الان رسیدم فرودگاه ... کجابی ت و  پروازت 
ز _ من همی 

 م با تعجب گفتم:  نشسته زم ین  هرچی میگردم پیدات نمی کن

 _من که الان تو تاکسیم دارم م یرم خونه 

  

 _ اعععع مگه بهت نگفتم خودم م یام فرودگاه دنبالت.  

  

 .. کاملا فراموشم شده بود .. ببخشید دادا ش 
ی

 _آخ راست میگ

  

 _ دقیقا مثل همون بچگیات حواس پر بر ..  

 اشکا ل نداره  
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 یفرستم .. با چند تا بچه ها جمع شدیم توهم بیا پس امشب بیا خونم .. لوکیش ن م

  

 _اگه تونستم چش م  

  

 _تونستم و نتونستم نداریم .. حتما بای د بیای ...  

 تک خنده  ای به لجبا زیش کردم:  

 _خیلی خب  

  

 _حله.. پس لوکیشن و میفرست م  

  

 🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀 

 🥀🥀🥀🥀🥀🥀) 25(🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀 

  

 ارسلان:  

  

 زنگ خونه رو زدم و از کنار آیفون اونور تر رفتم تا دیده نش م 

 بعد از چند ثانیه صدای مامانو شنیدم   

 _کیه  
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 رفتم جل وی آیفون و با شوچز گفتم:   

 _از اداره برق اومدم  

 ذوق مامان به گوش رسید:  صد ای پر 

 _ الهی قربونت بشم گ اوم دی تو .. چرا ختی ندا دی پس ر 

  

 _خدا نکنه بان و 

 حالا بهت میگ م همه چیو. الان لطفا در رو باز کن بیام تو تا یخ نزدم...  

  

 _ ای وا ی ببخشید...  

 بیا تو ب یا تو. ..  

  

 ارسلان:    

  

 شدم ...  در باز شد و وارد ح یاط 

 دور تا دور حیاط رو برف پوشونده بود...  

 به باغچه خشک و بی گلش نگاه کردم...    

 اهی کشیدم  ... چجوری پیداش کنم ...   
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رفتم سمت خونه و مامانو از دور د یدم که داشت میومد سمتم رفتم جلوتر و بغلش کردم که یهوبی همه  ی حس ای 

ون که صورتمو بوش د: خوب دنیا تو وجودم سرا ز یر ش  د   پیشونیشو بوسید م و از بغلش اومدم بت 

  

 _ پسرم چرا زنگ نزدی که داری م یای ا یران تا ب یایم فرودگاه دنبالت. .  

  

 _نیا زی نبود شما تو زحمت ب یوفت ی 

  

 _ رحمتر قربونت برم راستر شید ا کو.  

  

   با شنیدن اسمش اخمی روی پیشوبز م شکل گرفت... 

  

 _نیومده.  

  

 _چرا.  

  

  ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡_قصش مفصله بر یم تو براتون تعر یف میکنم... 

 ارسلان:    

  

 همه چیو بر ای مامان تع ریف کردم...  
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 به اشک روی صورتش نگاه کردم...   

 داشت گریه می کرد ...   

 اشکاشو پاک کردمو گفتم:  

 نکن بر ای قلبت بده  _ قربونت برم گریه 

  

 _الهی بم یر م برات مادر ..چه جوری تحمل کر دی که اون افر یته بهت خیان ت کرد ...  

 از اولم می دونستم این دختر چه آدم کثیفیه   

  

 _من بهتون گفته بودم ...   

ون.    اما الان د یگه مهم  نیست چون مثل یه آشغال از زندگیم انداختمش بت 

 رنگ ترس گرفت:  نگاهش 

 _وای عمت بفهمه آتیش به پا م یکنه. 

  

 کنم ؟  
ی

ش خ یانت کاره ؟ انتظار نداره که با یه خیانتکار تا آخر عمرم زندگ  _مگه تقص یر منه که دختر

 _بابک ا ین حرفا حا لیش نیس ت  

  

ا ی بد فکر نکنیم  سغ کردم بحثو ع ز وض _بیخیال ا ین حرفا مامان جان ..بیا به  چت 

 کنم ...   

 _راستر بابا کجاست ...  
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 از گلاره خانوم و رزا خانوم چه ختی بعد فوت آقا محمد کجا رفت ن   

  

کته  یک ساعت د یگه م یاد خونه    _ بابات سرر

    ... ز ز و از اینجا رفیر ش  با پولی که بابک بهشون داد یه خونه گرفیر  بعد از مرگ آقا محمد گلاره و دختر

  

ز حا لا _کجا   رفیر

ز     _نمیدونم والا بهم نگفیر

ی ازشون ندارین ؟  ز ز ؟ شماره ا ی چت  ز بفهمی   _نمیتونی 

  

 مامان کنجکاو یه ت ای ابروشو بالا انداخت:  

س ی    _بر ای چی میتی

  

 دست پاچه گفتم:  

  ... ز  _خب آخه دوتا خانوم تنها .. خطرناکه تو  این جامعه..  بر ا ی همی 

  

 بود پیشم بمونن..  _من که از خدام 

 اما بابک یه باغبون دیگه با خانوادش آورد که با ید خونه ته باغ میموندن ... اونام ناچارا رفت ن 
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 آهابز گفتم و از جام بلند شد م  و رو به مامان گفتم:   

 _خب باشه ... مامان جان من دیگه برم باز م یام بهتون سر م یزنم. 

  

  _ وا کجا میخو ای ب ری

  

 _میخوام برم خونه خودم.  

 دلخور گفت: 

 _مگه اینجا خونه غ ریبه ست ؟ 

  

 _مامان من همخی ن حرفز زدم؟ فقط  میخوا م برم خونه مجر دیم..همی ن  

ارم ب ری از اینجا.   ز  _مگه من مت 

  

 _ماما ن 

 _مامان بی مامان...   

 همینجا میموبز تازه باباتم ندی دی ...  

 برات تنگ شده  .   اونم دلش  

  

 پوزخندی زدم:   
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 _مامان جان  دیگه دروغ شاخدار نگو...  

 البته دلش بر ای من که نه ولی بر ای خواهر زادش خیلی تنگ شده .. این درست تره  

  

 ..  _ پسرم  ای نچه حر فیه اون پدرته .. تو پسرشر

 معلومه دلش برات تنگ شده...   

 ...    دیگه نزن  این حرفو 

احت کن ..منم برم ناهار با دست پخت خودم  ا حرف نزنیم  الا ن برو تو اتاق قبل یت کمی استر ز اصلا ب یا راجب ای ن چت 

 برای ناهار درست کنم.   

 کلافه گفتم: 

 _ماما ن بزار برم حوصله ندارم  یک ساعت قضیه شید ا رو برای بابا هم توضیح بدم.  

 هدا یتم کرد سمت پله ها:   

و براش توضیح میدم... _ت ز احت کن من خودم همه چت   و برو استر

  

 _باشه...  

 راستر مگه نگفتر بابا یه باغبون با خونوادش آورده...   

ی کتز ؟    ز  پس چرا شما باید آشتی

  

ز مرخض...    _چون چند رو زی رفیر

 _آها ن  



   رزا ی م ن 

 214 
  

  

 چمدونمو برداشتمو داخل اتاقم شدم ...  

 انداختم...  نگاهی به دور تا دور اتاق 

 خودمو ر وی تخت انداختم و دراز کشیدم و دستمو رو چشمام گذاشتم..... 

    

  

💞💞💞)26(💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞 

 💞💞💞💞 

  

 ارسلان:  

  

 با صدای داد بلندی از خواب پریدم ... 

 صد ای داد بابا بود ...   

  

ون واز بالای پله ها به پ ا ین نگاه کردم..  کلافه بلند شدم و از     اتاق زدم بت 

  

   ....  _بابک جان آروم باش الان سکته میک بز

 _بهتر  

 بزار سکته کنم راحت شم از دست  ای ن پسر   
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 خودش کجاس الا ن  

 بگو بیاد ببینم  این حرفا چیه تو م یزبز    

  

ز پا ین اومدن گفتم:  لباسمو مرتب کردم و با خونسرد ی از پله ها پا   ین رفتم و حی 

ز   خواهر زاده   ز حقیقیر _همه ی  این حرفا عی 

 گرام ی ت بهم خیانت کرد ه   

وع کرد به دست زد ن   پوزخند زدو سرر

ه ش دی م همونطور  منو مامان با تعجب بهش خت 

ز د گفت:    که دست مت 

 _ عجب نقشه  ای کشیدی ...   

 خوشم اومد  

 ین ترفند اون دختر بیچاره رو طلاق بد ی  بلاخره تونستر با ا 

  

اخمی رو پیشونیم نشست  بابا با 

خودش چه فکری کرده  الان من شدم 

 مقصر ؟ با همون پوزخند گفت:  

 _چیشد ساکت ش دی...  
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ترش دی که نقشت و فهمیدم ؟ تحمل 

 نکردم و با ف ریاد گفتم:  

_ پدر من آخه چه نقشه  ای  شما متوجه هستر  

 اری میگ ی ؟  چی د

کت که برگشتم خودم با چشم ای خودم دیدم شید ای آشغال تو خونه خودمون داشت بهم خیانت می کرد     از سرر

 داشت جلو چشمم با یگ د یگه .....   

  

با سیلی  ای که تو گوشم خورد حرف تو دهنم ماش د مامان هیتز 

 کشید و دستشو رو دهنش گذاش ت  

  

 _خفه شو ارسلان  

 فقط خفه شو  .. کم دروغ تح ویلم بده  

ز پسری که ترب یت کردم ...    متاسفم واسه خودم بخاطر همچی 

  

 بی توجه به سیلی ش که علاوه بر گونم قلبمو هم نشونه گرفته بود گفتم:  

 _آخه من چرا باید به شما دروغ بگم  

  

  .  _چون از اولم شیدا رو نمیخواستر
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 ارسلان:  

ی بگم صد ای زن گ خونه اومد   تا خواستم چ ز  ت 

 ساکت شدم و حرفمو ادامه ندا دم و ر وی مبل نشستم...  

 دستام و رو زانوهام گذاشتم و سرمو به دستام تکیه دادم....  

 ا ز اولش اشتباه کردم حرف مامانو گوش کردم و اینجا موندم ...  

 و پس کلش انداخته بود اومد ت و مامان رفت در باز کرد بعد چند دق یقه عمه درحالی که صداش  

  

 نفس کلافه  ای کش یدم... همینو کم داشتم   

  

 ا ز جام بلند شدم  

 تا چشمش بهم افتاد با خشم اومد سمتمو یه س یلی دیگه نثارم کرد ....  

 سرم به سمت راست کج شد.   

پوزخندی گوشه لبم نشست  این 

 دوم ین سیلی امرو ز 

  

م دست بلند کتز نامر د تازه بعدشم با  _چطور جرعت کر د ی رو دختر

 نامر دی طلاقش مید ی ؟ یه ت ای ابرومو بالا انداختم:   

  

 _دختر شما به من خیانت کرد ...بنابر ا ین هرکاری که باهاش کردم حقش بود با داد گفت:  
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 _خفه شو ...  

م شکا یت می کنم .... دختر من   از گل پاک تر ه ازت به جرم تهمت و کتک زدن دختر

  

وع کردم به قهقهه زدن...     با شنیدن آخ رین جمله عمه با صد ای بلند سرر

 پاااک  ؟  

 شیدا و پاک متضاد هم دیگر ن 

 بلاخره خندم قطع شد و با صد ابی که باز هم خنده توش موج م یزد گفتم:  

ز _ اون کسی که ب اید شکا یت داشته باشه منم نه شما  برین خدا رو  شکر ک نی 

 که از دختر پاااک شما شکا یت نکرد م عمه با حرص رو کرد به بابا و گفت:  

 _ داداش جان دستت درد نکنه با این بچه بزرگ کردنت..   

 تو ر وی خواهرت و ای م یسته و مسخرش م یکنه ..به جای اینکه بر و بر نگامون کتز بزن تو گوش پسرت تا ....  

 عمه رو قطع کرد و داد زد:   مامان با عصبانیت حرف  

  

 _بس کن بارنک ...  

ز   ز  دیگه بس کنی   هی هرچی هیخی نگفتم د یگه داری ن  ز یاده ر وی میکنی 

 کم به پسرم گت  ب دی ن     

 چند سال پیش خودتون همه چی رو ب ر یدین و دوخت ین و تن پسر من کر دین هیخی نگفتم  

  ولی ایندفعه د یگه سکوت نمیکنم.... 

ت به جرم  خیانت شک ا یت نکرد یم ....    برو خداتو شکر کن از دختر
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ی نم یگفت  بابا هم ساکت   ز عمه دهنش قفل شده بود و چت 

 بود  عجیبه  ... 

 لبخندی به مامان زدم و بغلش کردم:  

 _ممنون از حم ایت ت  

 بابا بلند شد:   گونشو بوسیدمو ب ی توجه به بقیه به سمت پله ها رفتم که بلاخره صد ای

 _کج ا   

 بدون اینکه برگردم سمتشون گفتم:  

 _م یرم وسایلمو بردارم .. اینجا ج ای من نیست.  

  

ون و رفتم پا ین ...   داخل اتاقم شدم و بعد از پوشیدن لباسام چمدونمو برداشتم و از اتاق اومدم  بت 

  

ام کرد بی توجه بهش رفتم سمت مامان که با غصه بهم نگاه عمه که ر وی مبل نشسته بود بهم افتاد و با نفرت نگ

 زل زده بود و پیشونیشو بوس یدم و گفتم:  

_ م یام بهتون سر م یزنم  

ز لطفا   ناراحت نباشی 

  

و ن   ا ز خونه زدم بت 

  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  
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 ارسلان:    

 رفتم تو آسانسور و دکمه طبقه شیش م رو فشار دادم   

  

ون و زنگ واحد ساسانو زدم       بعد از چند دقیقه آسانسور  ایستاد  و اومدم بت 

  

یگه رو مردونه  در باز شد و هیکل چهارشونه ساسان تو چارچوب در نما یان ش د همد 

 بغل کردیم   

 _چطوری دادا ش 

  

_فدات بشم داداش من  تو 

 چطوری..سفر ب چز ر 

  

 _سلامت باشر  

  

  

با ساسان وارد خونه شدم   اشکان و چند نفر   

 دیگه هم بودن...  
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سلامی کردم و رو به ساسان گفتم دوستانو معرفز نمی کتز ؟ دستش و رو چشماش  

 گذاشت و گفت:  

 چشم شما امر ک ن _ 

 لبخندی زدم و آروم پشتش کوبیدم:  

 _بگو ببینم لوس با زی در نیار  

  

 با خنده گفت:  

 _باشه...  

 اشکان خل چلو که خودت میشناش ..   

ز رو میبیتز ؟ اونا آرشام و ارسام    اون دو تا جیگری که پیش هم نشسیر

ز    هسیر

هم تشخیصشون بدم   سری بهشون تکون  لامصب انقد شبیه همن من هنوزم نم یتونم از  

 دادم و لبخن دی زدم که جوابمو با لبخند دادن  واقعا خیلی شبیه هم بودن..  

   _  ایشونم که داش ساش ای گل منه  

که  خودت میشناس  .......

�🏵🏵🏵🏵�)27(�🏵🏵�یش 

🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵

🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵 
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 🏵🏵🏵🏵 

  

 صدام کرد:  گرم صحبت بودیم که ساسان

 _جانم دادا ش 

  

کتتو فروختر .. .    _میگ م تو که سرر

 الان میخو ای چیکا ر کتز ؟   

  

کت تاسیس کنم....     _میخوام  اینجا یه سرر

 الان دنبال کار ای پروانه و سندو  اینا م  

 _یعتز الان کاری نداری و بیکار ی ؟  

 _آر ه  

کتت تو  .... _خب چرا نمی ای تا تاس یس سرر کت ما کار کتز  سرر

 لبخند زدم:   

_نه داداش جان نیا زی  نیست مرش که گفتر ساشا کوبید رو کمرم و 

 گفت:  

 _فکر خوبیه ها  

ا ناز نکن دیگ ه      بیا بابا ع ین دختر

 ساسان گفته بود لوسیا من باور نکرده بودم  
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 با حرف ساشا همه زدن  ز یر خنده...  

 ا  ساسان نامرد و نگاه کن

  

 اشکان با خنده گفت: 

ا   _ تو اینو نمیشناس ی .. هنوز لوس با ز یاشو ندی دی  ا ز دختر

 بیشتر ناز داره  به ولله دختر بود م یگرفتم ش 

  

 سیتی رو سمتش پرت کردم که صداشو نازک کرد:  

  

 _اوا عشقم خدا مرگم بده...   

 نساخته نباید میذاشتم بری اونورا....   چه خشن شدی .. آب و هو ای کشور غریبه بهت  

 خودمم خندم گرفته بود   

  

 بچه ها هم به مسخره با زی ای اشکان میخندیدن ... 

  

 _تنت میخار ه نه؟ 

  

 _آره چه جووورم ....   
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 ا ز جام بلند شدم و گفتم: 

 _نگران نباش... خودم برات میخارونم ش   

  

ز برداشتم که از جا بلند شد و  ز ترس خت  پا به فرار گ ذاش ت  همی 

 براش بس بود...   

 سر جام نشستمو به فرار کردنش نگاه کردم...  

   

 $ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

  

 

 رزا: 

کت...    با دو رفتم تو سرر

 خاک  تو سرم  دیرم شده بود...  

ساشا خیلی رو نظم کارمندا حساس ه صبح 

ما سرما خورده بود  حالش بد بود امروز اس

ک ت   نتونست ب یاد  سرر
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کت. .     ستاره د یرو ز گفت که قراره یه مهندس جدید بیاد سرر

 رفتم سمت اتاق ساسان و مانتومو مرتب کردمو تقه ای  به در زدم و رفتم تو    

  

 _سلا م 

  

 _علیک سلام رزا خانوم چرا  دیر کر د ی ؟  

  

 خواب موند م _ ببخشید واقعا 

  

 _اشکال نداره  

 شانس آوردی  ساشا هنوز نیومده. 

 نفس عمیقر کش یدمو خداروشکر گفتم و رو صندلی نشستم ..  

 ساسان با نگرابز پرسید:  

 _اسما حالش خوبه ؟ 

 دیرو ز بهم پیام داد که نمیتونه امروز ب یاد ...   

 مشکلی پیش اومده ؟ 

  

جوابی  _خودت ازش ختی نداری مگه ؟

 نداد  
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مشکو ک نگاش کرد م با 

 تردید گفت:  

 _ نه خب راستش چند وقته باهام قهره   

  

 با تعجب بهش نگاه کردم  

ی راجب قهر بودنش نگفته بود.   ز  اسما بهم چت 

  

 _خب چرا قه رین ؟ 

  

چته چرا دل یل  اینجور رفتارات _والا من باهاش قهر نیستم ... اون چند وقته باهام سرد رفتار می کنه .. هر چی  میگم 

 چیه ...   

 نکنه ازم زده ش د ی؟ .. هیخی نمیگه  

چند روز پیشم تا بحث خاستگاری رو وسط کشیدم عصب ی شد و یه دعوا راه انداخت و گفت منو نمیخواد و این  

حرفا ...  

🌼🌼🌼🌼🌼)28(🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼 

   🌼 

ه شدم و ت وی سکوت به حرفای ساسان گوش دادم..   ز خت   به مت 

ی اینجا مشکوکه ...   ز  یه چت 
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 چرا اسما ب اید بگه ساسانو نمیخواد درصوربر که حتر از توی چشماشم میش ه عش ق به ساسانو خوند ؟  

  

ن  ز  نمت 
 م دوباره ادامه داد و با خواهش گفت:  ساسان که دید حر فز

 _رزا بخدا دارم د یوونه میشم ... 

 هرشب انقدر راجب این موضوع فکر م یکنم که چه کار اشتباهی کردم که اسما منو نمیخواد  

 سر درد ش دید میگ یرم و مجبور م یشم با قرص بخوابم ...  

  

ز بگ یر م گفتم:    بدون اینکه نگاهمو از مت 

 ده بودم به رفتاراش...  _شک کر 

 آخه اسما ت وی خونه هم چند وقته تو خودشه دیگه مثل قبلا شاد و پر انرژی نیست.   

  

 _رزا م یتوبز یه کار برام انجام ب دی.  

ه شدم:    بهش خت 

 _اگه از دستم بر ب یاد چرا که نه...  

 چی کار کنم ؟ 

 _میشه با اسما صحبت کتز ؟  

س چرا  نه ...  ا ز اسما بتی ز  مت 
ز حرفز  همچی 

 چرا  دیگه منو نمیخواد ؟ 
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 چشمامو با اطمینا ن باز و بسته کردم و گفتم: 

  

ز باش یه چی زی شده که  این حرفو زده ... وگرنه شک ندارم که تو عشق اول و آخر اسمای  _اینطور نیست ... مطمی 

 ی  باشه .. صحبت م یکنم   با قدردابز نگاهم کرد:   

  

 . برام خواهری می کتز _ممنونم . 

 

 رزا: 

  

 دیگه حرفز نز دیم و هرکدوم مشغول کار خودمون ش دیم ...  

 با حرف ای ساسان رفتم تو فکر..   

 یعتز چه اتفافر افتاده ؟ 

  

 در اتاق باز شد و ساشا و ستاره اومدن داخل.     

  

 سلام کردیم و ساشا کنار ساسان نشست و ستاره هم کنار من 

 احوال رزا خانوم. ..  _ 

 _بد نیستم خوبم ممنون... تو خودت خوبی ؟ 
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 _اوهوم خوب م  

 دور و اطراف و نگاه کرد و گفت:  

 _ راستر اسما چرا  نیستش ؟  

  

 _سرما خورده امروز نیومد ه 

 _آها نگران شدم...   

 فقط لبخند ی زدم و سغ کردم بحث و عوض کن م 

  

 _راستر ستاره  

 مهندس جد ید که قرار بیاد و م یشناس ی ؟  تو اون 

  

 _نه والا راجبش کنجکا وی  ای نکردم ....  

 یه ت ای ابرومو بالا انداختم ...  

  

 _اونم تو ؟ 

 با خنده مشتر رو ی بازوم کوبید و گفت:  

 _بخدا ... از بس کار سرم ریخته که وقت سر خاروندن ندارم ... چه برسه کنجکا وی کردن  

  ... 
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 خواستم جوابی بدم که ساشا پر ید وسط حرفم:  

 _خانوما ... جناب مهندس بلاخره تسرر یف آوردن ...  

 بریم تو سالن جلسه منتظر بمونیم ...  

  

 باشه ای گفتیم و بلند شدیم.... 

  

کت منتظر اون تازه وارد بودن...     همه کارکنای سرر

  

 رهام رسیدم ...  با سنگیتز نگاهی نگاهمو حرکت دادم که به 

 با دیدن نگاه من ..لبخند کری  هی زد و سرشو تکون داد...   

  

 توجهی نکردم و به انزجار سرمو پا ین گرفتم ... اما مگه ول میکرد ...   

  

 سرم پا ین بود و داشتم  زیر نگاه رهام آب میشدم مردتیکه ...شیطونه میگه بزنم دهنشو آسفالت کنم....  

  

 اومد که همه از جامون بلند شدیم ...   صد ای در اتاق  

 با دیدن هیکل ک ش که ت وی چارچوب در نمایان شد حس کردم قلبم از تپش  ایستادو نفسم قطع شد...  

 نه ..این غت  ممکنه .. اون اینجا ؟  
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 بعد این همه سال دیدم ش ... ارسلانو دیدم   

  

 نکه منو پس زده رو دیدم ...  تنها کسی که هنوز که هنوزه به فکرشم حتر با ای

 نمیتونم باور کنم .. نکنه دارم خواب میب ینم ...  

  

 سلامی کرد و به تک تک کارکنا نگاه کرد..   

 تا چشمش به من خورد چشاش گرد شد و سر جاش خشکش زد...  

  

 بدون حرف هردومون داشتیم به هم نگاه میکر دیم ...  

 وباره به تپش افتاده بود فکر م یکردم و اون ...   من داشتم به قلتی که با دیدنش د

 نمیدونم اون به چ ی فکر م یکرد ..  

ی رو خوند ...   ز  ا ز چشماش نمیشد چت 

  

 باصدای ستاره نگاهمو ازش گرفتم و به خودم اومدم ....    

 بدون توجه به کس ی از جام بلند شدم و رفتم سمت در ...  

 مدم ب یرون ...  از کنارش رد شدم و از اتاق او  

  

 دویدم تو اتاق کارم .. پشت در ایستادم...   
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 دستمو رو قلبم گذاشتم ... به بوی عطر همیشگ یش فکر کردم ... وقتر از کنارش رد شدم همون بو رو میداد ...   

 دوباره خاطراتم زنده شدن ...  

 چرا من اینجوری شدم؟  

 بفهمه که هنوزم که هنوزه دوسش دارم..   نه .. نباید اینطور باشم .. نباید اون 

 باید خودمو به یه راه دیگه بزنم ...  

  

 ارسلان:  

  

ون اما من هنوز سر جام خشکم زده بود ...    رزا از اتاق رفته بود بت 

 _داداش حالت خوبه ؟  

  

 زدم...  
ی

 با صدای ساسان  به خودم اومدم و لبخندی کمرنگ

  

 پیداش کردم ...   

ز   زو دی ... خدایاشکرت...  به همی 

  

 همه  با تعجب نگام می کردن...    

 بی توجه به نگاه متعجبشون  



   رزا ی م ن 

 233 
  

 رفتم پیش ساسان و به همه سلام کردم که جوابمو به گر می دادن..   

  

 ساسان منو به همه معرفز کرد...     

  

 یه ببخشید از اتاق رفت ب یرون ..  ستاره دوست رزا که قبلا چند باری خونه رزا اینا  دیدمش  بلند شد و با 

 ا ز خوشحالی رو ابرا بودم .. کلی انرژی گرفته بودم...  

  

ون..   با ساسان و ساشا از اتاق اوم دیم بت 

 ساسان مشکوک پرسید ... 

  

 _چته .. چرا لبخند ژکوند م یزبز ...  

  

ی نگفتم ...   ز  با سرخوشر نگاش کردم و چت 

  

 _بگو ببینم چته...   

نه بخاطر رزاس؟  متوجه نک

 رفتاراتون بودم ...  

ز درسته؟؟ ؟     تو و رزا همو میشناسی 
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 _اره.  

 ستاره:     

 باورم نمیشد ..   

مهندس جد ید ارسلان بود  عشق 

 قدیم ی رزا ...   

 خواهرم تازه فراموشش کرده بود...   

به به در  زدم اما  هیچ   صد ابی نیومد ..آروم در باز کردم و رفتم تو  با نگرابز سمت اتاق رزا رفتم و چند ضز

  

ز دستاش گرفته بود..      روی صندل ی نشسته بود و سرشو بی 

 _رزا    

  

 جوابی نداد رفتم سمتش و دستشو از رو صورتش برداشتم ...  

  

 الهی بم یرم انقد گر یه کرده بود چشماش کاسه خون شده بود    

 خودت می کتز   با بغض گفت:  _ قربونت بشم چرا این جوری با  

 _ستاره.   

  

 _جان ستاره ..ستاره به قربون ت 
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 _ بلاخره دیدمش . .  

 من ارسلانو دیدم ..  

 ستاره نمیدونم الان من ب اید چی کار کنم ...   

 چه عکس والعملی نشون بدم ...  

 ستاره خیلی گیجم خیلی ...  

  

 اشکاش و پاک کردم:  

 ... قبلا چی کار م ی کر دی الانم همون کارو میکتز ... _فد ای خواهریم بشم 

 خودتو بزن به بی  خیالی ...  

 انگار که هنوزم ترک یس 

  

 _نمیشه بخدا نمیشه ...   

 الان ارسلان اینجاست  ...من هر رو ز ب ا ید باهاش روبه رو بشم ..هرروز میبینمش..   

  

  

ز رزا.. یاد اون رو زی که تورو پس زد   بیوفت...  _ببی 

 همون رو زی که باعث ش د کلی گریه ک بز .. کلی غصه بخوری ..دلت شکست...   

 غرورت شکست...  
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 تو ب اید جوری رفتار کتز که اون ببینه برات مهم ن یست که اون اینجا هست  یا نیست ...  

  

 _اما چطور ؟  

.. منه لعنتر  هنوز عاشقشم  ... نمیتونم نسبت  چطور می تونم جو ری باشم که انگار برام مهم نیست؟؟؟  ستاره من 

 بهش بی تفاوت باشم . 

 همه  اینا رو می دونم.  فکر میکردم داره فراموشم میشه ..  

 اما امروز تا  دیدمش ..قلبم انگار میخواست بزنه ب یرون ...   

 با اخم گفت:  

 _تو باید فراموشش کتز .  

 نمیتونم و سخته و اینا ... نداریم   

 من به شخصه دیگ ه نمیذارم دل آبجیم بشکنه...   

  

   .. 
ی

 پاشو  .. پاشو بریم بهش خوش آمد ب گ

 بریم نشونش بدیم تو یه رز ای ج دیدی... 

 بلند شو آچی گلم ...   

  

 ستاره به زور بلندم کرد...  

 اشکامو پاک کردم و سینمو ستی کردم...  

 نقاب بی خیالی به چهرم زدم..  
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 ستاره درست میگه ...   

اون که براش مهم  نیست عاشق بودن  یا نبودنم  این وسط 

 فقط من عذاب میبینم ...  

  

ون زدیم ...      از اتاق بت 

  

  

کت پر سید که ارسلان هنوز نرفته یا رفت ه   ستاره از آقا ابراهیم آبدارچی سرر

  

ز ...ایشون تو اتاق آقا  ز ...  _ نه خانوم مهندس نرفیر  ساسان هسیر

  

   

♥️♥️)29( ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ 

  ♥️♥️♥️♥️ 

  

 ارسلان:  

دم که تقه ا ی به در خورد و پشت بندش در باز شد و رزا و ستاره اومدن تو. .   ز  داشتم با ساشا حرف مت 

  

 با دیدن رزا ناخواسته از جام بلند شدم ...  
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 سمتم رزا بهم نگاه کرد...  اومد ن 

سوند...   یه لحظه احساس لرز کردم .. سر دی نگاش منو میتر

  

 دستمو بردم جلو و سلام کردم...   

 

 رزا: 

 سرمو بلند کردم به چشم ای آبیش خت  ه شدم...  

  

ابی قبلیشو داشت..     هیچ وقت نتونستم این چشمارو فراموش کنم .. هنوز نگاهش گرم و گت 

  

 سرمو تکون دادم و سلامی گفتم اما باهاش دست ندادم...  

 دستشو که رو هوا خشک شده بود عقب برد..  

 ستاره هم به ساسان تتی یک گفت و عذرخواهی کرد بابت بلند شدنش از سالن جلسه. ..  

 ساسان رو به من پرسید:  

  

_ر زا جان ارسلان گفت همو میشناش ن بی تفاوت  

 گفتم:  

ز  _ا یشون  درست گفیر
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 . 

 ساشا دستشو سمت مبل گرفت و گفت:  

ز دیگه ...   _چرا سرپا ین  ..ب شینی 

  

 _ممنون ساشا جان من امروز کلی کار دارم   

  

 باید خ رید کنم ...  

کت برم    اگه میشه امروز زود تر از سرر

 _باشه مشکلی نیست. 

  

 تشکری کردم و از اتاق زدم ب یرون ...  

  

 قلبم گذاشتم و نفس عمی فر کشیدم ...  دستمو رو 

ل کردم...     خیلی سخت خودمو کنتر

  

 آروم باش لعنتر چته چرا بر ای کس ی که پست زده بی قرا ری میکتز ...  

  

سوار آسانسور شدم و دکمه پارکینگ زدم .. در داشت بسته میشد که دستر جلوشو گرفت و مانع بسته شدنش  

 شد..  
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 وارد آسانسور شد...  ارسلان  

 ای خدا  این چرا اومده...  

  

 کلافه به دیوار آسانسور تکیه دادم. .   

 زیر چشمی نگاش کردم..   

اهن سفید پوش یده بود...      کتو شلوار توش و پت 

  

 مثل همیشه ته  ر یش گذاشته بود و موهاشو با حالت خاض داده بود بالا  . . 

 ..  . مثل همیشه جذاب و دلتی

 با صداش به خودم اومدم. .  

 _خانوم کوچولو چقدر بزرگ ش دی  .. 

  

 _بله هم بزرگ شدم هم عاقل...  

  

 یه ت ای ابروشو داد بالا: 

_الان داری تیکه میندا زی ؟ خودمو به  

 تعجب زدم و گفتم:  
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 _نخت  تیکه بر ای  چی   

  

آسانسور  ایستاد و در باز شد  مهلتر 

 بزنه..   ندادم که حرف 

  

 معذربر خواستم و خداحافظز کردم..  

  

 ا ز آسانسور خارج شدم که ارسلانم همزمان باهام خارج شد و قدم به قدمم اومد .. 

  

نکنه داره دنبالم میاد؟ نه احتمالا 

 راهامون یکیه... 

با خودت فکر ای مضخرف نکن رز ا قدمامو کمی تند  

 تر کردم که  صدام کرد    

   ... 

ی نگفتم و خودمو به نشنیدن زدم..   ز  چت 

 به راهم ادامه دادم که دستم کشیده شد   

  

 چشمام گرد شد و برگشتم سمت ارسلابز که دستمو گرفته بود..   
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 از لمس دستش انگار برق سه فاز بهم وصل بود به خودم اومدمو با خشم دستمو از دستش ک شیدم ب یرون ..    

  

 عصتی گفتم:   

ز . .  نی  ز  _ آق ای تهرابز دفعه آخرتون باشه به من دست مت 

  

م هرچی صدات کردم جواب ندادی ...   _مجبور شدم دستتو بگت 

و ن و با سر دی زل زدم تو چشما ش   دستمو از دستش کشیدم بت 

ز لطفا  من خیلی  ز کا ری نکنی  _دیگه همچی 

 کار دارم  با اجازه   

  

 ارسلان:  

  

 شد    ا ز کنارم رد 

 ای خدا چرا  این جوری کرد...  

 دستمو رو صورتم کشیدم... 

 اون خیلی تغ یت  کرده  

 چشماش همون چشمابی ن یست ن که  میشناختمشون  

 گرمی نگاهش جاشو به سر دی سوزناکی داده....   

 همه  اینا تقصت  منه احمق ه   
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 کلافه رفتم سمت ماشینم و سوار شدم     

کردمو با یه حرکت از پارک ینگ زدم  ب یرو ن به دور و ماشینو روشن  

 اطراف نگاه کردم...   

دیدمش..  کنار خیابون منتظر تاکسی بود  گا ز دادم و   

 جلوی پاش ترمز کردم. .  

 شیشه رو پا ین دادمو گفتم    

سونم ت    _بیا بالا مت 

  

 اخمی رو پیشوبز ش شکل گرفت:  

 برسونید... منتظر تاکسی میمونم  .. _لزومی نداره شما منو 

 لطفا بفرما ی د 

  

 _رزا لج نکن  این ساعت تاکسی پید ا ن میشه هوا هم سرده م ریض میسیر ... 

هم خطرناکه برای  یه خانوم ای ن ساعت کنار خیابون منتظر باشه جوابی نداد و بی 

 توجه رفت عقب تر ا یستاد   

  

 صاب من.  _رزا بیا سوار شو انقد نرو رو اع
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ز ؟ یکبار گفتم..   _مگه من خواهر شمام که منو با اسم صدا و میکنی 

ز ...     نمیخوام سوارشم  لطفا مزاحمت  ایجاد نکنی 

  

 ارسلان:  

 ماشینو جلوتر پارک کردم و پ یاده شدم  

 همزمان با من تاکسی نگه داشت و قبل از  اینکه به رزا برسم سوار تاکسی شد و رف ت 

  

ز کوبید م لعنتر   مشتر   روی ماشی 

ز الان با ید تاکسی م یومد؟    دقیقا همی 

سم از رفتار ای رزا..      سوار شدم و سرمو رو فرمون گذاشتم... نگرانم.. م یتر

کینه بدی ازم به دل گرفته  چی فکر 

 میکردم  چی شد ...  

 خدایا کمکم کن .. چجوری م یتونم دلشو بدست ب یارم ...  

  

  

    دانای کل: 

  

 ارسلان چز ل خوشحال بود از  اینکه رزا رو پیدا کرده.... 

 اما ترس عجیتی تو دلش بود ... ترس ی که هیچوقت ت وی زندگیش  تجربه نکرده بود...   
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سید بر ای بار دوم رزا رو از دست بده  هرچند که   میتر

 اون بار او تقصت  خودش بود   

 کسی تو زندگیش بوده باشه.. ..   حس میکرد رزا فراموشش کرده  یا  اینک ه

 اما ختی نداشت که ....  

    

 رزا: 

 در خونه رو با کلید باز کردم و وارد خونه شدم... 

  

ز ی پاک می کردن...    اسما و مامان کنار هم نشسته بودن و خوش بش میکردن و همزمان  ستی

  

 سلام بلندی کردم.  

  

 _سلا م 

  

 مامان با مهربوبز گف ت  

 سلام به ر وی ماهت ع زیزم ...  _ 

 چرا انقدر زود برگش بر ؟ 

  

 ای خدا ..حالا چه بهونه  ای بیارم...  
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 یاد سردردم افتاد م   

 _راستش یکم سرم درد می کرد ساشا اجازه داد زودتر بیام خونه ...   

  

م برات قرص سردرد م ی احت کن الان مت   ارم ...  _الهی مادر برات بم یره برو تو اتاق استر

  

_خدانکنه مامان جان   نیا زی به 

 قرص نیست ...  

احت کنم خوب میشم ...     استر

  

 اسما با نگرابز گفت: 

 _چرا قرص نمیخو ای؟ بخوری زود خوب میش یا.  

  

 اوف   

حالا مگه ولم میکن ن   

 کلافه گفتم: 

 _به خدا نیا زی نیست هروقت نیا ز داشتم صداتون میکنم  

  

 بدون  اینکه مهلت ی بدم که حرفز بزنن رفتم تو اتاقم و در بستم...  و 
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 پشت در تکیه دادم  

 حس میکردم پاهام دیگه تحمل وزنم و ندارن ....   

  

ز نشستمو سرمو ر وی پام گذاشتم... خدا  این چه مصیبتر بود...      آروم آروم رو زمی 

 چرا برگشته  ایران ...   

 کردن بدون وجود ارسلان عادت م یکردم ...  تازه داشتم به زند   
ی

 گ

   

 اسما:    

 رزا رفت تو اتاقش ...    

 به خاله که ناراحت به در بسته اتاق نگاه می کرد گفتم:   

احت کنه خوب م یشه ...    _ خاله ناراحت نباش یک م سرش درد می کنه استر

 رم   ا ز بس اونجا کار و بار ریخته که منم ه میشه سردرد میگ ی

  

 _من میدونم سردرد بهونه بود..   

ی ناراحت ه  ز م از  یه چت 
 مشخصه دختر

  

ز ...     _نه بابا اشتباه میک نی 

ا ز چی ناراحت باشه یکم 

 حساس ش دی ن  
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 _اسما جان من یه مادرم...  

 وقتر بچم ناراحته میفهمم     

من حتر میدونم چند روزه تو خودبر  همه 

 لبخندات ظاه ریه  

 اما نمی دونم از  چی ناراحتر ...   

 به خودم اجازه نمیدم تو کارت دخالت کنم  

 دختر قشنگم خودت می دوبز مثل رزا برام ع زیزی ...   

ز باش دری    غ نمیکنم فقط بهم بگ و    هرچی که شده باشه ..اگر م یتونم کمکت کنم مطمی 

  

 _قربونت برم خاله جونم  

 گردن من داری ....  دخالت چیه ...شما حق مادری به  

 چشم هرچی باشه میگم ...  

  

 ا ز جام بلند شد م 

 _من برم به رزا س ری بزنم تا از نگرابز در بیای ن 

  

م    _باشه دختر
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ز ی هارو بشورم قرمه بار بزارم..    منم برم ستی

  

 لبخندی زدم:   

 _مرش خاله جون  ...  

  

  

  

💐💐) 30( 💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐 

 💐💐💐💐 

 

 رزا: 

 صد ای در اومد..  

ی نگفتم و خودمو مشغول شونه کردن موهام کردم...   ز  چت 

 صد ای اسم ا به گوشم رسید ...  

 _رزا 

ی نگفت م که دوباره صدام کرد    ز  چت 

 کلافه بهش توپیدم:    

؟   برو بهش بگو به _چیه اسما .. مامان  فرستادت تا از  ز یر زبون من حرف بک شر

 خدا چی زیم نیست فقط یکم سرم درد م یکنه  
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 اسما بادلخوری گفت:  

 _  ای بابا اومدم ببینم اگه حالت بده برات قرص بیارم ...  

 بعدم از سرجاش بلند شد و از اتاق خارج شد ...  

  

دم...    سرمو تو بالش فسرر

 .  لعنت بهت.. 

 لعنت بهت ارسلان که اعصاب برام نذاشتر ...  

 یکم خودمو جمع و جور کردم...  

 میدونم که اسما از دستم دلخور شده .. خیلی حساسه..بای د برم از اسما عذرخواهی کنم..  

و ن ..     از اتاق اومدم بت 

 .  اسما ر وی مبل روبروی تل وی زیون نشسته بود و داشت با گوشیش کار می کرد..  

  

 رفتم پیشش و  بغلش کردم...   

   

 _ آبخی جونم باهام قهر ی  

  

 _ وای ولم کن رزا حوصله ندارم...  
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 _عز یزم ببخش ید ناراحتت کرد م 

  

 _ناراحت ن یستم.   

  

 .  _هستر

 کلافه گفت:  

 _ رزا م یگم ناراحت نیستم. 

 بهش نگاه کردم:  

 ...  _پس بخند تا باورم بشه ناراحت نیس بر  

  

 لبخندی زد که دوباره بغلش کردم...   

 اونم با لبخند بغلم کرد...  

  

 باصدای مامان از هم جدا شدی م   

  

م..    _رزا جان دختر

 سردردت خوب شد ؟ 
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 _آره مامان جونم بهتر شدم . 

  

 _خدارو شکر همیشه خوب باشر ... نگرانم کر دی  

 کنم خودمو لوس کردم و گفتم:  لبخندی زدم و سع ی کردم بحثو عوض  

 _مامان جونمم گشنمه شام چی داری م  

  

ی درست میکنم تازه بار گذاشتم ....  ز  _قربونت برم دارم قورمه ستی

  

  ...... 

 شامو با خنده و خوشر خوردیم ...  

ز ظرفا .. با اسما رفتیم تو اتاق...    بعد از شسیر

 نشستم ر وی تخت  

 به اسما نگاه کردم...   

ز تشک پهن میکرد ...  د  اشت برا ی خودش روی زمی 

  

 میخواستم باهاش راجب ساسان حرف بزنم...    

 نمیدونستم چطور ی سر حرفو باز کنم ...  

 دلمو به در یا زدم و صداش کردم..  



   رزا ی م ن 

 253 
  

  

 _جانم  

  

 _اسما میتونم باهات راحت باشم ؟ 

  

 _وا ع زیز م  این چه حرفیه ...  

 ..ما الان خواه ریم  ..  معلومه که م یتوبز 

 جانم ؟ 

  

 نفس عمیقر کش یدمو گفتم:  

 _ اسما خودت خوب میدوبز ساسان خ یلی دوستت داره...  

 اسما سا...  

 پرید وسط حرفم:  

 _رزا خواهش میکن م ...  

 میشه د یگه درباره ساسان پیش من حرفز نزبز ..   

  

 _آخه بر ای چی ..  

ی ازش بشن وی ؟ لاقل مشکلتو مگه ساسان کار ب د ی   ز کرده که نمیخو ای چت 

 بگو شاید یه سوتفاهمی  پیش اومده.. 
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 _نه هیچ سوتفاه می پیش نیومده ...  

  

 دستاشو گرفتم:  

 _پس مشکلت چیه با ساسان ؟  

  

 _رزا اضار نکن نمیتونم بگم.  

  

 دستاشو ول کردم و از رو تخت بلند شدم..  

  

 خواهری م _باشه اضار نمیکن م پ
ی

 س نمیتونم باهات راحت باشم و الکی میگ

  

 _نه دورغ نگفتم  

 ... به خدا تو مثل خواهری برام. .   

 دلخور گفتم:  

سم بهم  _اگه منو خواهرت  میدونستر منو محرم رازات م یدونستر  قبل این که من بتی

 میگفتر چرا چند وقته تو خود بر  ...  

ز   بز نمیذاری بیاد خاستگار یت...  میگفتر که چرا ساسانو پس مت 

 سرشو پا ین انداخت:  
ی

مندگ  اسما با سرر

 _ببخشید آبجیم  
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 تو خودت کم مشکل نداری ..  

 همینجوری هم سربار تو و خاله جون هستم..  

  

 دستم و گذاشتم رو دهنش: 

 _هیش..دیگه نشنوم  این حرفو  

  

 گونشو بوسیدم و با شوچز گفتم:  

و حتر بیشتر از من دوست دار ه تک خنده  ای  _مامان الان تو ر 

 کرد...  

  

 بعد چند ثانیه با تعجب پرسید:  

  

 _راستر تو از کجا  میدوبز ساسان میخواسته بیاد خاستگا ریم ؟ 

 _امروز ساسان بهم گفت.  

 با دلخوری گفت:  

 _خوبه همه چی رو گذاشته کف دست تو..  

  

 رو بهم گفته..  _اتفاقا خوب کاری کرده که همه چی 

 حالا بگو ببینم چته اسما ؟ 
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 ساسان چیکار کرده که حتر د یگه حاضز نیستر ببینیش ؟ 

  

 کمی سکوت کرد. .    

 بعد چند دقیقه صد ای بغض دارش به گوشم رسید:  

 _ رزا من ل یاقت ساسانو ندار م. 

  

با شنیدن صد ای بغض دارش غصم گرف ت با صدای 

 آروم گفتم:  

 دختر .. گ گفته تو ل یاقتش و نداری ؟ _چی م 
ی

 یگ

  

 _کسی بهم نگفته خودم چشم دارم می بینم ..   

 خودم عقل دارم ..م یفهمم ...  

 اون ب اید با کسی ازدواج کنه در سطح خانوادش باش ه  

ز مادر پدر به کنار ..     نه من که حتر یه دوچرخه هم ا ز خودم ندارم .. حالا نداشیر

  

دن حرفاش  یه تای ابروم رفت بالا الان یاد این  با شنی

ی اینجا مشکوکه!!!!   ز  مورد افتاده ؟ یچت 

  

 _ا ین حرفا که م یزبز حرف تو ن یست  
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ز فکر بیخو د ی رو تو مغز تو فرو کرده ؟ سرشو انداخت پا ین و   گ بهت گفته  این حرفا رو بزن ی؟گ همچی 

 باصد ای آروم گفت:  

 _هیچ ک س 

  

 زی ر چونش گذاشتم و سرشو به سمت خودم گرفتم: دستمو  

 _اسما منو عصتی نکن بگو گ گفت ساسانو ول کتز ؟ 

  

 اشک تو چشماش جمع شد..  

 طاقت نیاوردمو بغلش کردم. .   

 اشکاش پشت سرهم میومدن پا ین ... 

  

 آروم گفتم: 

 _ آچی گلم قربونت برم..    

ه ها. .  خودتو اذ یت نکن  دیگه منم گ ریم م ی  گت 

 توروخدا بگو چی شده که داری هم خودتو هم ساسانو ا ذ یت می کتز ...  

 تورو خدا بگو دیگه ...  

 با همون صدای بغض دارش گفت:  

  

 _نمیتونم بگ م 



   رزا ی م ن 

 258 
  

 _چرا.  

 ندارم...  
ی

س الان آمادگ  _توروخدا نتی

  

 دیگ هاسرار نکردم و  بی صدا تو بغل م گرفتمش...   

  

 کرد که تو بغلم خوابش برد ..  انقد گریه   

 به صورت غرق خوابش نگاه کردم. ..  

 کافیه فقط بفهمم  گ باعث شده خواهر من  اینطور اشک بریزه .. 

 مادرشو به عذاش  مینشونم 

  

 ⚘⚘⚘⚘⚘⚘)31(⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘ 

 

 رزا: 

ون و با حوله رو تخت دراز کشید م و چشمامو رو ه  م گذاشتم...  ا ز حموم اومدم بت 

  

کتمو ن..   حدود دو هفته ای میشه که ارسلان اومده سرر

 به معنای واقغ دارم د یونه میشم از دست حرکات و رفتاراش...   

 اصلا خیلی تغیت  کرده ...   
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 معلوم نیست چشه ...  

کت هردو تو یه اتاقیم معلوم نیست چی به ساشا گفته که اتاق منو با ا  ون سرر یک کردن ...  ا ز شانس بدمم تو سرر

  

 جرئت ندارم کاری کنم...     

 ر میده و بر ای  اینکه اذ یتم کنه سر یع به ساشا گزارش میده . . 
ی

 هرکاری کنم بهم گ

 با یه مرد حرف بزنم عصتی میشه ...   

 بده...  یبارم به ساشا گفت که فلابز که منظورش من بودم .. خیلی با مردا صحبت  میکنه و بهش اخطار 

 ساشا هم تعجب کرده از رفتاراش...  

 خیلی کلافم کرده.. واقعا درکش نمیکنم ...  

 با ز هم با  این اوصاف..قلب بی جنبه من هروقت میبینت ش خودشو به درو د یوار میکوبه...  

  

 پوف  کلافه ای کش یدم ... 

 امروز قراره با ستاره و اسما ب ریم خر ید ...   

 عیده  آخه  نزد یک 

  

 بی حوصله از جام بلند شدم و رفتم سمت کمد ...   

  

 چی بپوشم...  
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 تصمیم گرفتم یه ت یپ روشن بزنم...   

  

 بنابر این یه مانت وی کرمی با شال سفید برداشتم و گذاشتم رو تخت. ..  

  

ز سفید دمپا گشاد پوشیدم  . .     یه جی 

 صورتم،  مانتومم تنم کردم و بعدش رفتم سراغ 

  

 یه خط چشم نازک با یه رژ لب کالباس ی ...  

 همینقدر بسه. .  

 شالمو سرم کردم که در اتاق باز شد و پشت بندش اسما داخل شد...  

 تا منو دید سوبر کشیدو گفت:  

  

 _جووووون باباااا..چه پسر کش شدی  جیگ ر 

 ،شماره بدم مادموزل؟ ؟ 

 گرفتم و گفتم:  با مسخره با زی دستمو جلو بدنم  

  

  ...  _چشماتو درو یش کن عنتر

 من خودم صاحاب دارم ...  
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 یه ت ای ابروشو بالا انداخت و گفت: 

 _ اونوقت صاحاب خانوم گ باشن؟م یشناسمش ؟ 

  

 _بلهههه .. اسمشون اقا سیناس ..  

  

 اخمی کرد و یکم فکر کرد...  

 تازه دوزا ریش افتاد ...  

ز  ا کوچولوی خودمونو میگ ی ؟ خنده   _وااااا ای سی 

 ای کردم و سرم تکون دادم:  

 _آره د یگه پس چی فکر کر دی   

  

 به ساعتم نگاه کردم..   

  

 _اوه  اوه د یر شد توام  که هنوز آماده نشدی ..  

 س ری    ع حاضز شو بر یم ..  

نه... 
َ
 الان ستاره میاد ببینه آماده ن یستیم کلمونو میک

 شه و منم گوشیمو برداشتم...   اسما رفت حاضز 

 داشتم با گوشر کار میکردم که اسما حاضز و آماده جلوم اومد و گفت:  
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 _بریم   

  

 نگاش کردم   

...یه مانتو قرمز که با رژ لبش ست کرده بود با شلواره ت یره سرمه  ای و یه شاله سرمه  ای و کفش تخت قرمز پوشیده 

 بود ...  

 جوون کشداری گفتم: 

_ تو که از من خوشگل تر ش دی شامپانزه: ) با بالش کوبی 

 د تو سرم و با جیغ جیغ گفت:  

 شامپانزه؟..   
ی

 خوشگلی بعد میگ
ی

 میگ

 با خنده:  

 _شوچز کردم خیلی پسر کش تر ش دی ..   

 اونم خندیدو گفت:  

_ پس چ ی؟! فکر کردی فقط خودت پسر کسیر ؟ دستام و بالا 

 گرفتم و گفتم: 

 اصلا تو جنیفر لوپز،تو  آیشفا ریا... _باشه 

  

 پشت چشمی نازک کردو با غرور الکی گفت:  

_من از  اینا خوشگل ترم ؛)  

 صورتمو جمع کردمو گفتم: 
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_یکم بکش پا ین: / با 

 شیطنت گفت:  

 _چیو عشقم؟! !  

 با انگشتم سرشو به عقب هول دادم:   

 _منحرف اعتماد به نفستو گفتم...   

  

 ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ 

 اسما:    

ز ستاره شدیم رزا جلو نشست منم مثل همیشه عقب... ستاره با حرص گفت:    سوار ماشی 

 _اصلا نم یوم دین . .  

د...    چقدر د یر کرد ین.. هسته اورانیومم شکاف میداد ین انقدر زمان نمیتی

  

_تقص یره من چیه ؟ به  

 من اشاره کرد:  

ن ه _خانوم دو ساعته دا ز  ره تیپ مت 

  

 با پرر وبی گفتم:  

 _سیاه چال خانوم ...  
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 اگه تیپ نم یزدم که پسرا همش تورو نگاه میکردن بعدش سرم بی کلاه م یموند ...   

  

 _اگه من س یاه چالم تو لجن ی  

  

 _رزا من ی..... 

  

 قبل اینکه حرفمو کامل کنم ستاره جفت پا پرید وسط حرفم:  

ز  هه..بس کنی 
َ
 د یگه مخمو خور دین .. تقصت  هردوتونه  _ا

ون ...   ز شوتتون م یکنم بت  ز از ماشی   یبار د یگه بحث کنی 

 گفتم: 
ی

 دستام و بالا سرم گرفتم و با ترس ساخت گ

  

 _باش بابا تسلی م 

 ستاره ماشینو استارت زد و حرکت کرد به سمت بازار...   

 رزا با تعجب پرسید:   

 کجاست ؟ _ستاره پس عشق خاله  

 _خونه مامانم.  

 _عههه میخواستم ب بینم ش 
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 با طعنه گفتم:  

 _نگاش کنا شوهر ز لی ل 

 ♡♡♡♡♡♡♡♡♡ 

 رزا: 

  

ی رو پسند  می کرد نه ستاره ...   ز  هلاک میشدم ....  هر جا م یرفتیم نه اسما چت 
ی

 داشتم از خستگ

 ...  انقد راه رفته بودم احساس می کردم پاهام دارن قطع میشن  

فتم تا زودتر به خیابون اصلی برسیم که صدای  فتیم راه مت   داشت یم تو یه کوچه ی خلوت راه مت 
ی
با بیحوصلکی

 مزاحمی به گوشم رسید: 

  

 _خوشگلا شماره بدم؟؟ ؟  

  

 به سمت صدا نگاه کردم ...چند تا پسر جوون و علاف بودن...   

 اونا دست بردار نبودن...   اهم یت ندا دیم و به راهمون ادامه داد یم اما  

 پشت سرمون اومد ن   

  

 دافابی ن دیده بودم...  
ز  _اوو پسر تا الان همچی 

  

 _خانوما امشب درخدمت باشیم  
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 حرفاشون حالومونو داشت بهم زد...   

 به اسما و ستاره نگا کردمو آروم گفتم:  

 _بچه ها تا سه شمردم بدو یم   

  

 ۱_ 

 ۲_ 

 ۳_ 

ز برداریم متوجه شدن و پریدن   جلومون.  تا   خواستیم خت 

  

 _کجا کجا!!! بو دیم درخدمتون. .  

  

 ستاره د یگه تحمل نکرد و با عصبانیت گفت: 

ز آشغالا ا   _بر ین درخدمت مادرتون باشی 

 یگ از اون پسرا که از همه پررو تر بود دستاشو بالا گرفت و گفت:  

 عصتی میسیر خب  _آروم باش خوشگله چرا 

  

 ستاره خواست دوباره جوابشو بده که  ی گ از  پسرا رفت سمتش...   

 ستاره از ترس چند قدم عقب رفت. ..  
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 اعصابم خورد شد تا خواستم برم سمتشون یگ دستمو گرفت   

  

 یگ از همون پسرا دستمو گرفته بود... .  

 جیغز کشیدم و س عی کردم دستمو آزاد کنم...   

 ون همچنان مچ دستمو گرفته بود و با شدت میفسرر د ....  اما ا

تا خواستم دوباره  جیغ بزنم با دست آزادش جل وی دهنمو گرفت و جیغم و خفه کرد...   یهو همه ی اتفاق ا ی چند 

تم مثل فیلم از جلوی چشم رد شد...     سال پیش که شایان میخواست بتی

 تعادلم و نگه دارم...  سست شدم .. د یگ ه نمیتونستم  

  

 اون صحنه ها هم همینجوری از جل و ی چشمم رد میشدن ...  

  ...  چشمام س یاهی رفت و فقط تو لحظه آخر چهره ساسانو د یدم و سپس بیهو شر

  

🌼🌼🌼🌼🌼🌼)32(🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼??🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼 

 🌼 

  

 ارسلان:  

  

 کوچه پس کوچه دنبال اسما  م یگشت یم ..  با ساسان و ساشا تو  

ز ..    مثل اینکه ستاره لو کیشن فرستاده بود بر ای ساسان تا اونجا با اسما هم دیگرو مثلا به صورت تصادفز ببییز
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 ساسان به ما هم گفت بی ایم ..  

 ..چرا آدرسشون تو کوچه هاست؟؟!!..   

... ؟ ؟   ز  اونجا چیکار میکیز

 یم به هم دیگ ه نگاه کر دیم ...  با صدای جیغز که شنید 

 ساسان زمزمه وار گفت:  

 _اسما..... 

 با سرعت دوی دیم سمت صدا...  

 با صحنه  ای که  دیدم ناخواسته سرجام و ایسادم ... 

 اون ... اون رزا بود؟؟ ..  

 رزا بیهوش تو بغل  یه پسر بود...  

  

 محکمی به دهنش زدم که از درد فر یادی سر داد ...  دستمو مشت کردم و د ویدم سمت اون پسره و  مشت 

ز و سرش به سنگ برخورد کرد...    رزا از دستش افتاد زمی 

ز و نشستم روی پاهاش و مشت ای بی در بی به صورتش کوبیدم     پسررو پرتش کردم روی زمی 

 _چه گهی خور د ی؟؟؟ ؟  

  

ا ج یغ  دن و دختر ز ز بقیه رو کتک مت  دن ....   ساسان و ساشا هم داشیر ز  مت 
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دم...    ز  بی توجه به هرجا و هرکس فقط کتکش مت 

  

د دست از کتک زدنش برداشتم و رفتم سمت رزا...    ز  با صدای ستاره که داشت رزا رو با گریه صدا مت 

ز افتاده بود و از سرش خون میومد . .     بیهوش رو زمی 

 و سرش رو پ ای ستاره بود...  

  

 تکونش دادم..  

 ..رزا ... حالت خوبه ؟  _رزا 

  

 جوابی که نشنیدم بغلش کردمو د ویدم سمت ماشینم...  

 مردم با تعجب بهمون نگاه میکرد ن ... 

ز دنبالم مید ویدن  منتظرشون   رزا رو صندلی عقب گذاشتم و خودمم سوار شدم ... اسماو ستاره هم داشیر

دم...   نموندم و پامو ر وی گاز فسرر

 میکردم که نرسیده به بیمارستان بدون توجه به چراغ 
ی

راهنم ابی و پلیس و هرکس  دیگه با سرعت بالا تو خیابونا رانندگ

 به ترا فیک خوردیم... 

 مشتر به فرمون کو بیدم:  

 _لعن تیییت  ی  

 به صندلی عقب نگاه کردم ... رزا بدون هیچ عکس العملی بیهوش رو صندلی بود...   

 تراف یک خیلی سنگ ین بود .. احتمالا یه تصادفز پیش اومده که اینطوری شده ...  به جلو نگاه کردم .. 
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ز پیاده شدم...    کمربندمو باز کردم و از ماشی 
 با یه تصمیم ناگها بز

 رزا رو تو بغلم گرفتم و د ویدم سمت بیمارستا ن ....   

 دقیقه به  بیمارستان رسیدم ...   ۵بعد از 

  

 تو بغلم بدون حر فز تخت آوردن و رزا رو گذاشتم ر وی تخت ...   پرستارا با دیدن رزا  

  

  ........ 

ز دستام گرفتم و منتظر موندم...    رو صندلی نشستم و سرمو بی 

ز میومد ن سمت من...      با صدای گ ریه دونفر سرمو بلند کردم ستاره و اسما رو دید م که داشیر

  

 ... تا بهم رسیدن ستاره با گریه پرسید:    ساشا و ساسانم پشت سرشون بودن

 _ رزا کجاست؟ ؟  

 بدون حرف با انگشتم اتاق و نشونه گرفتم...    

 اسما:   

بی حرف و با چشم ای گ ر یون نشستم رو صندلی ...  با دست اشکامو پاک کردم  ... اما اشکام بند نمی اومدن و 

 یم باش ...   دوباره رو صورتم روون میشدن .. خدایا مواظب آبج

  

 ای خدا خاله چی م یشه ...  
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سرمو بالا گرفتم و ساسانو جلو روم  دید م که به دیوار روبرو تکیه داده بود و با اخم داشت نگام می کرد... اخمش خیلی 

 ترسناک بود...  

 یه لحظه حس کردم بدنم از ترس لر زید...   

  

 دستاشو تو جیبش کردو اومد سمتم...   

 دستمالی رو سمتم گرفت. ..  

 با صدای آرومو گرفته گفتم:  

_نمیخوا م 

 عصتی شد:  

 _لجبا زی نکن بگ یرش اشکاتو پاک کن تا عصبابز نشدم و یه کاری دستت ندادم ...  

  

 با سر ی پا ین دستمالو ازش گرفتم که دوباره رفت به د یوا ر تکیه داد...   

  

 اشکامو پاک کردم ...   

 کجاست دکتر .. چرا نم یاد ...    خدایا پس

 به ستاره نگا کردم ... ساشا کنارش نشسته بود و ستا ره سرشو رو شونه ی ساشا گذاشته بود ...  

  

 ناخواسته آهی کش یدم ...  

 کاش منو ساسان الان ج ای اونا بودیم...    
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ه شده بود ...تو  این  ز خت  موقع یتم تو فکر ساسانم  .. اونوقت خواهرم  دوباره به ساسان نگاه کردم با اخم به ز می 

 ت وی اتاقه.... تو فکر بودم که...  

 در اتاق باز شد و دکتر اومد ب یرون ...  

  

 با نگرابز بلند شدم که همزمان با من بقیه هم بلند شدن ....   

  

 ارسلان:  

و پرسیدم:    رفتم سمت دکتر

 _آق ای دکتر حالش خوبه؟؟؟چرا بیهو ش شد؟  

  

 _ چه بلابی سر  این دختر اومده؟ ؟  

 ایشو ن دچار شوک عصتی شدن و غش کردن ...    

 سرشونم که به احتمال خیلی  ز یاد شکسته و ب اید عکس بگ یریم .... 

  

 با ناراحتر پرسیدم:  

_الان چطوره ؟ گ 

 بهوش م یاد ؟  

 تا بی 
ز م ک نی    ایم و از سرشون عکس بگ یری م _چند دقیقه  دیگه بهوش میاد وقتر بهوش اومدن ختی

 _باشه ممنون دکت ر 



   رزا ی م ن 

 273 
  

ز بلا بدور از جمع  دور شد ...     دکتر سر ی تکون داد و با گفیر

 تکیمو به د یوار دادمو دستمو رو چشمم گذاشتم..  این چه مصیبتر بود .. خدا لعنت کنه اون پسر ای عوضز رو...   

 گ ر و ی دست مشت شدم قرار گرفت..   با یادآوری اون پسرا دستمو مشت کردم که دست ی 

 به صا حب دست نگاه کردم.. ساسان بود ...  

  

 _آروم باش دادا ش  

 بهش نگاه کردمو باصد ای بلند گفتم:  

_واقعا انتظار داری آروم باشم ؟ با حرص 

 گفت:  

ا میشنون    _هیس الان دختر

  

 باز کردم و وارد اتاق شدم...  به حرف ساسان توجهی نکردم و  سمت اتاق رزا رفتم درو 

  

پرستار داشت چی زی به سرم تز ریق  می کرد  منتظر   

 ایستادم کارش تموم شه...  

  

 بعد از تموم شدن کارش برگشت سمتم و با د یدن من گفت: 

احت کنه چرا اوم دین تو اتاق؟  خیلی سرد گفتم:    _ببخشید بیمار بای د استر

 یکش ه _پنج دقیقه بیشتر طول نم 
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 _اما..  

 _گفتم فقط پنج دق یقه...   

 لبخندی زد و گفت:  

ارم ...   ز  _ خیلی خب پس من شما رو با خواهرتون فقط بر ای پنج دقیقه تنها مت 

 راستر خواهرتونن  دیگه؟آخه انگار شباهت دار ین برای هم ین پرسیدم ... 

  

یه ت ای ابروم خود به خود رفت با لا تو که  

 پوزخندی زدمو گفتم: راست م یگ ی 

 _نخت  خواهرم نیست نامزدمه... 

  

 انگار بادش خوابید ...  

 با صدای آروم آهان ی از اتاق رفت ب یرون ..  

  

 پوففففف  

تو بیمارستانم ب اید با پرستاران سر و کله بزنیم  رفتم سمت  

 رزا...  

 چشم ای خوشگلش بسته بودن....   

  

 ...   نشستم رو صندلی ه کنار تخت  
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 دست سردشو تو دستم گرفتم و بوسه ای روش زدم. .  

  

 آروم گفتم:   

 بلاهابی سرت ب یاد ....   
ز  _ یه رو زی مال خودم میسیر رز ای من  میسیر اونوقت دیگه نمیذارم همچی 

  

 در اتاق باز شد بچه ها اومدن تو...  

  

 دستشو رها کردمو از جام بلند  شدم...  بدون توجه به اونا دوباره بوسه ای ر وی دست رزا زدم و  

 ستاره:   

 وقتر پرستار از اتاق رزا دور شد .. به سرعت قبل اینکه مارو ببینه رفتیم تو اتاق .... 

 با صحنه  ای که  دیدم چشمام گرد شدن ...  

 ارسلان ر وی صندل ی نشسته بودو دست رزا تو دستش بود ...  

 بی دستشو بوسیدو  از جاش بلند شد ...  با دیدن ما دستشو با پرر و 

  

؟ ؟    با نفرت نگاش کردم... دوباره میخو ای  چیکار کتز

کت دیدم    ازش بدم م یاد اون باعث میشه رزا با دیدنش ا ذ یت بشه و گ ریه کنه ... چند روز پیش تو دستش وبی سرر

 که بی صدا داشت اشک می ر یخت...  

 گفت که ن میتونه وجودشو تحمل کنه..  وقتر ازش پرسیدم چته بهم  
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 نگاه ارسلان بهم افتاد که با اخم چشم غره ای بهش رفتم و از کنارش رد شدم ....   

  

 کنار تخت ا یستادم و به رزای بیهوش کردم....    

 با بغض گفتم:  

 _بیدار شو  دیگه آب چی جونم ...   

 چقد میخواب ی؟؟!! ... 

  

 کاش تکون خورد ...  با ذوق  گفتم:  پشت بند  این حرفم پل

 _وای بچه ها  رزا بهوش اومد...  

  

 همه با خوشحالی اومدن سمتمون...   

  

 اسما آروم صداش کرد:  

 _رزا؟!   

  

 

 رزا: 

ز بودن؟؟؟ ...   با درد سرم چشمامو بزور باز کردم ... چرا پلکام انقد سنگی 
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ز اسما رو که شنیدم    متوجه دور ورم شدم...  صد ای رزا گفیر

  

 نور چشمامو ا ذ یت میکرد  ...  

  

 با تعجب به بچه ها نگاه کردم..   

 نگاهم به نگاه ارسلان گره خورد.... حس میکنم توش نگران ی موج م یزنه   

 اما بر ای چ ی ؟   

  

 گیج شده بودم...     

  

 با صدابی که انگار از ته چاه در م یومد گفتم: 

  

 کجام ؟  _من  

  

 اسما دستشو ر وی دستم گذاشت و گفت:  

_نگران نباش ..  اینجا بیمارستانه  واقعا 

 هیخی یادت نمیاد ؟ 

  

 بیمارستانم؟؟!  
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 یهو همه اتفاقا مثل فیلم از جلوی چشمم رد شدن ..    

 اون پسرا ... دستشو رو دهنم گذاشت.... 

 شایان ...  

  

 ادآوری اتفاقا تو بدنم افتاد ...  ناگهان لرز ع جیتی از ی

  

 ستاره با نگرابز نگام میکرد... مطمئنا اون میدونست که به چی فکر میکنم ... 

  

ی بگم در اتاق باز شدو  یه پرستار خانوم اومد داخل...   ز  تا خواستم چت 

 با دیدن بچه ها اخم کردو گفت:  

تو؟ ؟ زود برین برید _ چرا اتاقو شلوغ کردین؟مگه نگفتم ک ش نیاد 

احت کنه...     ب یرون بیمار باید استر

  

ز و ستاره رو به من گفت:    بچه ها باشه ای گفیر

  

 _نگران نباش آبخی ...  

  

 پرستار با تعجب پرسید:  
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 _مگه بیمار بهوش اومده ؟  

  

ز الا ن به هوش اوم د    _بله همی 

 _چرا به دکتر نگفت ین ؟ 

 گذاشت و گفت:  ساشا دستشو پشت گردنش   

 _یادمون رف ت  

 پرستار پوف کلافه  ای کشید وگفت:  

و ختی کنم شما از اتاق بر ین ب یرون ...  
 _ خیلی خب تا من برم دکتر

 جالبه ماسکم نز دی ن اینجا ما بیمار ای کرونابی داریم هم بر ای مر یض هم بر ای خودتون خطرناکه  

 اسما:    

  

 نگاه کردم...   به ساعت ر وی د یوا ر 

 و ای ساعت هشته ...حتما الان خاله خیلی نگران شده...   

ون آوردم....    زود گوشر رو از کیفم بت 

 لعنتر شارژ نداره...   

 ستاره یا د یدن نگرا بز من با تعجب پرسید:  

  

_اسما چ ی شد چرا یهو بهم ریخت ی ؟ نگاه 

 ساسان سمت ما جلب شد. .   
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 فتم: بی توجه به ساسان گ

 _ساعت هشته الان خاله گلاره نگران شده  

 میشه گوش یتو ب دی بهش زنگ بزنم؟ گوشیم شارژ نداره. ..  

 گفت:  
ی

مندگ  ستاره با سرر

 _گوشیمو تو ماشر ن جا گذاشتم آخه عجله ای اوم دیم ...  

 بزار از ساشا...  

 قبل اینکه ستاره حرفشو کامل کنه ساسان پ رید وسط حرفشو گفت:  

 _من بهت مید م 

 و پشت بند این حرفش گوشیشو سمتم گرفت.... 

 کلافه بهش نگاه کردم...  

 ستاره قبل از من گوشیو ازش گرفت و گفت: 

 _عع مرش .. بیا اسما جان زنگ بز ن 

  

 با دودلی گوشر رو از ستاره گرفتم ...  زی ر لب ممنوبز گفتم و از اتاق خارج شدم...  

 رزا: 

  

و ن .. ساسان بلافاصله پشت سرش رفت .لبخندی ر وی لبم نشست ..اون واقعا عاشقه...  اسما که رف  ت بت 

نگاه خ یره ارسلانو حس میکردم .. واقعا نگاهش داشت ا ذیتم می کرد .. نفس عمیقر کشیدم که در باز شد و دکتر به  

 همراه همون پرستار اومد تو...  
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  🌹🌹🌹🌹🌹🌹)33(🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 

 اسما:    

 روی صندلی ب یمارستان نشستم و شماره خاله رو که از حفظ بودم زدم ...  

 هنو ز بوق نخورده بود که ساسان اومدو کنارم نشست...   

 پوف کلافه ای کشیدم و بهش محل ندادم بعد از چند تا بوق جواب داد:  

  

 _الو ؟  

  

لام خاله اسما م خاله با _س

 نگرابز گفت:  

 _ ت وبی اسما جان...     

م کج ا ین دل نگرانتون شدم .. به هرکدومتون زنگ م یزنم جواب نمیدین.... .   و ای خدا دختر

 مجبور شدم دروغ بگم ...لبمو گزیدم:  

  

 _ببخشید خاله گرم خرید بو دیم ساعت از دستمون دررفت ....  
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 پرسید:  خاله با شک 

م راستشو بگو اتفافر افتاده که تا  این ساعت نیوم دین خونه؟؟رزا ک و    _اسما دختر

  

 _به جون خودم راست م یگم هیخی نشده... الانم رزا اتاق پروفه...  

راستش الان ب اید برم رزا صدام زد ..فعلا خداحاف ظ _برو ع زیزم  

ع کردن تماس ..  زود بیا ین خونه خدا به همراهتون... بعد از قط

گوش یو گرفتم سمت ساسان و تشکر  زیرلتی کردم و خواستم بلند 

 شم که ساسان دستمو گرفتو گفت:  

 _بسیر ن 

  

 از لمس دستش قلبم محکم خودشو زد به در و د یوار.....   

 نفس عمیقر کش یدم و خواستم دستشو پس بزنم که دستمو کشیدو افتادم رو صندلی...  

 ساسان:   

 عصبانیت گفتم:  با 

 ... ز ، حرف گوش کن و بشی  ز  _ وقتر بهت میگم بشی 

 با سرتقر گفت:  

_نمیخوام گوش بدم ... چرا ولم نمیکن ی  چرا 

 نمیفهمی  دیگه خستم کر دی؟؟! !  
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 با ف ریاد گفت: 

 _غلط میکتز خسته شده باشر ...  

 غلط میکتز با زیم  میدی ... 

 ت:  با خجالت و ترس دستشو رو دهنش گذاش

 _وای داد نزن آبرومو بر دی ... اینجا ب یمارستانه    

 _به درک   

 اسما:    

 چشمامو بستم و با التماس گفتم:  

 _ساسان تو رو خدا ولم کن برو بی زند گیت ..  

  

 _د لامصب زندگیه من توبی .. آخه کجا برم..   

 دستمو تو دستش گرفت و تو چشمام زل زد:  

 شده .. چرا عشقمونو نادیده میگ ی ری؟؟ ؟  _اسما توروخدا بگو چی  

  

ی که ته دلم نبود و به زبون آوردم:...    ز ی که نمیخواستم.. چت  ز  با بغض چت 

 _ چون دوستت ندارم نمیخوامت  ..  

 اصلا ... اصلا یگ  دیگه تو زندگیمه خوبه ؟ 
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 با ا ین حرف سرجاش خشکش زد ..زمزمه وار گفت:  

 _دروغه 

 شکستو بدون توجه به حرفش بلند شدمو دویدم سمت خروچی بیمارستان ...  بغضم  

  

 به صدا زدنای ساسان توجه نکردم...   

ون...       از بیمارستان زدم  بت 

وع کردم به قدم زدن ...    سرر

 نمی دونم چقدر از بیمارستان دور شدم ... انقد راه رفته بودم پام درد گرفته بود....  

وع کردم با صدای بلند گریه کردن ...   به یه پارک کو   چیک ی رسیدم ... ر وی نیمکت گوشه پارک نشستم و سرر

 خدای ا من که فقط ساسانو داشتم .. چرا  اینم ازم گرفت ی؟؟ ؟   

چرا منو اینجوری آف ریدی که نمی تونم کنارش باشم؟؟چرا من انقد نحسم ؟  یاد  یک ماه پیش 

 افتادم...  

 ناشناس بهم زنگ زد ...  یه شماره  

 یه زن بود که خودشو مادر ساسان معرفز کرد...   

صداش مهربون بود .. گفت میخواد ببینتم ... من ساده با خودم فکر کردم بر ای  این میخواد منو ببینه که با 

 عروس  آیندش آشنا شه..  

  

م کرد...     اما اون نابودم کرد ... تحقت 

 اقت ساسانو ندارم..   اون بهم گفت که من لی
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 گفت من بی خانوادم .. بی کسم..   

 بی کسو کار  عروسش باشه...    
 گفت نمیخواد یه دختر

 گفتو گفت و نابودم کرد با حرفاش .. گفت و به قلب شکسته من توجه نکرد. ..    

 صد ای مادر ساسان تو گوشم می پیچ ید   

م...    _بخاطرخودت میگ م دختر

ز م  ... اون تو در حد سا  سان من نیستر اون بعدها متوجه میشه و زندگیتو ن از هم میپاشه...من این و به چشم میبی 

  ... ز به میبینی  و داره ... دست از سر پسرم بردار ... اون با تو س یا ه بخت میش ه .. تو زندگیتون ضز  لیاقت از تو بهتر

 مانع خوشبخت یش نشو ...   

  

 بلند ضجه زدم ..   سرمو گرفتم و با صدای 

  

 بسههه... خفه شووو....  

 اما صداش همچنان تو گوشم میپ یچید...  

  ... ز  برام مهم نبود تو خ یابونم ... برام مهم نبود که مردم دارن نگام می کیز

 به آسمون نگاه کردمو زمزمه وار گفتم:  

 _ خدا یا ... کرمتو شکر..  

 چرا من باید بی کس باشم؟ ؟  

 کسیم شده نقطه ضعفم برا ی همه؟ ؟  چرا  بی  
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؟؟؟  خداااا کجااابی بیا 
ز چرا همه برای زمی ن زدنم بر ای شکستنم ازش استفاده می کیز

 جواب منو بده...   

بگو گناهم چیه که ب اید تنها بی کس باشم ؟؟ ؟ ها بیا جواب 

 بده چرا پدر مادرم مردن من زندم ...  

 منم میکشتر د یگه ...  

 دنیا گذاشتر که عذابم ب د ی ؟ چرااااااا ا   منو تو این 

  

  

 دانای کل:   

 صد ای ضج هها و گ ریه ه ای اسما دنیا رو پور کرده بود...  

 حتر آسمونم آماده باریدن بود ..   

 واقعا عشق چیه ؟   

 چیه که هرکس که دچارش میشه فقط و فقط درد و غصه همدم هرلحظش م یشه؟ .. 

  

  

 }  �😍� �😘😘�زم ام یدوارم تا اینجا از رمان لذت برده باش ی ن{دوست ای عز ی
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💞💞💞)34(💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞 

 💞💞💞💞 

 ساسان:  

  

 هرچی اسما رو صدا کردم اهم یت نداد .. خواستم برم دنبالش که ساشا اومد دستش و گذاشت رو شونم:  

 بزار یکم با خودش خلوت کنه..  _داداش بزار بره .. 

   

 سرجام  ایستادم .. شاید اون درست م یگفت.. شای د نیا ز به تنهابی داره ..  

  

 ارسلان:  

 خداروشکر سرش شکستگ ی نداشت و فقط پیشونیش دوتا بخیه خورد...  

 کارای ترخیصو انجام دادم و رفتم سمت اتاق رز ا 

  

ون... رزارو دیدم که با کمک ستاره ا   ز اتاق اومدن بت 

  

 تلو تلو خوران راه م یرفت... 

 رفتم سمتشون و تا خواستم بهش کمک کنم ستاره رزا رو کشید کنار و گفت:   

   . ز  _آق ای تهرابز خودم هستم ن یا زی نیست شما کمک کنی 
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 حرفشو زد و به رزا کمک کرد و ازکنارم رد شدن...  

ن ه اما بر ای چ ی؟... یه ت ای ابروم رفت بالا ..از  ز ز مت   همون روز او لی که ستاره رو دید م سرسنگی 

 شونه ای بالا انداختم و پشت سرشون راه افتادم...  

   

 رزا: 

 رو به ستاره گفتم:  

_راستر گ کار ای ترخیص بیمارستانو انجام داد؟ بگو پولشو حساب کنم  قبل از اینکه ستاره حرفز  

 بزنه ارسلان گفت: 

 سویه حساب کردم.  _من ت

 با تعجب بهش نگاه کردم..  

 ستاره هم تعجب کرده بود ...با صد ابی که طعنه توش مشخص بود پرسید:  

_شما مگه چه صن می با رزا جان داری که حساب کر دی؟ ؟ اما ارسلان 

 بیخیال گفت: 

 _دید م کسی ن یس ت حساب کنه خودم حساب کردم .. مشکلی هم توش نمیبینم ...   

 ستاره:  

  

ا ز عصبانیت دلم م یخواست سرمو بکوبم به دیوار  پسر ه ی  

 سواستفاده گر...  
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از هر فرصتر استفاده میکنه تا خودشو به رزا نزد یک کنه   کم رزا رو ا ذیت 

 کرده؟ ؟ 

 معلوم نیست الان  میخواد چه غلظ کنه ...   

  

ز د ی  د پرید وسط بحثمون:  اخمی رو پیشونیم شکل گرفت.  رزا که جو رو سنگی 

 _خب چقد باید پرداخت کنم؟ ؟  

  

م؟؟!    _مگه میشه من از شما پول بگت 

 رزا: 

 قصدت از  این کارا  چیه لعنتر .. 

چرا میخو ای دوباره با ا ین حرفات با قلبم با زی کتز ؟ چشمامو بستم  

ی نگفتم. .    ز  دیگه چت 

 پولم تو کیفم م یمونه... باشه به جهنم .. خودت حساب کن .. بهتر .. 

  

 به دور و اطراف نگاه کردم .. اسما رو نم یدیدم...   

 رو به ستاره پرسید م: 

 _راستر اسما کجاست ؟ 

  

ه  به خاله گلاره زنگ بزن ه   _ گفت مت 
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 _پس کجاست الا ن 

  

 ساشا که داشت تو سکوت به حرف ای ما گوش میداد به حرف اومد و گفت:  

 _رف ت  

 ا تعجب پر سید: ستاره ب

 _رفت؟چرا رفت؟کجا رفت؟چرا به ما چ یزی نگف ت  

 _ بیا ین سوار بش ی ن میگم بهتون.  

   

_میگ م .. من رزا خانومو م یرسونم.. شما با خانومت بر و به ارسلان که  

 این حرفو زده بود نگاه کردم..  

 چه لزومی داره منو برسونه ؟  

  

سونمش....  _نه نیا زی نیست داداش مس ی  رمون به خونه رزا میخوره  خودم مت 

  

  

 ستاره پ رید وسط حرفاشون  

  

ز آقا ارسلان.. رزا با ما م یاد .. حالش خوش ن یست ب اید مواظبش باشم..    _اره نمیخواد زحمت بکشی 
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ز کرد ..   ز  این حرف دستمو گرفت و منو سوار ماشی   بعد از گفیر

 پوفف  

 ستاره نجاتم داد....  خداروشکر .. 

  

 ساشا هم سوار شد و با یه استارت ما شینو روشن کرد. .   

 به ما نگاه میکرد خ یره شدم..  
ی

ون از ماشر ن با کلافگ  به ارسلان که بت 

 پوزخندی گوشه لبم نشست که از دیدش دور نموند.. 

ز و حرکت داد. .     بر ای ارسلان زد و ماشی 
 ساشا بوفر

  

 .  خداروشکر . 

 یاد اسما افتادم ..نگرابز گوشیمو برداشتم و به اسما زنگ زدم ...خاموش بود. .  

 ناخواسته دلشوره گرفتم ....  

ز گفت:    ستاره با  دیدن چهره رنگ پریده من از تو آینه ماشی 

 _چی شده رزا ؟ 

 _ستاره!! اسما جواب نمیده ..خیلی نگرانش م  

  

 ساشا گفت:  

 ته دنبال ش.  _نگران نباش ساسان رف
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 ستاره با تعجب:  

 _مگه ساسان میدونه کجاست ؟ 

_نه نمیدونه ع زیزم ..اما گفت پیداش م یکنه میخواد  

 باهاش حرف بزنه ...  

 چشمامو بستم..   

 ساسان گناه ی نداره ... نمیدونم اسما چشه...   

 دلم بر ای ساسان م یسوزه ..  

 ریم
ی

 ... خوش بحال ستاره...  ای خدا .. هرکدوممون یجور درگ

ز تکیه دادم و تا پ ایا ن مقصد  دیگه حرفز رد و بدل نشد...     اهی کشیدم و سرمو به صندلی ماشی 

  

  ......... 

ک مورد نظر خاموش  تا رسیدن به خونه چند بار دیگه شماره اسما رو گرفتم اما هربار به صد ای" شماره مشتر

ز   جل وی خونه و ایساد ...   میباشد.لطفا..." برمیخورد م  ماشی 

 درو باز کردم و از ساشا تشکر کردم...  

 داشتم پیاده میشدم که دیدم ستاره هم داره پیاده پیشه ...   

 با تعجب پرسیدم:  

 _وا ستاره .. تو برا ی چی میخو ای پیاده بسیر ؟ 

 _میخوام خودم به خاله توضیح بدم چه اتفافر برات افتاده..  

 ین رنگ پریده و پیشون ی بخیه خورده ببینه خیلی نگران م یشه...   اگه تو رو با ا  
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 _نیا زی نیست ع زیزم تا همینجاشم چز لی زحمتت دادم  برو خونه خودم یجو ری بهش میگم نگران نشه.... 

 تو زودتر برو خونه حتما تا الان سینا  خیلی بیتابیتو کرده. .. 

 با تردید بهم نگاه کرد ....  

 درباره  اسما میخو ای چی کار کتز ؟  _ 

  

 _اونم یه کاری می کنم نگران نباش....  

  

با نگرابز و دودلی باشه  ای گفت و بعد از بوسیدن گونم و کلی نصیحت که  این کارو بکن اون کارو نکن ... خداحافظز کر  

ز ...   دیم و رفیر

   

🌼🌼🌼🌼🌼🌼)35(🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼 

 🌼 

رزا:   

با 

کلید  

در 

خونه  

رو باز  
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کردم 

و  

رفتم 

تو ...  

مامان  

تو 

آشپ 

زخو 

نه 

بودو 

داش

ت 

غذا  

درس

ت می 

کرد.. 

  . 
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 با صدای خسته سلامی کردم که به سمتم برگشت و با دیدنم گونشو چنگ زد:   

 _خدا مرگم بده رزا چی شده  چرا رنگ مرده رو گرفتر .. پیشونیت چ یشد ه  

  

 دستم سغ کردم آرومش کنم:  با 

و برات توضیح میدم.  ز ز همه چت   بیا بشی 
 _اوا ...مامان جان چرا حرف مرگو م یزبز

  

 _چیو توضیح ب دی ..  

 بگو ببینم چه اتفاق ی افتاده..اسما کجاست ؟ 

 _شما بسیر ن .. من بهتون م یگم چیشد ه 

  

ی که اتفاق نیوفتاده بود رو ت ز عریف کردم .. درواقع گفتم که وسط خیابون بیهوش شدم و وقتر مامان نشست اون چت 

 سرم به جدول کنار خ یابون برخورد کرد و بچه ها منو بردن بیمارستان...  

ون م یرم ..مامان نگرانم بشه ...   منده بودم بخاطر دروغم... ولی نمیخواستم هروقت که بت   سرر

 مامان گونمو نوازش کرد و گفت:  

ز آخر چی شدی ..  _چند بار گفتم خودتو   تقو یت کن. . ضعیف شدی ..ببی 

 لبخندی زدم و گونشو بوسیدم:  

 _خب حالا دیگه ب خت  گذشت...   

 _خداروشکر...  

 _نگفتر اسما چرا با تو نیومد ؟  
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 _گفتم که مامان...  

ز با هم حرف بزن ن   با ساسان رفت ..م یخواسیر

 قهرن یه روز آشت ین. _ از دست  این جوونای امرو زی .. یه روز 

  

  . ز  _انشالله که آشتر  میکیز

 _انشالله...  

  

 بعد از اینکه کمی با مامان صحبت کر د یم و خ ریدامو که نصف و نیمه بود نشونش دادم 

  .. 

 رفتم تو اتاقم..   

  

 دوباره شماره اسما رو گرفتم اما همچنان خاموش بود... 

 عصتی گوشر و پرت کردم ر وی تخت..   

ه ی نفهم..  کجا گذاشتر رف بر ..      آخه دختر

 به سختر لباسمو عوض کردم.. هنوز یکم سرگ یجه داشتم...  

  

ی داشته باشه ...     یاد ساسان افتادم که ساشا گفت رفته دنبال اسما .. شاید اون ختی

 س ری    ع رفتم سمت گوشیم و برداشتمش و شماره ساسانو گرفتم...    



   رزا ی م ن 

 297 
  

 خورد اما جواب نداد .. داشتم ناامید میشدم که صد ای کلافش تو گوشر پیچید...   چند بار بوق 

  

 _الو رزا.   

 با نگرابز و س ری    ع گفتم:  

 _ چی شد پیداش کر دی ؟  

  

ز ..    _نه انگار آب شده رفته تو زمی 

م....    دارم م یمت 
ی شده به منم بگو از نگرابز  رزا اگه ختی

  

ی شد حتما بهت م  یگم...  _باشه ختی

 تشکری کرد بدون خداحافظز قطع کرد ...  

 تو صداش بیداد میکرد...  
ی

 حق داشت .. کلاف گ

ون ... مامان داشت سفره رو پهن م یکرد ...رفتم سمتشو گفتم:   ز و از اتاق اومدم  بت   گوشیو گذاشتم رو  مت 

 _خب مامان جان  میذاشتر خودم پهن کنم ... 

ز ی دست بزبز ..   _وا نه گلم عمرا من   اجازه بدم به چت 

ز خودم همه ی کارارو میکنم...     برو همونجا بشی 

  

 تک خنده  ای کردم و گفتم:   
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 انگاری تصادف کردم .. بابا یه فشار افتاده بود دیگه ...  
ی

 _واا یجوری میگ

 لبشو گز ید:  

 _زبونتو گاز بگ یر ...ا ین چه حرفیه م یزبز دخت ر 

  

ی بگ ز  م که صد ای زنگ خونه اومد ..  خواستم چت 

  

 مامان گفت:   

 _برو درو باز کن فکر کنم اسما س 

  

 رفتم تو حیاط و درو بازش کردم..  

ز که اسما رو  دیدم سرجام خشکم زد..     همی 

 انقد گریه کرده بود که همه آر ایشش  ریخته بود تو صورتش و واقعا وحشتناک شده بود    

  ... 

  

 خواست بیاد تو که هلش دادم عقب و خودمم از خونه اومدم ب یرو ن ..  کنارم زد و 

 به دور و اطراف کوچه نگاه کردم .. خداروشکر کسی تو کوچه نبود ..  

  

 با نگرابز گفتم:  

 _ اسما کجا بود ی؟  این چه سر و وضع یه  ...  
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ز ی نگفت    سرشو انداخت پا ین و چت 

  

 کلافه گفتم: 

تر .. همه رو نگران خودت کر دی چرا گوش یتو بر نمیداری ؟ با صدای گرفته  _ حرف بزن دخ 

 گفت: 

ون...  شارژ گوشیم تموم شده بود بر ای هم ین نفهمیدم...     _ببخشید قدم م یزدم بت 

_ا ین که نشد حرف .. توضیح بده بگو چت ه کلافه 

 گفت:  

 _وای رزا بزار بیام تو ..باشه  برات توض یح میدم.  

 خیلی خب  _ 

  

 قبل از ا ین که ب ریم تو آروم به اسما گفتم: 

 _حواست باشه سو بر ندی .. مامان فکر میکنه با ساسان ب یرون بو دی ...  

 _باشه  

  

خونه بود ...   ز  رفتیم داخل .. مامان تو آشتی

خونه شدم  اسما از پشت سرم اومد و زود رفت ت وی دستش وبی تا مامان نبینتش  وار د   ز آشتی

 ...مامان با شنیدن صد ای پام برگشت سمتم:  
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م ؟   _گ بود دختر

 _اسما   

 _خوب موقغ اومد ...  

 این پارچ آب و بگ یر بزار رو سفر ه   

خونه خارج شدم ..  ز  چشمی گفتم و پارچو از مامان گرفتم و از آشتی

 یاد ساسان افتادم...    

 اشتمو شماره ساسانو گرفتم: آبو گذاشتم ر وی سفره و گوشیمو برد

  

 _ال و  

  

 _الو سلام .. اسما اومد خونه  

 _ میدون م 

 با تعجب پرسیدم:  

 _از کج ا  

ز حدود  یک ساعتر هست که پشت در خونتون م    _میدونستم بلاخره میاد خونه... بر ای همی 

  

 ...    عجب .. یه لحظه حسودی م شد از  اینک ه آنقدر اسمارو دوست داره

 _باشه ..دیگه نگران نباش ..آروم باش خداروشکر سالم و سلامت اوم د  
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 _چه جوری آروم باشم؟؟!  

 از دست اسما دارم دیوونم میشم...  

  

 _خودتو ا ذیت نکن همه چی درست م یشه   ...  

 من با اسما حرف م یزنم ..  

ز   نم دردسر میشه ..فعلا خداحافظ. .  فعلا برم..  الان اسما بیاد ببینه دارم با تو حرف مت 

    

 _باشه ممنون خدافظ..  

  

  ..................... 

  

 به اسما نگا کردم که داشت با غذاش با زی می کرد ... آروم صداش کرد ...   

 _اسما. .  

 جوابی نداد وتو فکراش غرق شده بود... 

و ن بهم نگاه کرد و ق  با صدای بلند تر صداش کردم که یکه  ای خورد و از  فکر اومد بت 

 یافش سوالی ش د 

_کجابی خانوم؟ چرا صدات می کنم جواب نمید ی  سرشو انداخت  

 پا ین: 

 _ببخشید نشنیدم ..کاری داشتر ؟  
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 _چرا با غذا با زی م یکتز ؟ 

 _آخه م یل ندارم.  

ی بگم که   ز  خواستم چت 

 یکرد تحمل نکرد و گفت:  مامان که تا اون موقع ساکت به حرفامون گوش م

 _شما دوتا چتون شده؟؟؟ چند وقته هردوتون تو خودتوبز ن ...  

 من تو  این خونه غ ریبم که نمیگ ین چی شده؟؟.  

  

 لبمو گ زیدم:   

 _عه مامان جان قربونت بشم..  گ گفته تو غ ریبه  ا ی؟؟ بابا بجون خودم هی چی نشده .... 

  

 که حساس ش د ی...  _آره خاله جونم.... باز   

  

ز م    _نخت  .. من بیخود حساس نشدم.. رفتاراتونو میبی 

  

ز تو دنیا سخت تر ...قانع کردن مامانه   به زور مامانو راض ی  پوفف از همه چت 

ی ن یست ..   ز  کر دیم که چت 

 البته میدونم بازم قانع نشده و دلنگرانه...  

م بر ای مامانم که از هیخی ختی  مندشم ...  بمت  ی بهش نم یگیم .. واقعا سرر ز  نداره و چت 
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 با کمک اسما سفره رو جمع کردیم و باهم رفتیم تو اتاق... 

 تصمیم گرفتم امشب هرجور که شده از زبون اسما حرف بکشم .....  

  

  

  

🕊🕊🕊🕊)36(🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊??🕊🕊 

 🕊🕊🕊 

  

 اسما:   

 ض کردم و شارژر و از چمدون برداشتم. ..  لباسمو عو 

 _اسما.  

 همونطور که گوشیمو به شارژر وصل م یکردم گفتم:  

 _بله ؟ 

  .. 
ی

 _نمیخوای چ یزی بهم بگ

 میدونستم از چی حرف م یزنه.. ولی با  ا ین حال پرسیدم:   

 _از چی حرف بزنم ؟ 

  

 ساسانه. _خودتو به اون راه نزن خوب میدوبز منظورم تو و 
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 با شنیدن اسمش بازم کلافه شدم. .  

 _توروخدا بحث اونو باز نکن..   

  

نم...   ز  چی شده  دیگه باهات حرف نمت 
ی

 _اسما به خدا اگه نگ

  .  داری خودتو و ساسانو ا ذیت میکتز

  

 دلم میخواست با  یگ درد و دل کنم .. حالا که رزا اینجاست.. گ بهتر  از رزا ...  

  

 ش نشستم و گفتم:  کنار    

 _ چی میخو ای بدوبز ؟ 

  

؟ ؟   ی که باعث شده ساسانو  ول کن یو عشقتو نسبت بهش انکار ک بز ز  _همه اون چت 

 _باشه م یگم اما قول بده  به ساسان چ یزی نگ ی اخمی کرد م  

 نمیخو ا یش 
ی

 _چرا به ساسان نگم اون حقشه  بدونه چرا میگ

 بهت 
ی

 نم یگم ..خواهش میکنم نگو.  _رزا اگه میخوای بهش بگ

 پوفف کلافه  ای ک شید و گفت:  

 _باش نمیگم فعلا بگو ببینم چی شده..  

نفس عمیقر کش یدم و سرمو گذاشتم رو شون ش همه چیو بهش  

 گفتم  
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 گفتم که مامان ساسان بهم زنگ زد و گفت میخواد  ببینت م و من ساده رفتم د یدنش  .  

 .اما اون نابودم کرد   

م کرد   .   .اون با حرفاش تحقت 

 ن روی دوشم کمتر شده ...  
ی

 انقد گفتم و گفتم و گفتم تا بلاخره سبک شدم .. حس م یکردم یکم از حجم بار سنگ

 صد ابی از رزا در نم یومد ... سرمو بلند کردمو نگاش کردم ..  با چشم ای اشگ نگام می کرد...  

 سرمو تو بغلش گرفت و با بغض گفت:   

 ربونت مظلوم یت ت بشم خواهریم...  _ق

چرا زودتر نگفتر که همه ی کارات بخاطر حرف ای مادر ساسانه ؟ دلیل حال خراب  

 تو و ساسان تقض ر اونه ... 

 لبخند تلخز زدم:   

  بی  
کسو کار _نه اشتباه نکن...  اون تقصت  ی نداره .. اون یه مادره.. حق داره که دوست نداشته باشه پسرش با یه دختر

 ازدواج کنه...   

م خونه شوهرم...      یه فرش بتی
 ساسان ب اید ب ایه دختر هم سطح خودش ازدواج کنه  نه متز که پول ندارم ح بر

 من لیاقت اونو ندارم...  

  

ز ...    _ اما تو و ساسان عاشق هم هستی 

 ستم....  _اما همه چی عشق نمیشه ...این حقیقت وجود داره که من در سطح ساسان نی

 انگشتشو گذاشت رو لبم و با اخم گفت:  

 _از  این حرفا نزن...  
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 تو هیچ ی کم ندا ری..   

خیلی از اون دختر ای د یگه سر تری  د یگه ا ین حرفا رو نزن ..تازشم تو بی کس و کار نیستر .. تو منو دا ری ..  

 مامان گلاره رو داری...   

  

 لبخندی زد و گفت:  

 کنم ....  _اگه شمارو ند
ی

 اشتم حتر یه لحظه هم نمیتونستم زندگ

 اسما:   

 همد یگرو بغل کر دی م و دیگه حرفز نز د یم ...   

و ن اومد و گفت:   بعد از چند دقیقه از بغلم بت 

 _ولی ب اید به ساسان بگیم ... 

 سرمو انداختم پا ین  

 _نه نمیشه   

 _آخه چرا نمیشه.  

  

ون ... _چون مامان ساسان ازم قول    پسرش برم  بت 
ی

 گرفته از زندگ

 قول دادم سمت ساسان نرم... 

 گفت اگه یه رو زی با ساسان ازدواج کنم عاقش میکنه و از ارث محرومش میکن ه 

  

 ساکت شد و  دیگه حرفز نزد...  
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 آهی کشیدم و خودمو تو بغل رزا جا کردم .. 

 موهامو نوازش کرد و زمزمه کرد:  

نگمحق داری قش ...   _ 

💮💮💮)37(💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮 

 💮💮💮💮 

 رزا:   

  

 داشتم ر وی نقشه کار می کردم .. هر بار که از اول میکشید م یخی زیش جور در نمیومد ..  

 کرد ...  ا زینور بخاطر نقشه عصتی بودم .. از اون طرف  نگاه ای گاه و بی گاه ارسلان داشت دیوونم می 

  

 نفس کلافه  ای کش یدم ....   

 یه اتاق برای ارسلان نداره که ساشا با من هم اتاقش کرده .. همچنان داشت نگاهم میکرد..  
ی

کت به  این بزرگ  نمیدونم سرر

 دیگه طاقت ن یاورد م و  سرمو بلند کردم و نگاهشو قافلگت  کردم که یکه  ای خورد ...  

ی بگم صد ز  ای در اومد   تا  خواستم چت 

  

 _ بفرمائید  

  

 در باز شدو رهام اومد تو..  

 ای خدا همینو کم داشتم ...    
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 سلام بلن دی کرد که  زیر لب جوابشو دادم...   

  

 ارسلان با اخم نگاهش میکرد .   

دم که  ا ین کار ای چه معتز  ای م یده... آخه با خودش چه فکری کرده؟؟؟ بعد از اون   ز کارش و  اینهمه سال حدس مت 

 دوباره قبولش میکنم؟اونم کسی رو که به بدتری ن وضع ممکن رد کرد منو ....  

  

 لبخند شیطابز  ای گوشه لبم نشست. .  

  

 رو به رهام با ج د یت که کمی ناز هم تو صدام قاطی بود گفتم: 

؟    ز  _جانم آقا رهام کا ری داشتی 

  

 خودم حالم از حرف زدنم بهم خورد... 

  

 اما رهام چشماش برفر زد...   

  

 زیر چشمی به ارسلان نگاه کردم...    

 گره اخماش بیشتر شده بود و به من نگاه میکرد ...    

 هه..این که چ یزی نیست....  

 بیشتر از اینا با ید بخوری ارسلان خا ن  
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 صد ای رهام منو از فکر درآورد:   

 _راستش اومدم دعوتت کنم...  

 دم:  با تعجب پرسی 

 _دعوت ؟ 

 _آره به تولدم ...   

 رزا جان خیلی خوشحال میشم بی ای ...  

 همینو کم داشتم ..با  این حال گفتم:  

_مبارک باشه چشم حتما م یا م گل از  

 گلش شکفته شد: 

 _پس  این کارت دعوت ..   

 شب یک شنبه منتظرتم...  

 سلان خورد  باشه ای گفتم .. داشت م یرف ت سمت در که نگاهش به ار 

  

 ...  _  ای و ای ارسلان جان حواسم نبود توهم  اینجابی

 ارسلان:    

 پوزخندی گوشه لبم نشس ت 

 _بله مشاهده کردم ..   

 اینطور بنظر م یاد که رو ابرا داری ست  م یکتز  

 تک خنده چندشر کرد:  
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 _والا دست خودم ن یست ارسلان جان. .  

 نم اینطوری میشم.. واقعا شیفته وجنات و ح یا  ایشون هستم. .  هر موقع رزا خانوم رو میبی  

 جلوی خودشونم م یگم .. 

  

  

 این حرفو زد و زوم شد رو رزا...    

 مردک چشم چرون ...   

 به رزا نگاه کردم ... انگاری که  زیادم بدش نیومد ه و با لبخند نگاش میکرد   

  

 نکنه اینا سروسری باهم داشته باشن ...  

ی رو پیشونیم شکل گرفت...    اخم بزرگتر

 اگه  اینطور باشه گردن جفتشونو خورد  میکنم ...  

    ... ز  با عصبابز ت خودکار و پرت کردم رو م یز که صدا داد و رزا و رهام دست از نگاه کردن به هم برداشیر

  

 _خب .. من د یگه برم...  

 راستر ارسلان جان توهم دعوبر ...حتما بیا.  

 منده  یادم نبود تورو ... کارت دعوت ندارم بهت بدم...  سرر 

ادرسو  برات لوکیش ن میکنم  سری 

 تکون دادم:  
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 _اگه تونستم م یام.  

 _خوب ه 

  

ون ....   ز  این حرف از اتاق رفت بت   بعد از گفیر

  

 نفس عمیقر کشیدمو از جام بلند شدم ...   

سم  ا ین کاراش چه معتز ای   میده ...  باید ازش بتی

  

ش ا یستادم  ...   ز  رفتم سمت رزا و جلوی مت 

 سرشو بالا گرفت و با همون چشمای سردش سوالی نگاهم کرد ... تحمل سر د ی نگاهشو نداشتم..  

 بنابر این سرمو انداختم پا ین و پارچ آبو از رو ی می ز رزا برداشتم ....  

 یریختم گفتم:   همونطور که داشتم تو ی ل یوان برا ی خودم آب م

 _قصدت از ای ن کارات چیه ؟  

  

 و بهش نگاه کردم...  

 یه ت ای ابروشو بالا انداخت:  

؟   _کدوم کار آقای تهرابز
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 عصتی لیوانو کوبید م رو م یز و گفتم:  

 _ رزا خودتو به اون راه نزن ..خوب میدوبز منظورم چیه ... 

ی راست م یری همش جلوی من با    هر  سگ ی گرم میگ یری و براش ناز می ای؟؟ ؟  چرا چپ مت 

 اخمی رو پیشوبز ش نشست:  

ز  این اولا. ..    _لطفا ادبتونو رع ا یت کنی 

ز  نم .. خودم اختیار خودمو دارم  متوجه ا ین موضوع باشی  ز  مت 
دوم ا به شما ربظ نداره که من چه حر فز

 آق ای تهران ی 

  

  

 مو حفظ کنم..  دستمو مشت کردم و سغ کردم ارامش

 مشخصه که میخوا د اذ یتم کنه...  

 _ رزا بس کن تا ک ی میخوای منو آق ای تهرابز صدا کتز ؟   

 _من ا ین جوری راحت تر م 

  

 _ولی من راحت ن یستم ... 

  

صنمی   _ا ین د یگه مشکل من نیست که راحت ین یا نه .. لزومی نداره شمارو با اسم کوچیک صدا کنم وقتر باهم ه یچ

 ندا ریم  ... 
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 سرمو تکون دادم: 

 _که اینطور ... باشه رزا خانوم الان دور دور توعه..   

 خوب گردو خاک کن اما بدون نوبت منم میشه...  

 

 رزا: 

  

ش  نشست ...   ز ز  این حرف رفت و پشت مت   بعد از گفیر

 ظاهر سردم و حفظ کردم اما ت وی دلم قش قش خن دیدم  ...  

 آقا ارسلان بچرخ تا بچرخیم....   دلم خنک شد 

  

  

 _ _______________________________________ 

  

 ارسلان:  

 جلوی  آینه  ایستادم موهامو درست کردم  ... دارم بر ای تولد رهام پدر سگ حاضز میشم  

  .... 

فتم....  م وگرنه عمرا ن مت   فقط بخاطر رزا دارم مت 

  

 ...    به عکس رزا نگاه کردم
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 عکسشو گوشه  آینه گذاشتم تا همیشه ببینمش ..  

  

 این عکسو چند روز پیش از آلبوم مامان برداشت م 

 رزا کنار درخت گردو نشسته بود و موهاش دورش ریخته بود ...  

 این دختر واقعا مثل یه پرنسسه ....  

 هر جور شده مال خودم م یکنمش ...   

  

اهن سفید پوشیدم که دوتا دکمه بالاش با ز بود ...  چشم از عکس گرفتم و به تی  پ خودم نگاه کردم  ... یه پت 

  

 با یه شلوار مشگ و کفش ای چرم براق ...    

 با زدن ادکلن همیشگیم  به کارم پا یان دادم...  

  

ون...    از اتاقم اومدم بت 

 رهام بود...  به پیامی که توی واتساپ برام اومد نگاه کردم ... از طرف 

 لوکیشن خونش بود با یه پیام با ای ن مضمون:  

 "خوشحال میشم به جشن حق یرانه ی ما تش ریف ب یار ین"   

  ............ 

ز ا ی  زیاد و لوکسی جل وی  ویلاش بود ...   ا ز ماشر ن پیاده شدم رفتم و سمت و ی لای رهام ... ماشی 
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 کوچکش!!؟ فقط اندازه سه تا عروش بزرگ مهمون دعوت کرده بود...  پوزخندی زدم .... ا ین بود مهموبز   

  

 نگهبان با دیدنم خوش آمد گفت و راهنما یم کرد...   

  

 از حیاط بزرگ  ویلا گذشتم و...   

  

  

🌺🌺🌺🌺) 38(🌺🌺🌺🌺🌺? ?🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 

 🌺🌺🌺🌺 

  

 ارسلان:  

  

 نگاه کردم ...  با اخم به رزا 

 این چه وضع لباس پوشیدنه ....  

  

 یه لباش پوشیده بود که فقط جاه ای حساس رو پوشونده بود ...  

  

 یه لباس قرمز جیغ که بلندیش تا وسط ای رانش بود با دوتا بند نازک رو شونه هاش...   
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دو با  ز  صدا ی بلند میخندید  و آر ایش نسبتا غل یظز هم کرده بود و داشت با اسما حرف مت 

  ... 

ه بود و ای ن منو اذیت میکرد...   نگاه همه ر وی رزا  خت 

ز من که یه سیتز دستش بود      خدمتکاری اومد سمت مت 

  

 روش چند تا شیشه نوشیدبز بود...   

  

یگ از شیشه هارو برداشتم و ل یوانمو  پر کردم و  یه نفس سرکش یدم  دوباره پرش کردم و 

 خوردم.... 

 و دوباره و دوباره..  

  

 سرم گنگ شده بود و بدنم داغ شد...  

  

 تا خواستم بعد یو پر کنم دستر نشست روی دستم...  

 سرمو که بلند کردم ساشا رو دیدم...  

_داداش چته ... دا ری خودتو داغون  می کتز پس ر دستش و از ر وی دستم کنار 

 زدم و شیشه رو برداشتم:  

 ولم کن ساشا چی زی نیس ت _ 
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 _من که میدونم دردت چیه 

 _اگه میدوبز پس چرا  تنهام نم یزاری ...   

  

 اخمی کرد و ش یشه رو از جلوم برداش ت  

  

 _به جای ا ین که با  این کارا خودتو داغون کتز به فکر راهی باش تا دلشو به دست بیاری 

  ... 

  

 _نمیشه هر کاری کنم نمیشه.  

  

 دست تو ارسلان...   _از 

 تو تازه اول کاری پسر...  

 نباید به  این زودی ها ناامید بسیر    

انش کن ی تو فکر فرو  اشتباه کر دی و با ید جتی

 رفت م 

 ساشا راست میگف ت ... من اشتباه کرده بودم... اون حق داره از دستم ناراحت باشه..   

 ولی نمیدونم ب اید چیکار کنم ..   

 .  نمیدونم.. 
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 با حرف ای ساشا یکم آروم شدم...    

  

 رو به ساشا گفتم:  

 _ساسان کجاست ؟ 

  

ون هوا بخور ه.   _اونم دردسر داره والا ... رفته بت 

  

 ا ز جام بلند شدم: 

 _ من م یرم ب یرون  پیش ساسا ن  

  

ون رفتم و تو حیاط با چشم دنبال ساسان گشتم ...     ا ز و یلا بت 

  

 کردم..  پیداش  

 به یه درخت تکیه داده بود و داشت سیگار می کشید ...   

 نا اونجابی که  یادم ه سیگار براش سمه....  

  

ز و با پا لهش کردم...    یه سرعت رفتم سمتشو س یگارو ازش گرفتم و پرت کردم رو زمی 
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 عصتی گفتم:   

 _احمق تو ریه هات حساسه ...  

 سیگار برات مثل سمه..   

 

 رزا: 

  

  

 به جای خالی ارسلان نگاه کردم ...   

  

 کجا رفت؟!    

 الان اینجا بود که! ! 

  

 ستاره کنار گوشم گفت:  

ون ...   _جناب مجنونت رفته بت 

  

 بهش نگاه کردمو گفتم:  

 _ چرت نگو ..  اون  ک ی شد مجنون من؟ ؟ 

  

 _عز یزم کاملا تابلوعه از رفتاراش. . 
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 اون راه:   خودمو زدم به 

 _نه بابا  اینجوری نیست تو  ز یادی مشکوگ...  

 یه ت ای ابروشو داد بالا   

 _من مشکوک نیستم ..چشم دارم و می بینم چپ م یری چشمش دنبالته..  راست م یری چشمش دنبالته  

 هر مردی میاد نزد یکت اخماش تو هم گره میخوره...   

  

 ...  جوابی بهش ندادم و رفتم تو فکر 

ا نبوده باشه .. نمیخوام الکی دلمو خوش کنم...   ز  شاید اشتباه میکرد یم .. شاید اون اصلا قصدش این چت 

  

 با صدای رهام از فکر در اومدم...   

  

 پوفففف باز  این چ یکارم داره...  

 سوالی بهش نگاه کردم که دستشو گرفت جلوم و گفت:   

  

 ید ین بان وی  زیبا؟ ؟  _افتخار یه دور رقص رو به من م 

  

 دوست داشتم بگم نخت  ..  حالم ازت بهم میخور ه اونوقت بیام باهات برقصم؟؟ ؟  

  

 تا خواستم جواب نه بدم و بهونه بیارم ارسلان و ساسان رو دیدم که از در داخل شدن ..   
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 فکری به ذهنم زد. .   

 لبخند الکی  ای رو لبم نشوندم و گفتم:  

  

 _البت ه   

 و دستمو ت وی دست دراز شدش گذاشتم..    

  

 چشماش برفر زد..   

 ای کاش می شد با ناخونام چشماشو از کاسه در بیارم ...  

  

با هم رفتیم وسط پیست رقص که رهام اشاره  ای به د ی چی کرد و همون لحظه برقا خاموش شدن و رقص نور  

وع شد...    سرر

  

ز ...یه نور سقز د بالا سر منو رهام ظاهر شد  یه آهنگ م لایم بر ای رقص دو     نفره گذاشیر

  .. 

  

وع کردن به دست زدن ...   همه با دیدن ما سرر

س گرفته بودم ..    اب دهنمو قورت دادم .. استر

 نمیدونستم با ید چ یکار کنم...  

 چه غلظ کردم قبول کردم باهاش برقصم...  
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 فهمید گیج شدم...  

 حلقه کرد و دستامو گذاشت رو شونش ...    دستاشو دور کمرم

  

ه شد...    با لبخند چندشر بهم خت 

 نگاهمو ازش گرفتم و گذرا به ارسلان نگاهی انداختم...    

 با دیدن چهرش یه لحظه ترسیدم ... 

 با چشم ابی قرمز و اخم گره خورده بهمون نگاه میکرد ...  

 پوزخندی زدم. .  

ه   شد م با صدای رهام بهش خت 

 _امشب چه نفس بر شدی رزا جان. ..   

    ...  نمی تونم ازت چشم بردارم دختر

 خدا شدی برام .. شدی فکر شب و روزم...   

  

   

💖💖💖)39(💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖 

 💖💖💖💖 
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 رزا: 

  

 حرفشو زد و سرشو نزد یک لوپم کرد و بوسید ...   

  

 کارش شوکه شدمو چشمام گرد شدن ...  از   

  

 تا خواستم ازش جدا شم و سیلی  ای تو گوشش بزنم ناگهان دستم  کشیده شد و افتادم تو بغل یگ ...   

  

 سرمو بلند کردم که ارسلانو  دیدم  ... 

 و ای خدا بهم رحم کنه  

ا ز چشماش آت یش میبا ری د ا ز  

 ترس  یخ کرده بودم...  

  

ون که مچ دستمو سفت گرفت و منو دنبال خودش   دم .. خواستم از بغلش ب یام بت  دستمو رو سینش گذاشتم و فسرر

 کشوند ...  

  

ز جمعیتر که با تعجب بهمون زل زده بودن رد ش دیم و از  ویلا خارج شد یم ...    ا ز بی 
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 شه...  انقدر دستمو محکم گرفته بود که حس میکردم الانه که تو دستش خورد ب

  

 ناخواسته آچز از گلوم بخاطر درد  زیاد خارج شد   

  

 ارسلان:  

  

 باصدا آخ گفتنش  ا یسادم و فشار دستمو کمتر کردم ... اما دستشو ول نکردم. ..  

  

 برگشتم سمتش و داد زدم:   

 _چرا باهاش م یرقض لعنتر .. چرا ا ذیتم میکتز ...   

 کنه و ببوستت  چرا میذاری هر آشغالی لمست  

 چراا؟؟ ؟ 

  

 بهت زده نگام میکر د ... با شنیدم صد ا ی فر یادم بغضش گرفت و فکش لر زی د ...  

  

 تکونش دادم و دوباره داد زدم:   

 _چیه چرا بغض کر دی لعنتر ... نمیخو ای جواب منو ب دی؟ ؟  
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 بغضش ترکید و اشکای لعنتر ش اومدن پا ین ...  

  

 .. چرا گ ریه م یکرد...  درکش نمیکردم

  

 رفتم نز دیک تر که ترسید و قدمی به عقب برداشت...    

  

 با صدای لرزون گفت:  

 _ب .به من نز دی ک نشو ....  

  

 پوزخندی زدم:    

_ هرگ که از راه برسه نز دیکت بشه مشکلی بز اونوقت تا به من رسید آسمان تپید ؟ میون اشکاش اخ می کرد و  

 مغرور و سرد همیشگ ی ش رو به صورتش زد:   نقاب  

   

 _دفعه پیش هم بهت گفتم... به تو رب طی نداره گ میاد نز دیکم ...  

 بر ای بار آخر بهت  میگم ... 

 هیخی از من به تو مربوط ن یست ...  

 دیگم بهم نز دی ک نشو  ..داری با رفتارات آزارم مید ی  

  

 مت خودم که افتاد تو بغلم...  بی توجه به حرفش دستشو کشید م س
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 سرشو بلند کرد و شوکه نگاهم کرد ...  

 ا ز دور دیدم که رهام داره نز دیکمون م یشه ...  

 مردک عوض ی 

ی بگه  ...رزا رو بوسیدم....  ز  قبل اینکه اجازه بدم رزاچت 

  

   

 رزا: 

د . .   ز  قلبم تند تند  مت 

 هم نداشتم...   حتر توان نشون دادن یه عکس العمل کوچ یک

 داشتم خفه می شدم...  

 نه ..این کار درست  نیست  

 به خودم اومدم و دستمو گذاشتم رو بازوش و هلش دادم...   

 اما کنار نرفت...  

 مشتمو کوبیدم بهش..نیشگونش گرفتم ...هرکاری که تونستم کردم  ..اما ولم نکرد....  

  

 ارسلان:  

 امش ی رسیدم که ت وی  ای ن چند سال دنبالش بودم ......  با بوسیدنش احساس کردم به آر 
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 دستش و کشیدم و تو آغوشم گرفتمش....  

 زمزمه وار گفتم:   

ز بار و آخر ین بار میگم....    _ رزا بر ای اولی 

ز تو به من مربوطه  حتر    همه چت 

 نفس کش یدنت ... 

ون و  سیلی نسبتا   محکمی تو گوشم خوابوند....  بزور خودشو و از بغلم کشید بت 

 حق داشت. .  

  

 به جای خالی رهام نگاه کردم ...خداروشکر نبود که این ش لی رو ببینه  

ی بینمونه و دست از سر رزا  ز پوزخندی گوشه لبم نشست ... اون بوسه کار خودشو کرد ...مطمئنا فکر کرده که چت 

 برمیداره ........ 

 .  با صدای رزا بهش نگاه کردم.. 

 انگشت اشارشو سمتم گرفت و گفت:  

   .... ز غلظ میکتز ز و آخر ین بارت باشه که همچی   _ این اولی 

...  چرا دست از سرم برنمیدار ی؟؟ ؟  معتز ا ین کارات    چرا ا ین کارا رو م ی کتز

 چیه ؟ لبخندی بروش زدم:   

  

ز زو دی ها میفهمی    _به همی 
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ز الا ن می  خوام بفهمم.   _اما من همی 

 ارسلان:    

 _صتی داشته باش بزودی از همه چی ز ختی دار م یسیر ................  

  

 * ******************************* 

  

 چند ماه بعد....   

  

 شیدا:  

  

 رفتم تو آغوش مامان و بغلش کردم...  

 با بغض گفتم:  

 _ خوبی مامان جونم ؟ 

 د...  مامانم مثل من بغض کرده بو 

 _ الان که تو رو  دیدم عالیم  ... خداروشکر که بلاخره برگش بر پیشمو ن ... 

 بیا بریم تو...   

    ... ز  کل فام یل داخل خونه منتظرن تو رو بب ییز

 اخمی رو پیشونیم شکل گرفت:  
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_مامان مگه من نگفتم نمیخوام کسی بفهمه که برگشتم ا یران ؟ صد ای بابا از پشت 

 اومد:  سرمون 

م ؟   _چرا کسی نفهمه دختر

 اتفاقا ب اید همه بدونن تک دختر من و بارنک برگشته پ یشمون تا به تمام شایعه های بی اساس پ ایان بده ....   

 برگشتم سمتش که دستاشو به نشونه بغل باز کرد....  

   

ون و رفتم بغل بابا...    ا ز بغل ماما ن اومدم بت 

  

  

...   همراه با مامان ب ز  ابا داخل خونه ش دیم ... همه بهم خوش آمد گفیر

  

 دابی بابکو دیدم ...لبخندی رو لبم نشوندم و رفتم سمتش .... 

 با لبخند از جاش بلند شدو بغلم کرد...   

  

 _قربونت برم ..خوش اومدی عز یز دل دای ی  

 _خدانکنه دابی جانم  

ون و  با ناز گفتم:    ا ز بغلش اومدم بت 

 دلم براتون تنگ شده بود دابی جونم..  _خیلی 
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 قیافمو متعجب نشون دادم:   

 _پس زندابی کجاست؟  

  

ز نتونست بیاد ولی سلام رسوند...    _یکم حالش خوش نبود بر ای همی 

 لبمو گ زیدم و گفتم: 

 _آها خیلی ناراحت شدم... انشالله زودتر خوب شن...  

 اره جون عم م  

 پیشونیمو بوسید و گفت:  

 _قربون دختر خوش دلم برم م ن  

  

 ناخواسته پوزخند ی گوشه لبم نشست...  

احت کردن رفتم تو اتاقم ....    بعد از یکم خوش و بش با بقیه به بهانه استر

  

 مشتر کوبیدم به تخت...  

 لعنت به  این شانس...    

 بعدش بر ای همیشه برگردم ترک یه  می خواستم بی سروصدا بیام  ایرا ن تا با ارسلان تسویه حساب کنم و  

 اما مامان بابا کارو خراب کردن.....   

 الان همه م یدونن ا یرانم  ..مطمئنا ختی به گوش ارسلانم رس یده.....   
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🌷🌷🌷🌷🌷🌷)40(🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 🌷 

🌷🌷🌷🌷🌷🌷)40(🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷??🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 🌷 

 ساسان:  

  

کت میشد ن ..   ز با رزا وارد سرر کت پارک کردم و پیاده شدم  . از دور اسما رو  دیدم که داشیر  ماشینو جل وی سرر

 نگاهمو ازش گرفتم .. چند وقته دارم سغ میکنم طوری رفتار کنم که فکر کنه فراموشش کردم  

 البته چندانم موفق  نیستم ..  

  

 صد ای د ایان ا به گوش رسید:  

 _ساسان جان میش ه درو برام باز کتز ؟ آخه دستم پر ه  

 بدون حرف رفتم در ماشینو بر ای د ایانا باز کردم ..با کلی لفت دادن پیاده شد و با صدای تو دماغیش گفت:  

 _مرش عز یز م 

 گاش کردم..   دستمو گرفت و به جلو نگاه کرد .. فقط با ابروبی  بالا رفته ن 

 بز نگاهم برگشت سمتم و با تعجب پرسید:  
ی

 با حس کردن سنگ
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ی شده ؟  ز  _چت 

 به دستش که قفل دست من شده بود اشاره کردم. .   

 _اها نگاه کن(به کفشاش اشاره کرد) پاشنه بلند پوشیدم نمیتونم تعادلمو حفظ کنم..   

سانتر بود .. شایدم بیشتر ،، پوزخندی  ۱۰بلند مشگ شاید کم کمش به کفشاش نگاه کردم .. کفشای جلو بسته و پاشنه 

 گوشه لبم نشست  

ز بهانس. .    کاملا مشخصه از قصد این کفشو پوشیده  یا ش ایدم تعادل نداشیر

ش نشسته بود تا ما رو دید از جاش بلند شد و سلام  ز کت کن یم .. اسما که پشت مت  سری تکون دادم و باهم وارد سرر

 د جوابشو دادم و رفتم سمت اتاقم و درو برای دایان ا باز کردم و با لبخند مو زی  ای رو به دایان ا گفتم:  کرد.. سر 

 _ بفرما ید تو خااانوم..  

 کاملا مشخص بود که دایان ا از لحن حرف زدنم  خر ذوق شد ...   

 شده بود ...  سنگیتز نگاه اسما رو حس میکردم .. نامحسوس نگاهی بهش انداختم .. عصتی 

م نشستم ... رو بهش پرسیدم:    ز  پشت سر د ایانا رفتم تو و پشت مت 

 _ دا یانا چی میخو ری بگم بیارن ؟ 

 _قهوه تلخ لطف ا  

 تلفنو برداشتم که صدای اسما پیچید تو گوش ی 

 _بله 

 _دوتا قهوه تلخ بیار اتاقم. .   

ی بگه تلفنو قطع کردم    ز  و قبل  اینکه اجازه بدم چت 

ه شدم:   ض دا یانا سرمو بلند کردم و بهش خت   خودمو مشغول نقشه ها ی ر وی م یز کردم.. با صدای معتر
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_عز یزم خسته نش دی همش سرگرم کا ری ؟  تو خونه 

 هم که همش تو اتاقتر ... 

 اصلا به من توجه نمیکتز  ...   

.  من از ش یرا ز مستق یما اومدم تهران خونه شما تا پیشت باشم   اما تو منو نمی بیتز

با تعجب بهش زل زدم  این با خودش چه 

فکری کرده؟ ؟ نکنه فکر کرده میخوام 

مش؟ ؟    بگت 

 واقعا حوصله درگ ی ری ذهتز جدید ندارم ... پوفف کلافه ا ی کشیدم گفتم: 

 دارم نمی تونم ولشون کنم همش ور دل تو باشم که..  
ی

 _دا یانا من کارو زند گ

  

 بتا م کم بود؟ این از کجا پیداش شد که خراب شد رو سر من....  خدایا مصی

ا ز بر ای تفری    ح اومده اینجا  . .     دایانا دختر دوست صمیمی بابامه که از شت 

و طبق معم ول باب ا ی مهربون ماهم اجازه نداد که خانوم بره هتل و نزد یک دو هفتس که خونه ماست .. واقعا  

 ه رو مخم...  دیوونم کرده انقدر که مت  

و دور زد و اومد کنار من ا یستاد ...   ز  مت 

 _ببخشید ع زیز دلم حق با توعه.. خب منم تنهام درکم کن...   

 نشست رو پام گونمو بوسید و زمزمه وار گفت:    

 _بر ای رفع خستگ یت م یتوبز رو کمکم حساب کتز ...  
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... عصتی    شدم...  این  دیگه از حدش گذشته ...  چشمام گرد شده بود از این حجم پر وبی

تا خواستم از ر وی پام هولش بدم در اتاق زده شد و پشت بندش در باز شدو  هیکل ر یز نقش اسما تو چهارچوب در 

 نم ایان شد ..   

ز ...    با دیدن ما یه آن  یکه خورد و سیتز  ای که قهوه ها روش بود از دستش افتاد زمی 

 نه نه  

رو هول دادم که افتاد زم ین و از ترس جیغ بلن دی کشید .. بی توجه بهش از جام بلند شدم و خواستم برم   زود دایانا  

 به موهام زدم ...  
ی

ون و درو محکم کوبید ...  چنگ  سمت اسما که از اتاق رفت  بت 

 لعنتر ...  

 عصتی رفتم سمت دایان ا و سرش فر یاد زدم:    

 میش ی  ..  _ باره آخرت باش به من نزد یک

 فهمیدی یا نهههه؟؟ ؟  

 بر ای یه لحظه از داد من شوکه شده بود ..اما طولی نکشید و اخماشو توهم کرد: 

 _عز یزم اون عوضز موقع ب دی اومد ت وی اتاق .. تو چرا عصبانیتتو ر وی من خالی  میکتز ؟ 

  

 به اسمای من .. به خط قرمز من گفت عوضز ؟ 

  

لی رو رفتارم داشته باشم رفتم سمتش و گردنشو تو مشتم گرفتم...  بدون اینکه    کنتر

 با داد گفتم:  
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 _ چه گوهی خورد ی؟؟ ؟  

  

 در اتاق با شدت باز شد و ساشا اومد تو با دیدن ما تو اون حالت یکه خورد و....   

  

ساشا:   

داشتم  

با ستاره 

حرف 

دم   ز مت 

که  

صدای 

فر یاد  

ساسان  

اومد ... 

با ترس 

و  

تعجب 

از اتاق  

اومدیم 
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ب یرون  

  ... 

 اسما رو  دیدم که چشماش قرمز شده بود و درحال جمع کردن وسایلش بود  ..   

 دوباره صدای داد ساسان اومد همه کارمندا از اتاقشان اومده بودن...    

ه .. آبرو ری زی داره میشه ...    چه ختی

ی که دید ز  م چشمام گرد شدن...   به سرعت د ویدم سمت اتاق ساسان با چت 

ز د ...     ساسان گردن د ایان ا رو گرفته بود و داشت خفش می کرد  .. صورت د ایانا رو به کبودی مت 

 رفتم نز دیکشون و دست ساسانو گرفتم:  

 _ ساسان ولش کن داری خفش میکتز ..  

 داد زد:   

 خفه بشه...    _به درک بزار خفه بشه ...  کسی که به عشق من توه ین کنه باید  

  

 صد ای ترسیده ستاره اومد:   

_وای ساشا یه کار ی کن الان م یمت  ه  با خشم ساسانو   

 هول دادم که ولش کرد  

وع کرد به سرفه کردن رزا و ستاره به سرعت رفت ن کمکش ...   ز و سرر  دایان ا افتاد زمی 

  

 با عصبانیت رو به ساسان گفتم:  
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..داشتر    دختر مردمو میکشتر  _ چت شده روابز

  

ون...    بی توجه به حرف من از اتاق رفت بت 

 اسما:    

 با گ ریه کیفمو رو دوشم انداختم ..  

 اینجا دیگه جای من نیست ..  

 صحنه  ای که دیدم از جلوی چشمم کنار نمی رفت.. دایانا بغل ساسان...  

 خدا لعنتت کنه ساسان .. خدا لعنتت کنه ...  

  

سیدن..    کارمندا با  ی ن میتی ز  تعجب بهم نگاه میکردن اما خداروشکر چت 

 بی توجه بهشون به سمت آسانسور رفتم که در اتاق ساسان باز شد و اومد ب یرون  ...  

 چشماش کاسه خون بود .. بر ای یه لحظه ازش ترس یدم ...  

 ...    س ری    ع به خودم اومدم و تا خواستم برم تو ی آسانسور دستم  کشیده شد 

 بی توجه به آسانسور منو سمت راه پله ها کشید ...  

کت خارج شدیم ..    توان ابی انجام هیچ عکس العملی نداشتم ..  هرچی ساشا صداش کرد توجه نکرد و از سرر

و رو زد...    منو برد سمت ماش ینش و دزدگت 

 هلم داد سمت صندلی جلو...  

 _سوار ش و   
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 م...   ا ز ترس آب دهنمو قورت داد

 میدونستم که وقتر ساسان عصبیه هرکاری ازش برمیاد..  

سیدم ب لابی سرم بیاره ..بنابرا ین گفتم: 
 میتر

 _بر ای چی سوارشم ؟ 

 _اسما کم با اعصاب من با زی کن سوارشو  

 _ن..نمیخوام سوارشم ...   

  

ش لب ریز شد و به زور سوار ماشینم کرد و خودشم  سوا  ر شد...   تا  اینو گفتم صتی

ز و باز کنم قفل کودکو زد...     قبل اینکه بتونم در ماشی 

🌺🌺🌺)41(🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 

 🌺🌺🌺🌺 

  

 ساسان:   

ز با شدت از جاش کنده شد ....     دم ... ماشی   تا خواست پیاد ه بشه ماشینو قفل زدم و پامو رو گاز فسرر

اسما:    

ا ز  

ترس  

چسب  

یده  
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بودم 

به 

صندلی  

... ح 

بر 

جرعت 

نفس 

ک 

شیدنم  

نداش 

تم .. 

ساسان  

با 

سرعت  

خیلی 

خیلی 

بالا تو  

خیابون  

شلوغ 
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ی

رانندگ

میکرد 

 ...

نتونس 

تم  

تحمل 

کنم و 

داد 

 زدم:   

 _دیووووونه آروم تر برو ... الان به کشتنمون می دی.  

 متقابلا داد زد:  

م از دست تو یگ راحت  بشم.   _به درک بزار بمت 

 خیلی بهم برخورد...   

 _مگه من چی کار کردم ؟ 

 ساسان:   

  

 پوزخندی گوشه لبم نشست ...  
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_هه بگو چی کار نکرد ی ؟ نابودم کر دی  

 میفه می ... ناااابو د 

  

 _بسه .. کم داد بزن توروخدا آروم تر برو ... یجابی و ایسا باهم صحبت م یکنیم ...  

 ادامه داد:   جوابی ندادم با ترس 

 _داری منو کجا میب ری؟  

ستوبز که قراره منو تو توش خاک بشیم ...   ستون قتی مت قتی  _میتی

 _ تو  دیوانه  ای نگه دار میخوام پ یاده بشم ....  

 داد زدم:   

 دیوونم کردیت  ی 
 _آره من د یوونم .. همشم تقص یر توعه ... تو دیوونم کر دی با کارات ...توی لعن بر

  

 ای خدا .. ساسان با چه زبوبز بگم نم یخوامت ...چرا نمیفهمی؟چرا انقد اذ یتم میکتز  _ 

  .... 

 این حرفشو با صد ای بغض دارش زد...  

 صدامو آوردم پا ین تر:  

 _یه دل یل .. فقط ی ه دلیل ب یار بر ای نخواستنم ..به خداون د ی خدا نامردم اگه ولت نکنم ....  

 که دوستت ندارم....  _به ا ین دل یل  

  .
ی

 _دروغ م یگ
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_راست میگم ساسان ... من فهمیدم اون حسی که بهت داشتم عشق نبود ..  یه احساس زودگذر بود الان ه یچ حسی 

 بهت ندارم.. توروخدا باور کن بزن کنا ر 

  

 برگشتم سمتش و داد زدم:   

 بم یرم ....   _ د لعنتر داری دروغ میگ ی .. من اگه تورو نشناسم باید برم 

  

 بدون توجه به حرف من جیغ زد:   

 _مواظب جلوت باااا ش  

   

یه کامیون با سرعت  زیاد داشت نزد یکمون م یشد .. از لاین خودمون خارج شده بودیم... به سرعت فرمونو   

 چرخوندم ...  

ز رفت تو جاده خاک ی  ...   ماشی 

 نفهمیدم گ از شهر خارج شدیم ....  

 فرمون گذاشتم....   سرمو رو 

 با یه تصمیم ناگها بز از ماشر ن پیاده شدم  وکنار جاده  ا یستادم ....  

 برگشتم سمت ماش ینو داد زدم:   

 چرا به عشقم پشت کرد ی و ولم کردی خودمو  
ی

_ اسما به جون خودت که نباشر پیشم میخوام دنیا نباشه اگه نگ

ز تا خودمو خودت راحت   بشیم ..... میندازم  ز یر ماشی 

 اسما:    
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 با ترس پیاد ه شدم دویدم طرفش... ا ین دیوونه داره چیکار میکنه ....  

 اشکا م بی مهابا ر و ی گونه هام می ریخت....  

  

 با بغض گفتم:  

 .  _ ساسان به جون خودت نمی تونم بگم ...بخاطر خودت ن میتونم بگم  ..توروخدا ا ذیتم نکن بیا  اینو ر _باشه نگو 

  

 رفت وسط  جاده و ایساد ....حس کردم قلبم ری    خ ت ...  

 جیغ زدم: 

 _ساسان غلط کردم  بیا  این ور. .   

  

 اما به حرفم گوش نکرد و از جاش تکون نخورد. ..   

  

 با گ ریه گفتم:   

ز  زیرت می کن ه  داد زد:    _تورو جون من بیا  اینور الان ماشی 

م   به تو ربظ ندار ه _ جون خودمه میخوام بمت 

و م یگ م....   ز  _باشه باشه ساسان توروخدا بیا اینور باشه همه چت 
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 ♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧ 

 با اخم به اسما که سرشو انداخته بود پا ین نگاه کردم...  

 چرا از اول بهم نگف بر که همه چی تقصت  مادرمه ؟ 

یدم حق با مادرته ... تو باید با کسی ازدواج کتز که از _خب ..خب بعد از این که از پیش مادرت رفتم خوب فکر کردم د

ز بهم بیاین...   لحاظ همه چت 

 مشکو ک نگاش کردم: 

   ..  _میدونم یه چ یز د یگه هم  این وسط هست که تو بهم نگف بر

 حرفز نز د 

 ا ز شونه هاش گرفتم: 

 _بگو بهم ..قول م یدم باهم حلش کنیم ..  

 با صدای آروم:   

 راستش مامانت بهم گفت که اگه باهات ازدواج کنم عاقت میکنه و از ارث محرومت میکنه ...  _ 

 پشت بند  این حرف با التماس تو چشمام زل زد:   

 _ساسان ما بدرد هم نمیخوریم...توروخدا قبول کن...   

 بر ای یه لحظه شوکه شدم از حرفز که مامان به اسما زده بود ...  

 زمزمه کردم:    تو آغوشم گرفتش و 

ی .. اسما منو تو بهم قول دا دیم تا آخرین  خیلی ازت دلخورم ... حق نداشتر به ج ای هر دوتامون تص میم بگت 

 کنیم..  
ی

 نفس باهم زندگ

 _من لیاقت تو رو ندارم ساسان عشق منو تو پ ایان خوش ی نداره ... برو دنبال زندگیت.  
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 عصتی بهش نگاه کردم:  

 
ی

... بدون تو کجا برم  اخ ه _دلعنتر زندگ   من توبی

اسما:    

با 

بغض  

 گفتم:    

 _منو تو به درد هم نمی خوریم .. تو الان عشق کورت کرده.. چند سال د یگه میفهمی من اون آدم درست تو  نیستم ...  

؟؟ ؟    _اخه تو چی کم دا ری که درسته من نباشر

  

  ...  _همه چی

 نه پدر مادر دارم. .   

 ... نه فامیلی 

 نه پولی...   

   ....  هیخی ندارم هیچ یه هیخی

  

  

🌼🌼🌼🌼🌼🌼)42(🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼 

 🌼 
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 ساسان:   

 اشکاش و پاک کردم و گفتم:  

ز باش فقط خودتو م یخوا م     _ ع زیزم من عاشقتم ... ازتم دست نم یکشم اینو مطمی 

.  _تو گفتر دلیلمو بگم   ولم میکتز

 نیشخندی زدم:   

 _نظرم عوض شد الان که همه چیو فه میدم محاله ولت کنم ...  

 سرشو تو اغوشم فرو کرد و  ز یر لب گفت:  

 _خیلی بد ی 

   

 روی موهاشو بوسیدم و ج دی گفتم:  

 _ولی خیلی دلخورم ازت..خیلی خیلی  زیاد... تو باید بهم م یگفتر ...  

 خوام مشکلی برات پ یش بیا د ...  _ اخه نمی

 _میدوبز  این چند وقت چی به من گذشته؟...  

 _درکم کن ساسان ...بعضز وقتا یه عاشق بر ای خوشبخت شدن طرفش هرکا ی میتونه انجام بده ...   

 حتر ول کردنش... حتر دور شدن از نفسش... 

  

 دستشو تو دستام گرفتمو گفتم:   

و درست می کنم ...  _نگران هیخی نباش .. خ ز  ودم همه  چت 
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 بهم اعتماد کن...   

  

 رفتم سمت ماشر ن و درو براش باز کردم .. سوار که شد درو بستم و خودمم سوار شدم.  اسما:   

 تو راه بو دیم ...  

کت محکم کوبوندم رو پ یشونیم:    با یادآوری سرر

 _ وای ساسان آبرومون رفت کهه  

 توجه به حرف من گفت:  ساسان اخمی کرد و بی 

_چرا م یزبز خودتو... آخرین بارت باشه رو صورت عشقم دست بلند میکن ی ته دلم از  این همه  

 محبتش غنج رفت و لبخن دی ر وی لبم نشست...   

 _خب .. حالا بر ای چی آبرومون رفت...  

 لبمو گ زیدم:   

ون ... _چرا داره؟ تو یهو از اتاق اوم دی ب یرون و جل وی همه د کت بر دی بت   ستمو گرفتر و از سرر

  

 ... بیخیال خانومی فکر خودتو درگ یر نکن.  
ی

 _اهااا اونو میگ

  

 با لبای آو یزون بهش زل زدم ...  

 با دیدن من نتونست تحمل کنه و برگشت سمتم و لوپم و بوسید  ...  

  

 زدم ر وی بازوش و گفتم: 
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 _دیوونه حواست به جلو باشه  

ی نگفت...    ز  خنده بلندی سر داد و چت 

  

 به روبرو خ یره شدم ...  

 خیلی سبک شدم...   

 بعد از چند ماه همه چیو برا ی ساسان تعریف کردم ...  

 احساس خوبی داشتم...   

 دلم میخواست به حرف ساسان اعتماد کنم  

و درست می کنم ...    ز  """""نگران هیخی نباش .. خودم همه چت 

 اد کن" """""...  بهم اعتم 

  

 برگشتم و به نیمرخ  جذاب مَردم نگاه کردم ...  

  

 آروم صداش کردم:   

 _ساسا ن 

 _جانم خانوم ی  

  

 _ الان که همه چیو فهمیدی میخوای  چی کار کتز ؟ 
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 ساسان:  

  

 با حرف اسما رفتم تو فکر. ..   

 ...   مطمئنم مامان هی چ وقت راضز نمیش ه اسما عروسش بشه 

 چندین بار هم با مامان راجب اسما بحث داشتر م ولی من هیچوقت به اسما نگفتم ...  

 چو ن نمیخواستم نگران شه ....  

 که متاسفانه  ایندفعه خودش اومد تو ی کار و اسما رو با من تهدید کرد....  

  

 باصدای اسما از فکر در اومدم:   

 _ساسان با توام...   

 _جانم  

؟؟ ؟ کلافه _میگ م  الان میخو ا ی چی کار کتز

 گفتم: 

 _ نمیدونم.  

 اسما:    

  

ون نگاه کردم...   ز به بت  ی نگفتم و از پنجره ماشی  ز  دیگه چت 

 گرمی دستیو رو دستم احساس کردم ...   
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 ساسان دستمو گرفته بود و گذاشته بود رو دنده...   

 برگشت سمتم و لبخندی زد...    

 لبش و بوسید و  ز یر لب زمزمه وار گفت:  دستمو برد سمت 

 _عاشقتم تک ملکه  قلبم  

  

 انگار قند تو دلم آب کردن ... خیلی دلم بر ای  این حرفاش تنگ شده بود...  

 لبخندی ر وی لبم نشوندم و گفتم:    

 _منم عاشقتم پادشاه قلبم....  

 _اسما م  

  

 _جان دل اسم ا 

  

 _جانت بیب لا خانومم ... 

 اسما نمیخوابم نگرانت کنم...   

 من میخوام مامانمو هر جوری شده راضز کنم که تو رو به عنوان عروسش قبول کنه و میدونم که موفق م یشم ..   

 فقط ممکنه یکم طول بکشه ...  

 البته ممکنه هم طول نکشه... 

 سرمو انداختم پا ین: 
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 ...  _ساسان من مامانتو دیدم.... محاله را ضز بشه 

 ساسان بخدا راضز نیستم که بخاطر من با مامانت در ب یوفتر  

س پرسیدم:   _تو نمیخواد نگران هیخی باشر ع زیز م با استر

 _خب .. خب اگه راضز نشد چی کار  میکتز ؟ 

 _اون موقع یه فکر  دیگه میکنیم.  

کت د یگه حرفز نز دیم ... ساسان سخت تو فکر بود ... ح  دس  اینکه تو فکر چیه کار سخ بر نیس...  آهی کشیدم و تا سرر

کت  ایستاد ... تا خواستم پیاده بشم دستمو گرفت و گفت:    ز جل وی سرر  ماشی 

 _پیاده نشو. 

 _چرا؟؟.  

 _باید با هم بریم ج ابی 

 _کجا...  

 _ میفهمی .. من م یرم گوشیمو بردارم زود م یام ...  

 گذاشتمش    _منم میخوام گوش یمو بردارم..فکر میکنم جا 

ز به حرف و سوال میگ یرن ت وقتمون گرفته م یشه  ....   _نه خودم میارمش ...الان رزا و ستاره تورو که ببییز

💐💐💐)43(💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐 
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 رزا: 
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ون و ساشام پشت سرش رفت ... با ستاره به د ایانا   کمک کر دیم و رو صندلی نشوند یمش...  از ساسان از اتاق رفت بت 

م که با جای خالی اسما روبرو شدم...   ون تا بر ای دا یانا یه آب قند بتی  اتاق اومدم بت 

 یعتز کجا رفته ؟ 

 رو کردم به ساشا که داشت با یگ از کارمندا صحبت میکر د و پرسیدم:   

 _ساشا ..اسما کجاست ؟ 

 _اسما با ساسان رفت. 

  

 م گرد شدن:  چشما

ز ؟   _کجا رفیر

تش ب یرون.  کت میتی ون  دیدم دست اسما رو گرفته و داره از سرر  _نمیدونم والا پشت سرش از اتاق اومدم بت 

 با نگرابز گفتم:  

_وای ب لای سرش ن یاره چرا دنبالشون نرفتر ؟ خیلی  

 عصتی بود ...  

 _نگران نباش اتفاق ی نمیفته.  

 خودت دی دی ساسان تو چه حالی بود ...  _چطور نگران نباشم 

 _گفتم که نگران نباش ساسان سر هرکسی هم که بلا ب یار ه هیچوقت اسما  رو اذ یت نمیکنه   

 امیدوارم  زی ر لتی ا ی گفتم   

  

 صد ای ستاره اوم د  
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 _رزا آب قند آور دی ؟  

  

خونه و آب قند درست کردم .. یه امروز آبدا ز خونه و  کلافه رفتم تو آشتی ز رچی نیومده ... انقد که مس یر بیت آشتی

 اتاق و اومدمو رفتم خسته شدم...  

  

 رفتم تو اتاق و آب قندو دادم دست ستاره..   

  

 زده بود داد ....    
ی

 آب قند و به خورد دایان ا که خودشو به موش مردگ

ه ی لوس انگار مار نیشش زده ...    ا یشش دختر

 ده که  اینطور ساسان عصبابز شده بود...   معلوم نیست چه غلظ کر 

کت....      آب قند و خورد و گورشو گم کرد از سرر

کت هرروز ی ه ماجرای ی پیش م یا د ...  بیچاره  اسما همش غصه میخوره ...   ا ز وقت ی با ساسان  میاد سرر

  

اتاق من جا گذاشته بود و برداشتم تا با شد؟  گوشر اسما رو که ت وی  ۷به ساعت نگا کردم ... اوه اوه گ ساعت  

م خونه که ساسانو د یدم ...   خودم بتی

 اما اسما کنارش نبود ..  

 با عجله رفتم سمتش:  

 _ کجا بود ی؟ اسما کجاست ؟ 

ز ه    _اسما تو ماشی 
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 نفس راحتر کشید م .. خداروشکر...  

  

  ....  _کجا رفت ین؟ مردم از نگرابز

 لبخندی زد و گفت:  

 تیم ج ابی تا اسما از خر شیطون بیا د پا ین و به سوالام جواب بده...   _رف

 اوه پس که اینطور... 

 کنجکاو بهش نگاه کردم و با خنده گفتم:  

 _ خوب حالا موفق شدی ؟  

 _ بله موفق شدم...  

 نگاهی به دستم انداخت و گفت:  

_اوه ای ن گوشیه اسماس ؟ سرمو  

 تکون دادم...  

 دستم گرفت:    گوشیو از 

 _خودم بهش میدمش  

 شونه هامو بالا انداختم و باشه ای گفتم  

  

 تا پارکینگ با هم حرف ز دیم و خیلی خلاصه همه ی ماجرا رو برام تعر یف کرد...  

 با شنیدن حرفاش چشمام از تعجب گرد تر و گرد تر میشد....   

 عجب د یوونه  ایه  ا ین پسر...  
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 ساسان:   

 متعجب رزا نگا کردم و ناخواسته زدم  زیر خنده:  به قیافه 

 _چته چرا ا ین جو ری نگاه میکن ی ؟  

 _واقعا رفتر تو جاده ؟  

 _اره.  

ز میخورد بهت چ ی؟؟ ؟    _واقعا د یوونه  ای اگه ماشی 

  

 شونه هاشو بالا انداخت:  

_بنظرت عشقم میذاره ؟ چشمامو  

 ریز کردم و گفتم:  

 _ ای کل ک  

  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷)44(🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷??🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 🌷 

 اسما:    

ز میخندیدن ....    ا ز دور رزا و ساسان و دیدم  ...از ماشر ن پیاده شدمو رفتم سمت ساسان و رزا  که داشیر

  

 با خنده  پرسیدم:  
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ز خنده   _ به چی میخن دین  رزا بی 

 هاش گفت:  

 ساسان ... دقیقا مثل س ریا لای ترگ شده .....   _به کار امروز تو و 

  

 لبخندی زدم و به ساسان خ یره شدم...  

یم.....   _ منو آقا یم از س ریال ه ای ترگ هم بهتر

 رزا سوبر کشید:  

 _اووو خوبه حالا تا چند ساعت پیش کارد و پنت  بودین الان شد آقا یت؟ ؟ 

    _من همیشه آقاشم سرکار خانم مهندس.... 

    

 رزا: 

ه شدن...     وقتر ساسان گفت من همیشه آقاشم با عشق بهم خت 

 با خنده گفتم:  

 _خیلی خب بابا  ای ن بساط لعب و لهبتونو جمع کن ین که مجرد اینجاست ... 

ز ...    خواهشا وقتر تنها شدین عاشقانه همو نگا کنی 

 ه ساسان به هوا رفت اسما یه لحظه به خودش اومد و صورتش گلگون شد و ش لیک خند

  ... 

 تو بغلش گرفت و گفت:  

 _قربون خانوم خجالتر خودم برم م ن 
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 بعد از تموم شدن شوچز و خنده هامون رو به اسما کردم و گفتم:  

 _خب ..اسما خانوم شما بیا بریم خونه دیر شده .. مامان نگران میشه...  

  .  _اسما قراره با من  بیاد جابی

 دم:  با تعجب پرسی 

 _کجا میخ این ب رین.  

ز هد ای ت کرد و گفت:     ساسان اسمارو به سمت ماشی 

 _بعدا میفهمی.    

 لب برچیدم و گفتم:  

م ک ه   _خب الان بگو ... تا بعدا از فضولی م ی مت 

  

 _نچ خانوم مهندس فضولی کار خوبی ن یست ... 

 صدا مو بچگونه کردم و به اسما گفتم:  

 ن آقا یت پسر بدیه.. تو بهم بگو... _ اسما جونم  ای

 اسما به  این مسخره با زیم خندید:  

 _والا به منم نگفته کجا میخو ایم ب ریم ... وقتر برگشتم بهت میگم ... 

 پوف کلافه ای کشیدم و باشه  ای گفتم...  
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ز ساسانو اسما ..رفتم سر خیابون و تاکسی گرفتم ...    بعد از رفیر

ون نگاه کردم ... مثل همیشه آلودگ ی شهرو گرفته بود ...  ا ز شیشه ماشر ن   به بت 

 از ا ین هوا متنفرم .. دلم میگ یره ....   

کت رفته بدجور دلم گرفته ...      آهی کشیدم و به ارسلان فکر کردم ... از وقتر ارسلان از سرر

  

 حتر مامانمم متوجه شده...  

کت بر ای خودش تاسیس    کت خیلی بزرگ...  دوماه پیش یه سرر  کرد ... یه سرر

کت اون کار کنم...    ناگفته نماند که چز لی بهم اسرار کرد که برم تو سرر

 اما قبول نکردم...  

ی دارم ...     الان بیشتر از دوماهه که نه دیدمش و نه ازش ختی

 دلم خیلی براش تنگ شده...   

وقت ی ارسلانو بعد از چند سال دیدم بی تابی ه ای دلم خیلی  این دل لعنتر ... همش بی تابی ارسلانو می کنه ... از  

 بیشتر شده...  

 کاش همونجا تو تر کیه میموند...  

  

  

 ⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘)45(⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘ 

 اسما:    

ه بگم قصر تا خونه ...    ساسان جل وی خونه ای ا یستاد ... البته بهتر
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 کار سختر نبود ....اما چرا منو  اینج ا آورده بود...   حدس اینکه خونه پدری ساسان  ایناس  

 بوفر زد و بعد از چند دقیقه در بزرگ که برفر هم بود باز شد ...  

 و برد تو حیاط ... از  زیبابی حیاط دهنم باز مونده بود...   
ز  ماشی 

 کنه و پت  شه ؟ ساسان ماشینو  
ی

یعتز میشه آدم تو  این قصر زندگ

 ت سمت من:  پارک کرد و برگش

_پیاده ش و چشمام گرد  

 شدن: _نههه برای چی ؟ 

_بریم تو همه چ یو میفهم ی  با التماس تو 

 چشماش زل زدم:   

 _ساسان من نم یام.   

 _چرا ع زیزم. 

 سرمو انداختم پا ین: 

 _میدونم اگه بیام تحقت  میشم .. 

 با صدای عصتی گفت:  

 کنه.    _کسی غلط می کنه در حضور من تورو تحقت  

 ؟ 
ی

 _اصلا میخوای به خانوادت چی بگ

  

 _میخوام تو رو به عنوان عروس خونواده به مادر و پدرم نشون بدم...   
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 پوزخندی گوشه لبم نشست:  

ز ...    عروس خانواده که انگار قبول میکیز
ی

 _ یه جوری میگ

 . ز ز مجبورن قبول کیز  _قبول میکیز

 چشمامو رو هم گذاشتم....  
ی

 با کلافگ

 اصلا اگه من نخوام باهات ازدواج کنم ؟ _ 

  

 _تو غلط کر دی نخو ای ... اسما باز رفتر سر خونه اولت ک ه

 ساسان:   

  

 ا ز ماشر ن پیاده شدمو رفتم سمت در اسما و بازش کردم:   

_پیاده ش و 

 اسما:   

 با نگرابز بهش نگاه کردم ... چشماشو با اطمینا ن باز و بسته کرد:  

 د کن...  _بهم اعتما

 با دیدن چشمای مطمئنش امید گرفتم ... هرچه بادا باد .... 

 دستمو تو دستش گذاشتم و پیاده شدم ...  با هم به  سمت خونه حرکت کر دیم ...   

سم بیشتر میشد ... بدنم یخ کرده بود و حس میکردم پاهام م یلرزن  هرچی به خونشون نزد یک تر م یشدیم استر

 بدنمو حس کرد برگشت سمتم:  ساسان که سردیه 

 _اسما عز یزم خوبی چرا انقد سرد ی؟ ؟  
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سم ..   س دارم ..خیلی میتر  _ساسان استر

 _قربونت بشم ترس بر ای چی ؟ 

 _دلشوره دارم.... حس میکنم اتفاق ب دی از قراره بیفته.  

 ساسان:  

 با دستامو دور صورتش قاب کردمو گفتم: 

 یفته من ولت نمی کنم...  _اسما اینو بدون هر اتفافر ب 

 _قول مید ی ؟ 

 لبخندی به روش پاشیدم:  

 _آره عشقم قول قول...  

 اسما:    

  

 پشت در شیشه  ای عمارت ا یستادیم ... نفس عمیقر کش یدمو به ساسان نگاه کردم ... 

 بهم لبخند زد و در باز کرد و رفتیم تو ...  

 آب دهنمو قورت دادم ....  

ز د که ساسان صداش کرد همون لحظه  ز با هم حرف مت 
اول چشمم به مامان ساسان و د ایان ای گر یون خورد که  داشیر

   .... 

 برگش ت سمت در و .....  
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 ساسان:   

چه کاری بود که با د ایان .....  مامان مرجان با  دیدن اسما که کنارم  _به به سلام گل پسر ..اینه رسم مهمون نوازی؟ ا ین

ه، دایانا ، اومده چغولی منو پیش   بود اخم کرد و ادامه حرفشو خورد ....پوزخندی گوشه لبم نشست.. مشخصه  این دختر

 مامانم کرد ه  اومد سمتمون و با خشم رو به اسما توپید: 

 .. مگه بهت نگفتم سمت پسر من نیا ؟ اخمام تو هم رفت:   _تو اینجا چی کار م یکتز دختر 

 _چرا سمت من نیاد ؟ 

  

 _آخرش کار خودتو کر دی؟ همه چ یو به ساسان گفتر اره؟...  

  

 پوزخندی زدم:   

 _ بای د از اول می فهمیدم همه چی  ز یر سرش ماست... چقد من احمق بودم...   

ز عشق ز  .. مگه شما نمیدونستم جونم به جونش بستس؟هاا؟؟   واقعا که مامان  ... چرا خواستی   مو ازم دور کنی 

 "ها" آخر و با صدا ی بلند داد زدم   

_من هر کاری کردم به خاطره خودت بود ... دلم میخواد زنت یه دختر با اصلو نسب باشه... نه مثل ا ین دختر یه  

 بی کسو کار ...   

 سینمو ستی کردم...  
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نیست...  من همه کسشم .. الانم بر ای  این با اسما اومدم خونه تا همه بدونن من فقط و فقط  _اسما بی کسو کار 

 با اسما ازدواج می کنم...   

 چه شما منو از ارث محروم کتز .. چه نکتز ...  

 اسما:    

یتز خاض تو ی دلم اینجا سده بود  م بغلش ... شت   ...   وقتر ساسان گفت من همه کسشم م یخواستم بتی

وع به گریه کردن کر د   نگام به د ایانا افتاد ... با نفرت نگام می کرد ... رفت کنار مرجان خانوم و سرر

  

 _خاله ساسان چی  میگه؟ میخواد با  ای ن دختر ازدواج کنه ؟ 

ز بیام تهران تا با ساسان آشنا شم و ازدواج کنیم ...     پس چرا به من گف تی 

 ساسان:   

  

ل شده گفتم: حس کردم خو   ن جلوی چشمامو گرفت  ... دستامو مشت کردم و با صد ای کنتر

 _ مامان تو چرا همه کارو سرخود انجام می دی؟؟؟؟؟ ؟   

 _من صلاحتو.... 

 فر یاد زدم:   

 _من اگه نخوام صلاحمو بخو این باید  کیو ببینمم م 

  

 در خونه با شدت باز شد و بابا اومد تو   

ه؟ ؟ _اینجا چه   ختی
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؟؟ ؟   بز ز  ساسان چته چرا داد مت 

  

س  چی کار کرده؟ ؟    _از مامان بتی

_مرجان چی کار کرد ه مامان با 

 خونسر دی گفت:  

 _کاری رو که لازم بود ...  

  

  ...  مادر من؟بی اجازه از من با دختر مردم قول قرار گذاشتر
 _دیگه میخواستر چی کار کتز

ز ؟ با اسما صحبت کر دی تا از من   فاصله بگت  ه .. آخه چقد دخالت؟؟؟؟ میخو این دیگه لباس تنمم شما انتخاب کنی 
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 💮💮💮💮  

 اسما  ..

مغزم فشار ساسان با مامانش بحث میکرد .. اما من تو فکر بودم... حس میکنم پدر ساسانو یجابی دیدم .. یکمی به 

 آوردم .... 

 ای بابا .. کجا  دیدمش ...  

  

 آهااا...الان یادم اومد ...   

 همون مرد..  
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 چند ماه بی ش   

ز و تا موقع رسیدن اورژانس بهش ماساژ قل بی دادم و تا بیمارستان همراه یش کردم ....      وسط خیابون یه نفر افتاد زمی 

 ف کرد... حتر گفت دوست دارم عروش مثل تو داشته باشم...  خیلی مرد خوبی بود و خیلی ازم تعر ی 

لبخندی ر وی لبم نشست ..با یادآوری ا ین موضوع  یکمی دلم گرم شد .. لاقل شاید  پدر ساسان راضیه از ازدواج ما 

 دوتا... 

بی توجه به زن و وقتر نگاه پدر ساسان بهم افتاد با تعجب بهم نگاه کرد .. اما یهو انگار گل از گلش شکفت  و 

 پسرش اومد طرفم:  

ز گ  اینجاست... الهه نجا ت من...    _به به ببی 

 لبخندی بروشون زدم: 

 _سلام بهت رین شکر خدا ؟  

 ساسان و مامانش ساکت شده بودن و با تعجب به ما زل زده بودن..  

ز ؟ با  _پدر جان شما اسمارو میشناسی 

 خوشحالی گفت:  

شونه  ... بله این خانوم همون دختر خانومیه که اون روز که حالم بد شده بود هوامو _پس اسما خانوم معروف ای

 داشت...  

 لبخند گنده  ای رو صورت ساسان نشست..   

 ساسان:   

 و ای خدا قربونت برم....   

ه شدم ... فداش بشم من ..     به بابا نگاه م یکر د خت 
 به اسما که با مهربوبز
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 که کلی هم بابا ازش تع ریف کرد هم ین اسم ای خودم بود ؟  پس فرشته نجات پدر  

  

 رو صورتش نشوند:  
ی

 بابا بعد از یکم خوش و بش با اسما اخم کمرنگ

ز ببینم چرا صداتون انقد بالا بود ؟   _از بحث دور نشیم .. بگی 

و کارای مامان و براش تع ریف  رفتم رو مبل نشستم و بابا اومد کنارم نشست و از روز اول آشنا یم با اسما و اتفاقا 

 کردم ...  

 بابا اخم خیلی غلی طیز رو پیشونیش جا گرفته بود رو به مامان توپید:  

 _مرجان؟؟ ؟   

این  دیگه چه مدلشه؟ مگه ساسان بچس؟ ؟ به چه حقر 

 این کارارو با ساسان کر دی ؟  

اسما جا ن با شنیدن  این حرف ساسان خودش ب ای د سرر یک زندگیشو انتخاب کنه .. و چه کسی بهتر از 

 مامان با خشم گفت:  

ز فام یلا آبرو و عزت داریم . .   _ من عروس بی خانواده نمیخوام ... ما بی 

 ما.... 

  

ز کتز از این بعد اسما عروس خانواده جواه ریانه... حتر   توهی 
_بسه مرجان .. دیگه حق نداری به  ای ن دختر

 عروس  این خونواده بشه اگه ساسانم نخواد هم ب اید 

ز دی...   تو اگه جای من بو دی و می دی دی با جون و دل ازم مراقبت میکرد  این حرفارو نمت 
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  / // /// // /// // /// /// /// / // /// /// // /// // /// // /// /// /// / // /// /// // /// // /// // /// /// 

/// 

 اسما:    

س نگام می کرد ... میدونستم د لیل ا ز آینه عقد به س اسان نگاه کردم و لبخندی به روش زدم ... اما داشت با استر

سش برای چیه...    استر

 امرو ز به درخواست بابا عقد و عروسیمونو باهم گرفتیم ...  

 صد ای عاقد اومد:    

سم .. آیا بنده وکیلم شمارا با مهریه    آق ای  _عروس خانوم بر ای بار آخر میتی
ی

معلومه ..به عقد دائم و هم یشگ

 ساسان جواه ریان در بیارم ؟ آیا بنده وکیلم ؟ 

 چشمامو بستمو با صد ای آروم گفتم: 

ا و روح پدر و مادر عزیزم "بله"     _با اجازه همه بزرگتر

ز من صدای جیغ و دست بالا گرفت .. رزا و ستاره هم بلند کل کش یدن و سوت زدن ...  ساسان نفس راحتر با بله گفیر

س قبلیش رو صورتش نبود...  عاقد از ساسانم پرسید که اونم محکم بله رو گفت و بلاخره   کشید و دیگه اثری از اون استر

 برای همیشه مال هم شدیم 

  ... 

 رزا حلقه ها رو آورد و ساسان حلقه رو دستم کرد وپشت دستمو بوس ید که همه دوباره دست زدن... 

  

گاش کردم و حلقه ساسانو برداشتم ..  حلقه هامون مثل هم بود .. حلقه ساسان طلا سفید بود که اول  با لبخند ن 

 اسمه من به انگلیسی و به  ز یبابی روش حک شده بود...  

 مال منم اول اسمه اون روش بود...    
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 حلقه رو دستش کردم که سرشو آورد نز دیک و زمزمه وار  گفت:   

 خودم شدی عشقم...  _بلاخره مال 

ض ستاره اومد... .   و پشت بند این حرف لوپمو بوسید که صد ای معتر

  

وع کن ..اینجا بچه نشسته و به بچه خودش اشاره کر د  ز بعدا ماچ و موچو سرر  _ه وی ساسان بزار تنها بشی 

 همه به ا ین حرف ستاره خندیدن ...   

 ساسان:  

 شیطون به اسما نگا کردم و گفتم:  

 _آخه نمیتونم تا تنها شدنمون صتی کنم...     

 خیلی خوشگل شده خانومم...  

  

 گونه ه ای اسما با شنیدن  این حرفم قرمز شد و مشت آرومی به بازوم کوبید     صد ای رزا اومد:   

 _عععع ساسان آجیمو ا ذی ت نکن خو ... نگاه کن داره از خجالت آب میشه ... 

  

 م خجالتیم بشم.  _آخ من تنها فدای خانو 

  

 _بچه ها عسل نخوردین ب یای ن عسل بخورین بجنب ین....  

 اسما:    



   رزا ی م ن 

 369 
  

امشون از جامون بلند   وقتر عسل گذاشت یم دهن هم  ... پدر و مادر ساسان اومدن سمتمون  ... دوت ابی به احتر

سمتم و  پیشونیمو بوسید و با  شدیم  .. پدر ساسان که به خواسته خودشون بهشون م یگم بابا سامان ... اومد  

 ساسانم رو بوش کرد برامون آرو زی خوشبختر کرد...   

 اما مامان فقط با ساسان روبوش کرد و بهش تتی یک گفت ..    

 ولی یه سینه  ریز خ یلی قشنگ بهم هد یه داد ...  

 تشکری کردم و گونشو بوسیدم ولی بازم توجهی نکرد و رفت سرجاش نشست ... 

  

 بهم داد...     ۲۰۶با یه ساعت ش یک و گرون قیمت به ساسان ه دیه داد و یه سوی    چ با 

 چشمام گرد شده بودن ...  

 _عه بابا ا ین چه کا ریه چرا انقد زحمت کشیدین؟ ؟ 

م هرکاری میکنم    _نزن  این حرفو.. تو دیگه دختر ما محسوب میسیر ..من بر ای تک دختر

  ... 

  

 ابرا بودم ... از خوشحالی رو  

 اما ته دلم یکمی غصه داشتم...  

 کاش مامان بابا پیشم بودن. .   

جاشون خیلی خا لی بود ... آهی کشیدم و به پ یست رقص نگاه کردم ... ستاره و رزا از اول عروش همش در حال  

 رقصیدن بودن...  

 نم  این دوتا  این همه انرژی رو از کجا آوردن....  چند بارم منو به زور بردن وسط ..  اما واقعا خسته شدم ... نمیدو  

  



   رزا ی م ن 

 370 
  

  

🏵🏵🏵)48(🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵 

 🏵🏵🏵🏵 

 اسما:    

 با ساسان داشتیم صحبت میکر دیم و دل میدادیمو قلوه  میگرفتیم ... از خوشحالی روی پاهاش بند نبود ...  

 با صدای آروم گفت:  

تو دلم نیست تا زودتر مراسم تموم شه  با تعجب _دل 

 پرسیدم:  

 _وا خب بر ای چ ی ؟  

اض گفتم:   چشمگ بهم زد که متوجه حرفش شدم و گونه هام گرم شدن .. مشتر به بازوش کوبیدم و با اعتر

 _اعع ساسان ا ذیتم نکن دیگه  

 با دیدن صورت سرخم قهقهه ای زد و منو تو بغلش گرفت ...  

 سرمو تو بغلش پنهون کردم و د یوونه  ا ی گفت م 

ز ارسلان سرمو  برداشتم و بهش نگاه کردیم ...    با صدای سلام گفیر

 ساسان با دلخوری گفت: 

 _چه عجب آقا تسرر یف آوردن .. چرا زحمت کسیر دی میخواستر کلا بز ای...  

منده گفت:    ارسلان سرر

مندتم داداش یه کار مهم پ یش اوم  د مجبور شدم زود برم به اونجا برسم.... _اولا سرر
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 رزا: 

 دیگه نفس کم آورده بودم از بس که خندیدیم و رقض دیم...رو به ستاره گفتم:  

 _ستر من  دیگه خسته شدم م یرم یک م بشینم بازم م یام...  

 _منم باهات میام ....  

 _باش بیا ... 

  

ون و ی ه راست به س مت م یز عروس داماد رفتیم ...با دیدن ارسلان  دوت ابی خسته از پیست رقص اومدی م بت 

بانش رفت بالا ...    سرجام خشکم زد و حس کردم قلبم ضز

بعد سه ماه  دیدمش  .. تازه فهمیدم چقد دلتنگش بودم ...توی اون کت و شلوار مشکلی با کروات آ بی خیلی  

 خوشتیپ شده بود...  

 با صدای ستاره با ترس پ ریدم:  

 ور دی ش _خ

 لبمو گ زیدم.. آخ که چقد ض ا یع کردم خودمو...  

 خودمو زدم به اون راه و گفتم:  

 _چیو ؟ 

_عع اینجو ریاس؟خودتو م یزبز به کوچه علی چپ اره ؟ با تعجب الکی 

 گفتم: 

؟من؟نه بابا    _چی
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_اره منم گوشام دراز ه با لحن 

 شیطوبز گفتم:  

_مگه شک داشتر ؟ 

 تعجب کرد:  

 و _چیو 

 _ا ین که گوشات دراز ه 

ش آوردم با جیغ جیغ گفت:     چند ثانیه مکث کرد .. بعد از چند ثانیه انگار فهمید گت 

 _رررززااا دستم بهت برسه کشتمتتت ت  

  

 و افتاد دنبالم ... با خنده و ترس دو ید م سمت عروس داماد  و پشت ساسان ق ایم شد م 

 الان میکشتم.....  _ ساساااان جل وی دختر عموتو بگ یر 

 ستاره با لحن تهدی د وار گفت:  

ز ه   _رزا با زبون خوش دارم م یگم... یا بیا جلو کتکتو بخور ...اگه من بگ یرمت حسابت با کرام الکاتبی 

  

 ساسان که تا اون موقع با خنده ما رو نگاه میکرد پرسید:   

 _باز چی کار کر دی رزا  که ستاره به خونت تشنست؟؟ ؟  

 والا هیچکار فقط راجب خودش آگاهش کردم...  _ 

 با ا ین حرفم دوباره جیغ بلندی کشید:  

 _خیلی بیشعووووووریییت   
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 با ا ین جیغش همه زدن  ز یر خنده ... منم داشتم میخن دید م که یگ گوشمو گرفت وگفت:  

 _باز که تو خانوممو اذ یت کر دی ....  

 ساشا بود...  

 گوشو ول کن آخخخ کنده شد ..... _آی ساشا  

 _بگو غلط کردم تا و لت کن م   

_آیت  نمیگمممم م ولم کن دیگ ه فشار  

 ولت نمیکنم 
ی

دستشو بیشت ر کرد  _تا نگ

  .... 

 قبل از اینکه حرفز بزنم گوشمو ول کرد که نفس راحتر کش یدم  ...  

اض گفت:    ساشا با اعتر

 چرا نذاشتر ... _عع میخواستم بگه غلط کردما  ... 

به طرفشون نگاه کردم که ارسلان و دیدم... چشمام گرد شدن.. یعتز ارسلان کا ری کرد که ساشا گوشمو ول کنه ؟ ارسلان   

 با لحن عص بی گفت:  

 _ا ین بحثو تمومش کن ...  

... سرمو پا ین انداختم...    ز ی نگفیر ز  با حرف ارسلان همه ساکت شدن و  دیگه چت 

 نگاه ارسلان و حس م یکردم ..داشت د یوونم می کرد ... چرا از  این کارا  میکنه  ...  سنگیتز 

 چرا با دل بی جنبه من با زی میکنه....  

ز     بر ای رقص دو نفره گذاشیر
ی

 خودمو با حرف زدن با ستاره و اسما سرگرم کردم که آهن گ

  ... 
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ز وسط برقصن...    ساسان با اسما و ساشا با ستاره رفیر

 با لبخند مح وی بهشون نگاه می کردم..... 

  

 ارسلان:  

کت ساسان رفتم دیگه نتونستم رزا رو ببینم .. خیلی  به چهره رزا با اون لبخند محو  ز یباش خ یره شدم ... از وقتر از سرر

کت تازه تاس یس هست خیلی کار داره...    کارام  ز یاد بودن.. چون سرر

ه بودن اما اون نامرد ح بر ت وی چشمام نگاهم نمیکنه ... یه جوری رفتار  می کنه که  خیلی دلم بر ای چشماش تنگ شد

 انگار اصلا اینجا وجود ندارم...  

  

 داشت به رقص تانگو عروس داماد و بقیه نگاه می کرد...   

کت بود.. .    ز چ یزی که به ذهنم رسید راجب سرر  دلم میخواست یجوری سر بحثو باز کنم ... اولی 

 ارو م  صداش کردم که برگشت سمتم:  

کتم فکراتو کر د ی ؟    _ رزا درباره کار تو سرر

 _تا اونجابی که یادمه خیلی وقته فکرامو کردم و جوابت رو هم دادم...  

 _یعتز نمیتوبز تجدید نظر کتز ؟  

کت   تو دارم ؟  _بر ای چی تجدی د نظر کنم؟ وقتر که من خودم کار دارم نه نیا زی به کار کردن تو سرر

 نمیدونستم چه جوابی بدم...  

ی بهت میدم ..    _خب ..خب  من حقوق بیشتر

 اخمی رو پیشوبز ش نشست:  
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ی ندارم....    _من ن یا زی به حقوق بیشتر

 _چرا با من لج میک بز ؟  

 خودشو متعجب نشون داد:  

کتت .. اصلا چرا بیام ؟   _من با کسی لج نیستم  .. فقط دوست ندارم بیام سرر

  

؟.. اصلا از ا   کت من کار کتز فتر بهت قول دادم در ست که تموم شد بیای تو سرر _خب.. یادت نیس ت وقتر دانشگاه مت 

کت من به مهندس ابی مثل تو  نیا ز داره...    ین گذشته تو خیلی مهندس خوبی هستر سرر

کتت بی خو دی   اضار نکن ....  _ یک بار گفتم دیگه تکرار نمیکنم .. من نمیخوام بیام سرر

ی بگم سر کله رهام عو ضز پیدا شد:  ز  تا خواستم چت 

...   یک ساعته دارم دنبالت میگردم ...    _پرنسس خانوم کجابی

 رزا اخمی کرد:  

 _بر ای چ ی ؟  

 _خب میخواستم در خواست رقص بدم...   

 عجب آدم مارمو زیه  

 م موذی با زی در میاره و میخواد پا رو اعصاب من بذاره...   میدونم که وقتر رزا رو بوسیدم منو  دی د .. ولی باز 

 پریدم وسط حرفشون:   

قصه ؟   _رزا با کسی نمت 

 یه ت ای ابر وی رهام بالا رفت..   

 _چرا ؟ 
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 _چون قبلا قول رقصو به من داده بود 

 رزا پرید وسط حرفم و بهم نگاه کرد:  

به  _البته مثل اینکه شما الان کار داشت ی و رو 

 رهام کرد:   

 _البته  خوشحال م یشم باهاتون برقصم .. منم یکم حوصلم سر رفته بود...   

 

 رزا: 

 تا ارسلان خواست حرفز بزنه  دستمو تو دست رهام گذاشتم و به سمت پیست رقص رفتیم ..  

 سمتمون می اومد...  لحظه آخر به ارسلان نگاه کردم که داشت با اخم خیلی غلیظز نگامون میکرد و به 

  

  

🌺🌺🌺)49(🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 

 🌺🌺🌺🌺 

  

 ارسلان:  

 عصتی بلند شدم و رفتم دنبال رزا و دستشو با شدت کشید م ...  

 با ترس جیغز کش ید و شوکه بهم نگاه کرد...  

 کم کم اخم غلیظز رو پیشونیش شکل گرفت و با داد گفت:  

ته روانت  دستم کنده شد....    _چه ختی
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 خوبه صد ای آهنگ انقدر بلند بود که ک ش متوجه ما نمیش د ...  

 رهام که از شوک درومد اومد طرفمون که رو به رزا تهدید وار گفتم:   

ز نمی کنم زنده بمونه محکم دستشو از ت وی    بره تضمی 
ی

ز الان به این آشغال نگ _ اگه همی 

ز گفت:  دستم کشید ب  ونو خشمگی   ت 

 _نمیفهمم به تو چه ربظ داره تو. .  

 بی اعصاب پریدم وسط حرفش:  

ز منو  ..اگه دوست نداری عروش دوستتو خراب کنم هرکاری که م یگم و انجام بد ه....    _ببی 

  

 

 رزا: 

ی کشیدم و به سمت رهام که  به چشم ای مطمئنش نگاه کردم ... م یدونست م هرکاری از دستش برم یاد .. پوف کلافه  ا

 پشتمون ا یستاده بود برگشتم ...  به زور رهامو را ضز کردم که بره ...  

  

عوضز گند زد به اعصاب و خوشیم...  خواستم برم پیش مامان که ارسلان صدام کرد برگشتم سمتشو عصتی 

 گفتم:  

 _باز چی کار دار ی؟ دیدی که ردش کردم رفت ولم کن  دیگه ...  

 تا رومو برگردوندم دستمو گرفت:  

 _باهات حرف دارم.   
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 _ من باهات حرفز ندارم...  

 تا  اینو گفتم پوف عصتی ای کش ید و منو دنبال خودش کشوند ....   

 ارسلان:  

 کشیدمش به سمت باغ ... وقتر به ته باغ رسیدیم دستشو ول کردم که داد زد:   

 _ ای خدا تو چته؟ ؟  

کت ساسان تا الان یه روز خوش برام نذاشت ی؟؟ خستم کرد ی بگو چی از جونم  میدوبز از و   قتر اومد ی که سرر

 میخو ای....  

 فر یاد زدم:   

 _خودتو میخوام فهمید ی؟ ؟  

 ساکت شد .. چند ثانیه بهم زل زد که ادامه دادم:  

  

هت گ یر میدم .. اگه مر دی  میاد  _جواب همه سوالات همینه... من م یخوامت .. من دوستت دارم ..  اگه همش ب 

 سمتت غ یربر  میشم همه  اینا از سر  عشقه.. من عاشقتم من دوستت دارم...  

 صدامو پا ین تر اوردم:   

... همش لجبا زی لجبا زی لجبا زی    _ولی تو منو درک نمیکتز

...   شوکه نگام می کرد  ... یهو   سکو ت کردم و نفس راحتر کشیدم ..حس میکردم سبک شدم .. بلاخره بهش گفتم

د .. بعد از چند ثانیه خندید ن قیافش ج دی   ز ز د یوونه ها قهقهه مت  زد  زیر خنده که با تعجب بهش نگاه کردم ...عی 

 شد و گفت:  

 _شوچز خنده دار ی بود .. خیلی خنده داشت دستت درست..  
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 اخمی کردم:  

 در کار نیست ...   _رزا من کاملا ج دی گفتم  .. هیچ شو چز ای

 

 رزا: 

 پوزخندی زدمو با تمسخر گفتم:  

؟؟ از گ عاشقمم شدی ی ؟ اصلا میدوبز عشق چیه؟ ؟ بر ای خودم راه   عاشقر
ی

_میگ

 رفتم و همزمان حرف زدم:  

ز ک ی از عاشقر حرف م یزنه ..  ارسلان تهران ی .. کسی که یه روز عشق منو پس زد خوردم کرد   ....   _ وای خدا ببی 

 الان داره بهم م یگه عاشقمه..    

  ... ز  کتاب گینس کو بای د این لحظه رو تو کتاب گینس ثبت کیز

  

ان کنم..    _رزا میدونم اشتباه کردم که عشقتو پس زدم ... اما تو ا ین کارو با من نکن قول میدم برات جتی

  

؟؟ گریه ه ای شب تا  ان کتز صبحمو؟جواب قلب شکستمو؟ افسردگیامو؟ نه آقا  _چیو میخو ای جتی

 ارسلان نمیشه هیچ وقت نمیشه....  

 با پوزخند گفتم:   

ز گرده" ا یمان آوردم...     چیه؟ هم ین الان به ا ین جمله ی "زمی 
 _میدوبز

 رزا: 
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  این حرف از کنارش رد شدم که با صدابی که انگار بغض آلود بود صدام زد...   
ز  بعد از گفیر

ز  ام ا اهمیتر بهش ندادمو به سرعت د ویدمو از د یدش دور شدم ... به دیوار ح یاط تکیه دادم و سر خوردم روی زمی 

 ... بغضز که تو گلوم ا یجاد شده بود شکست ... ناخواسته با صدای بلند زدم  ز یر گ ریه ....  

 _ خیلی دیر گفت  خیلی ...   

د؟ ؟ شاید الان همه چ ی  چی میشد اون شب تو باغ وقتر بهش گفتم  ز عاشقشم پسم نمت 

 درست بود..    

 شاید...خدا لعنتت کنه ارسلان...لعنتت ت  

  

 صد ای نگران ستاره به گوشم رسید...  

؟.. چرا گ ریه می کن ی      _رزا چی شده دختر

ز نشست و با نگرابز حرفشو تکرار کرد..     دو زانو ر وی زمی 

 _بگو چیشده توروخدا ....  

 گاه کردم ... خودمو انداختم ت و ی بغلش و با هق هق همه چی رو براش تعر یف کردم ... بهش ن

  

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>< > ستاره پشتمو اروم    

 آروم مالید و گفت:  

 _قربونت بشم آروم باش.... 

 با هق هق گفتم:  

 _ن.نمیتونم  
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؟مگه نمیخواستر ارسلان عاشقت بشه؟مگه نمیخواستر به عشقت  _چرا ع زیزم مگه ه مینو نمی خواستر

 برش ؟  

_میخواستم .. ولی الان  نه .. الان  دیگ ه نمیخوام... اون منو شکست .. سالها پیش دلمو نابود کرد ...  الان اومد م  

 یگه عاشقتم.. میگه پشیمونم... اما دیگه خیلی دیره  مشتمو کوبوندم ر وی قلبم.  

 ین دل  دیگه باهاش صاف نمیشه .. نمیخوام نمیخوام ...   _ا 

 ستاره پوف کلافه ا ی کشید و روی موهامو بوسید:  

 _قربونت بشم حق با توعه .. ولی ش اید واقعا پشیمون باشه ..  

بز چون من جات نیستم که بتونم درکت کنم  ز  به هر حال هرچی بگم تو حرف خودتو مت 

  ... 

  

ی نگفت م  ز  چت 

 الام بلند شو بر یم پیش خاله گلاره داشت دنبالت میگشت...  _ح

 بلند شو خواهری ...  

 با نگرابز بهش زل زدم:   

 _ستاره آرایشم.....  

 _نگران نباش الان درستت میکنم ....  

 .. خودمو که تو ی آینه دسشوبی دیدم گرخیدم... همه آرا یشم ریخته بود تو 
 صورتم...    رفتیم تو سرو یس بهداشتر

 صورتمو قشنگ شستم و ستاره با وس ا یل آر ایشیش صورتمو از نو آرا یش کرد ...   

 تو آینه به خودم نگاه کردم ..  از قبلشم بهتر شده بودم .. واقعا که کار ستاره تو آرایش کردن حرف نداره ...  
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 ستاره با  دیدنم لبخند زد و با شوچز گفت:    

اد شدی ... _آخیش الان شکل یه آد  ز  مت 

 مشتر تو بازوش کوبوندم و ....  

  

  

♥️♥️♥️)50(♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ 

 ♥️♥️♥️♥️ 

  

 با ستاره رفتم پیش مادرم...     

بکوب  دیگه ارسلانو ن دید م .. خودمو زدم به بی توجهی و انگار که هیچ اتفافر نیوفتاده با ستاره و اسما تا آخر شب 

 رقض دیم...   

اسما:    

به 

ماشینا  

که  

پشت  

سرمون  

بوق م 

یزدن  
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نگاه 

کردم 

که  

ساسان  

دستمو  

گرفت  

و آروم  

 گفت:  

_به چی فکر میکتز خانومم  لبخندی 

 بروش زدم:   

 _به ا ین که چقد خوبه که تورو دارم...  

 آروم پشت دستمو بوسید ...  

 وارد آپارتمانمون شدیم ...   بعد از عروس کشون و خداحا فظز و گر یه زاری

 ساسان بهم نگاه کرد: 

_بلاخره تنها شدی م 

 خندیدم و گفتم:  

_ آره میتونیم بخوا بیم .. آخ که چقد خست م لحنش 

 شیطون شد و گفت:  
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 _اونم به موقعش فعلا باهات کار دارم سرکار خانوم...  

ز بلندم کرد که با خنده و ترس و یه دستشو  زی ر پام گذاشت و یه دستشو  زی ر سرم و با  اون لباس عروس سن گی 

 جیغز کشیدم....  

 بی توجه به جیغ جیغام از پله ها بالا رفت و در و با کلی د باز کرد ...  

 یه راست رفت سمت اتاق خوابمون و منو روی تخت پرت کرد و روم خیمه زد ... ..  

 ♡♤♡♤♡♤♡♤♡♤♡♤♡♤♡♤♡ 

  

 ارسلان:  

و ن و تاکسی گرفت و سوارش شد.....   بعد از کلی  کت اومد بت   انتظار بلاخره رزا از سرر

 ماشینو روشن کردم و  افتادم دنبال تاکسی ...میخواستم امروز د یگه هرجور شده خونشو پیدا کنم....  

  

 شیدا:  

 با تعجب پرسیدم:  

_چی شد،؟ گفتر ارسلان چیکار میکنه ؟ صد ای 

 شاهابز به گوش رسید:  

ه .. هرجا که م یره دنبالشه ...   _خ  انوم چند وقته دنبال یه دختر

ه کیه ؟   _دختر

حس ین ...    _ اسمش رزاس .. رزا مت 

ی شد زود بهم بگو..    بری .. هر ختی
 _خیل خب می تو بز



   رزا ی م ن 

 385 
  

 _چشم خانوم...  

  

 بعد از قطع کردن گوشر به فکر کردم ...  

 زیر لب چند بار اسمشو زمزمه کردم..   

 رزا ..رزا......... ناگهان جرقه  ای تو ذهنم خورد ... نکنه همون دختر سر ایداره ؟   

ه بود!!!!! ..   ز دختر  پوزخندی ر وی لبم نشست ... پس اضار آقا ارسلان برای اومدن به ا یران بخاطر همی 

ه داشت رو ت وی وس ایل ش میدی دم میدونست م دختر سرا یداره ولی نم ی همیشه عکس ابی که از اون دختر

 فهمیدم دل یل  اینکه عکساشو داره بر ای  چیه ...  چند بارم که پرسیدم خیلی رک م یگفت به تو ربظ نداره. . 

 یبار که دفتر خاطراتش رو برداشتم  همه چی رو فهمید م ...  

دار شد که عاشقشه....هیچوقت کاراش برام مهم نبود .. چون هیچوقت دوس  ش نداشتم  همون موقع شستم ختی

  ... 

  

 هه  ارسلان خان .. چرخ تا بچرخیم  

ز که نفهمی از کجا خوردی...    جوری بزنمت زمی 

 بلاخره نقطه ضعفتو پیدا کردم.....  

  

 ♡》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》♡ 

 

 رزا: 
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 با التماس گفتم:  

_ساسان نمیشه من نیام؟؟ ؟ اما اون  

 مرغش یه پا داشت:  

 تو یگ از بهتر ین مهندس ای  اینجابی حتما ب اید بی ا ی ....   _نه رزا 

  

 _خب ساسان من نمیتونم ی ک ماه مامانمو تنها بزارم بیا م شمال ک ه 

 پوف کلافه ای کسیر د: 

 _رزا راجبش فکر کن شاید نظرت عوض شد و اومدی باهامون ... اومدنت خیل ی بهمون کمک میکنه .. 

ت میکنم ... _باشه. .بزار با ماما  نم صحبت کنم ختی

 و بعد از خداحافظ ی گوشر رو قطع کردم ...  

  

🌸🌸🌸)51(🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 

 🌸🌸🌸🌸 

 رزا:   

  

 به مامان نگاه کردم:  

م ...  ز نرم نمت   _اگه شما بگی 

م برو ... اتفاقا منم چند وقته تصمیم گرفتم   برم روستا ... بهتر ین موقعیته ...  _وا نه دختر

فتم....   ز نمت   فقط نگران تو بودم که اینجا تنها بمون ی چی کار کتز برای همی 
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 خیالم راحت شد: 

م...   _خیل خب پس منم برم به ساسان ختی بدم که باهاشون مت 

م ....   _برو دختر

  

 چندتا بوق جواب داد رفتم ت وی اتاق و شماره اسما رو گرفتم که بعد از 

 _سلام عروس خانوم ...  

 صد ای شوخ اسما به گوشم رسید:  

 _بهههه سلام رزا خانوم .. از  اینورا..پارسال دوست امسال آشنا  

کت  دیدیم که...    _دیوونه ما همو امروز صبح تو سرر

 _اره میدونم خواستم یکم جو بد م خندیدم:  

 
ی

ز میگم دیوونه ا ی م یگ  نه ...    _بر ای همی 

 اونم خندید:  

 _باش هر جور دوست داری صدام کن..  

ا..خاله خوبه ؟    خب چختی

خودت چطور ی ؟ کاری داشتر 

زنگ زد ی ؟ زود تند س ر یع 

 بگو....  
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 همینجوری تند تند پشت سر هم داشت سوال ر دیف میکرد که پ ریدم وسط حرفش: 

س ...    _باباا یگ یگ بتی

 خودمم خوبم..  آره مامان خوبه .. 

 تو چطوری اقات چطوره...  

 _مام خوبیم دستت ط لا  

 _فدا..غرض از مزاحمت میخواستم بگم به ساسان ختی بده که منم شمال میا م با خوشحالی گفت: 

 _اع واقعا ؟  

 _آره   

 با تعجب پرسید:  

 _خب پس خاله  چی میشه ؟  

 باشه. .. _مامان میخواد بره روستا یه چند وقت ی اونجا 

 _عالی شد ... می ریم شمال یکم حالو هوامونم عوض میشه...  

 چشمام گرد شد:  

 _مگه توام می ا ی؟ ؟  

؟ ؟ خیال کردی من آقا یمو جل وی اون همه گرگ تنها م یزارم ؟ با شوچز گفتم:    _بعععععلهههه پس چی

 _مگه میخوان بدزدنش ؟ با ناز گفت:  

ا ندزدنش _اره خب نه که عشقم خیلی جذا  به ... بر ای همینه همیشه ترس دارم که دختر

  ... 

 ا ز اون ور صدا ی خنده  ی ساسان بلند شد ..  
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 _خوبه دیگه ..ز دی رو دست شوهر زلی لی 

 خندید و بعد از یک م خوش و بش و شوچز گوشر رو قطع کردم... 

  

  

 ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ 

  

  

 ارسلان:  

خوشحالی از جام بلند شد م _داداش یا 

 جان من راست میگ ی ؟ 

 _اره آق ای مجنون .. اونم میاد .. از دست تو مجبور شدم صد تا دروغ بگم تا راضز بشه باهامون بیاد....  

ان می کنم.    _مرش داداش برات جتی

کت من و شما روی پروژه کار میکنیم ؟    راستر میدونه سرر

...    _نه نمیدونه اگه بدونه کت شما قراره ب ری م شمال و توام همراهموبز  میفهمه که با سرر

 وگرنه عمرا راضز  می شد بیاد ...  

 ..  راستر ارسلان  یه مشکلی هست.  ...   

 _چه مشکلی ؟ 

 _رهام وقتر فهمید رزا هم باهامون م یاد شمال اونم گفت که میاد ...  
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 هرچقدر سغ کردم ردش کنم نشد....  

  

 همه خوشحالیم بر ای اومدن رزا پرید و اخم غلیظز کردم...  

ه رو اعصابم.    _ من آخرش خون این عوض یو م یر یزم از بس که مت 

س نمیتونه ه یچ غلظ کنه ....    _نتر

ه نز دیک ش ....    _میدونم .. مشخصه که رزا هم حوصلشو نداره .. اما هربار بر ای  این که منو حرص بده مت 

 با صد ای ج دی گفت:  ساشا 

ی ن موقعیته...  ب اید تلاشتو بکتز ای ن دفعه دل رزا رو بدست بیاری....   ز ارسلان  این بهتر  _ببی 

  

 _تلاشمو م یکنم .. اما بعید میدونم دل رزا باهام صاف بشه ...  

 _انشالله همه چی درست میشه نگران نباش.....  

  

  

 🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚) 52(🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚 

 

رزا: 

سوا 

ر  



   رزا ی م ن 

 391 
  

ما

شر 

ن 

س

اشا 

شد 

م 

 ...

ستا 

ره 

که  

ش

نا به 

بغل 

ر  

وی  

صن

دلی 

جلو 
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نش 

سته  

بود 

برگ

ش

ت 

طر 

فم 

و  

سلا 

م 

کرد 

 ... 

ز دو صندلی بلند شدم و سینارو ازش گرفتم...    سلامی کردم و بی 

  

دمش:    تو بغلم فسرر

   _ چطوری پسره ی دختر کش... 
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و  زیر گلوشو غلغلک دادم که خندید  ... با دیدن خندش دلم بر ای چال لپش ضعف رفت ... تحمل نکردم و محکم  

 گازش گرفتم که زد  زیر گریه .   

  

 ستاره برگشت سمتم:  

 _سیاه چال بازم پسرمو گاز گرفت ی ؟ 

 _ارهه از بس شر رینه نمیتونم تحمل کنم دیگه .... 

  

 خندید و گفت:  

 _هربار که من پسرمو م یارم پیشت لپشو اب میکتز ..بده من بچمو آروم کنم...   

 

 رزا: 

ز شد و با دیدن گریه سینا گفت:    سینا رو دادم به ستاره و سغ داشت آرومش کنه... ساشا سوار ماشی 

_پسر بابا چرا داره گریه میکنه ؟ ستاره با 

 حرص وخنده گفت: 

 گرفت دردش اومده. ..  _  این س یا ه چال بچمو گاز  

 ای کرد و گفت:  
ی

 ساشا اخم ساختگ

ی بدجور کلامون م یر توهما .....  ز ای بابا رو گاز بگت   _ه وی رزا یه بار د یگه سی 

 پررو پررو گفتم:  

 _شوهر خودمه به شما چههه   
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 با ا ین حرفم همه خندیدن و ساشا ماشینو روشن کرد. ..  

 •°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 

چند ساعتر تو راه بودیم که صد ای غر غر شکم هممون درومد .. ساشا به بقیه ختی داد که جلوی یه رستوران وا یسا  

ز کنارمون پارک کردن ... چون پشت سر  مون  دیم تا ناهار بخوریم ... از ماش ین پیاده ش دیم ... که همزمان دوتا ماشی 

 بودن ندی دیمشون...   

  

ز ساسان اخمام   ز پ یاده شد .. رفتم سمتشون که با دیدن ماش ین ارسلان کنار ماشی  ساسانو  دید م که از ماشی 

ه؟؟! !   توهم رفت ..  اینجا چه ختی

 راهمو کج کردم و رفتم پیش ستاره:   

 _ستاره اون اینجا  چیکار میکنه؟ ؟ 

 _گ ؟  

ز ش ز ساسانه با تعجب    _ارسلان،،،، ماشی  کنار ماشی 

 پرسید:  

 _مگه نمیدون ی ؟ 

_چیو باید بدونم؟ ؟ سرشو 

 خاروند و گفت:  

ز   کت ارسلان ب اهم ر وی  این پروژه جدید کار میکیز کت ما با سرر  _خب .. خب راستش سرر

 .. فکر کردم ساسان بهت گفته ..... 

ز   بی 
 ابروهام جا خوش کرد: چشمام گرد شد ... اما طولی نکشید که اخم غلیظز

 _بهم نگفته اگه میدونستم عمرا میومدم...  
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 رفتم سمت در ماش ین و کیفمو برداشتم ....   

 _ من برم یگردم تهران.  

 ستاره جلومو گرفت و بهم توپید:  

 _تو غلط م یکتز برگردی ... تا گ میخو ای ازش فرار کتز ؟ کلافه شدم:  

تم کرده .. دوماهه سایه به س ایه دنبالمه.... ساسانم که باهاش همدست شده بهم  _ستاره کم بهم گت  بده دیگه خس

 نگفته اون  میاد  

ز که گفتم حق نداری بری...    _من حرف حالیم ن میشه ..همی 

 صد ای ساشا به گوش رسید:   

ی شده خانوما؟؟ چرا نمی رین تو رستوران ؟ ستاره گفت:   ز  _چت 

 دونست با ارسلان سرر یک شدی م ...الان فهمید ارسلانم اینجاست میخواد برگرده تهران .... _مثل  اینکه رزا نمی 

 ساشا اخمی کرد و گفت: 

ز بریم غذامونو بخو ریم بقیه منتظرن....    _رزا جابی نم یره.. راه بیفتی 

 عصتی شدم و گفتم:  

 _ ای بابا مگه من بچم به جام تصمیم میگ یرین  

 هستر رفتارت مثل بچه هاست.  _اره خیلی بچه 

 _من نم یا م 

 ساشا دستمو گرفت و منو سمت رستوران کشید... ستاره هم با پرر وبی زبونشو درآورد .....  

  

 ارسلان:  
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 ای بابا پس اینا کجان؟؟ ؟ 

 اول ساشا وارد شد و سپس رزا رو  دید م که با اخم اومد تو رستوران ... لبخندی زدم ...  

 هم یده من اومدم اخم کرده.... من فدای اخماتم  میشم ...   احتمالا ف

  

 این حرفا از من .. از ارسلان تهرابز بغ د بود!!!! 

؟؟!!! چ ی م یشه اون رو زی برسه که تو مال من ب شر .. تلافز همه ی ا ین چموش با  چیکار کر دی با دل من دختر

 زیاتو در م یارم....  

  

ز طرف  ز .... با ستاره رفیر  سرو یس بهداشتر و ساشا کلافه اومد رو صندلی نشست و سینا رو گذاشت ر وی مت 

 نفس کلافه  ای کش ید که گفتم:  

 _ چته پسر کلافه  ا ی ؟  

 _از دست عشق جنابعالی کلافم.   

 با تعجب پرسیدم:  

 _مگه چی کار کرده ؟ 

 فهمید تو  اینجابی میخواست برگرده تهران .. اگه ن م
فتم مطمئنا برم یگشت .... _وقتر  ت 

 اخمی کردم:  

 _مگه من میخوام بخورمش ؟  
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 اسما که توی سکوت به حرفامون گوش میکرد گفت:  

 _نه ولی بخاطر قض یه چند سال پیش دلگت  ه .. بر ای هم ین نمیخواد شما رو بب ینه...  

 ه همه چ ی تقصت  منه .............  دستمو رو پیشونیم گذاشتم ...خدا لعنت کنه اون روزو  ... راست میگ

 

 رزا: 

  

دستام و شستم و با ستاره اومدیم ب یرو ن .... رفتیم سمت م یز و دور ت رین نقطه نسبت به ارسلان نشستم که سنگیتز  

 نگاهشو حس کردم .... اهم ی ت ندادم  و غذا سفارش دادیم  

  .... 

... هندزفری رو ت وی گوشم گذاشتم و آهنگ مهرابو پلی کردم ... همیشه نه ...   بعد از خوردن غذا دوباره راه افتادیم  

 ولی گاهی اوقات مثل الان که دلم میگ یره آهنگاشو گوش میدم ...  

 چشمامو بستمو به خواب عمیقر فرو رفتم... 

  

  

🦋🦋🦋🦋) 53(🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 

 🦋🦋🦋🦋 

  

 ل:   دانای ک
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 شیدا سایه به سایه دنبال ارسلان م یوم د تا زهر خودشو بهش بر یزه ...  

به بزنه ...     دنبال راهی می گشت که از طریق نقطه ضعفش یعتز رزا بهش ضز

 ا ز ای ن طرف هم ارسلان کلافس... از هر دری برای به دست آوردن دل رزا وارد  میشه به در بسته بر میخوره....   

رهامم از  این فرصت استفاده میکنه و هروقت رزا رو تنها میبینه م یره پیش ش و ارسلان از ته دلش حرص  میخوره و  

 لحظه به لحظه به خون رهام تشنه تر میشه...  

  

 ارسلان:  

  

 خیلی عصتی بودم ....  

 خدایا من چی کار کنم ؟ 

 دیگه خسته شدم ....دیگه نمیکشم... 

وع به قدم زدن کردم ...   اهی کشیدم و کنار   دریا بی هدف سرر

 ساحل خلوت بود..  

 موج ای در یا آروم آروم به ساحل برخورد میکرد....  

  

 سرمو بالا آوردم که از دور رزا دیدم که داشت با یگ قدم م یزد ... چشمامو  ریز کردم ...  

 اون رهامه؟ ؟  

  

دن ... دستامو مشت کردم ..  نامحسوس جلوتر رفتم ... آره خود عو ضیشه  ز ... دوتابی داشتند میخندیدن و حرف مت 

 لعنت به تو...  
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 رهام دستاشو دور شونه رزا حلقه کرد و به خودش نز د یک ترش کرد ...  

 رزا با تعجب بهش نگاه کرد .. رهام در کسری از ثانیه لوپ ر زا رو بوش د  

ون و رهامو هول دادم و مشت محکمی ت وی صورت رهام  چشمام گرد شد و خونم به جوش اومد دویدم سمتش

ز ...    کوبیدم که افتاد ر وی زمی 

نشستم ر وی شکمشو افتادم به جونش  ... خون جل وی چشمامو گرفته بود و همه عقدهام سر باز کرده بودن 

 ... احساس  می کردم رهام ک یسه بوکس  زیر دستمه ....  

دم .....  بدون اینکه اجازه  هیچگونه عکس ا ز  لعم لی بهش بدم کتکش مت 

  

 رزا: 

شوک بهم وارد شد ... این داشت چه غلظ میکرد؟؟!قبل از اینکه به خودم بیام ازم جدا و شد و به شدت پرت شد ر  

  .... ز  وی زمی 

 با چشم ای گرد شده به ارسلابز که رهامو  زیر مشت و لگدش گرفته بود نگاه کردم... 

 رهامو میکشت ... به خودم اومدم و دویدم طرفش... ارسلان داشت 

 _ارسلان ... ارسلان ولش کن.. ارسلان کشتیش...  

  

 بازوشو گرفتم و با بغض گفتم:  

 _ارسلان تورو جون من ولش کن....  

 مکتی کرد... بعد از چند دقیقه از روش بلند شد ...   

  

 ارسلان:  
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 کارم ادامه بدم ...    وقتر جون خودشو قسمم داد نتونستم به

 ولش کردمو داد زدم:  

فت     _برو خداتو شکر کن که به جون عز یز م قسمم داد وگرنه جنازت از  زیر دستم در مت 

 ... دفعه دیگه سمتش بی ای زندت نم یذارم ...  

  

 خونای دهنشو تف کرد ب یرون و با صد ای ضعیقز گفت:  

دوبز چیه؟ ؟ من عاشقشم  _ هیچ غلظ نمی توبز بکتز ...اصلا م ی

 میخوام باهاش ازدواج کنم ....  

 دندونامو ر وی هم سابید م و گفتم:  

_تو گوه اضافه میخوری که میخو ای باهاش ازدواج کتز ... رزا مال منه هرگ ب یاد سمتش خونشو م ی ریزم 

 ....اینو تو گوشت فرو ک ن 

 _مگه دست خودته؟ ؟ 

  جلومو بگت  ی و...  رزا مال من میشه توهم نمیتوبز 

  

 رزا با داد و بغض پ رید وسط حرفشو گفت:  

سه م یگه مال منه؟؟؟؟....    _بسه مگه من عروسکم که هرگ از راه مت 

 و پشت بند این حرفش به طرف  ویلا دوید....  
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 رزا: 

 دویدم سمت و یلا و رفتم تو اتاقم و وسایلمو جمع کردم....  از اتاق زدم ب یرون. . 

ز بفرسته....    شانس آوردم  کس ی ت وی  ویلا نبود که جلومو بگ یره... زنگ زدم به آژانس که برام ماشی 

ه ها نشستم و منتظر آژانس موندم ...سرمو ر وی زانوهام گذاشتم.... با شنیدن صد   ز ا ز و یلا زدم ب یرون و روی ستی

فت توی   وی لا ...  ای پا سرمو بلند کردم که ارسلانو دیدم که داشت مت 

 مطمئنا دنبال من  میگشت...  

ه ها بودم منو ند ید ... آژانس و از دور د ید م و د ویدم سمتش و زود سوار شدم...   ز  چو ن پشت ستی

 _آقا برو سمت ترم ینال.   

نت بل یت اتوبوس خ ریدم ... بعد از رسیدن و حساب کردن پول راننده وارد اتوبوس شدم ...    ا ز طریق اینتر

  

 دوماه بعد...  

 

 رزا 

 _باشه مامان جان شما برو منم چند دقیقه دیگه م یام...  

 و به سمت در راهنمابی کردمش... 

م د یگه تذکر ندما... دوباره کلید و جا نذاری...   _باشه دختر

 خندیدم:  

 _نگراااان نبااااش  
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ز نشستم و لپ تاپ و ر وی پام   ز مامان روی زمی 
گذاشتم...در ظاهر داشتم نقشه میکشیدم اما فکرم تو  بعد از رفیر

 این دوماه اخت  بود...  

نزد یک دو ماهه اومدم روستا پیش مامان ... هیچ کس ختی نداره کجام حتر اسما و ستاره ... به مامانم گفتم حق 

م کسی بدونه کجام ،در  نداره به کسی بگه من  اینجام... بماند که چطور از  زیر توضیح دادن دل یل  اینکه نمیخوا

 رفتم ....  

  

ه ...     صد ای در اومد ...اوفف حتما باز مامان یادش رفته یگ از وسایلشو بتی

 رفتم سمت درو همزمان که درو باز میکردم کلافه گفتم:  

 _مادر من شما هنوز ستز نداری که الزا یمر گرف.... 

 ...   با دیدن شخص پشت در ادامه حرفمو خوردم و خشکم زد  

  

💐💐)54( 💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐 

 💐💐💐💐 

  

 ارسلان:  

  

پشت در قد یمی و کهنه ی روستا ا یستادم ...بلاخره بعد از دوماه تونستم شماره مامان رزارو گت  ب یارم و بهش زنگ 

دلخوره از دستمون و میخوای م سوپرا یزش کنیم و زدم و با زبون با زی فهمیدم کجاست ..الکی بهش گفتم که یکم 

ز ... اینطو ری شد که خاله گلاره راضز شد تا بگه کجاست ..    بهش نگی 

  

دمش ...    انگشتمو روی زنگ گذاشتم و فسرر
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 صد ای کلافش اومد:  

 _مادر من شما هنوز ستز نداری که الزا یمر گرف.... 

  

ه شد...  با دیدن من خشکش زد و با تعجب بهم خ  ت 

 پوزخندی زدم و گفتم: 

 _سلام علیکم رزا خانوم...  

  

 بعد از چند ثانیه به خودش اومد و خواست به سرعت درو ببنده که پامو  لای در گذاشتم و درو هل دادم...  

 تندی رفتم ت وی خونه و گفتم:   

 _ نچ نچ بده آدم درو رو مهمون ببنده ها رزا خانوم....  

؟ _تو اینجا چ  یکار میکتز

 _اومدم دنبال عشقم ...  

 اخمی کرد:  

ون...   _اشتباه اوم دی برو بت 

 _م یرم ولی فقط با عشقم... 

 

 رزا: 

 عصتی گفتم:  
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ون یا داد بزنم کل روستا ب ریزن رو سرت؟؟؟میدو بز اگه بگم مزاحمم شدی خونتو می ریزن؟ ؟   _م یری بت 

 بکن...  _من آب از سرم گذشته هرکاری میخو ای 

 پام و کوبیدم رو زم ین: 

 _ارسلان خواهش  میکنم برو...  

 _رزا من عاشقتم ن میتونم ولت کنم چرا یه فرصت بهم نمی دی؟ بخدا قول مید م دنیا رو به پات بر یزم.... 

  

کنم؟؟ منم _ولی من دیگه عاشق نیستم  یادته چند سال پیش تو باغ  زیر درخت گردو گفت ی این عشقو فراموش  

و ن  مشتشو کوبید به در و ف ریاد زد:     حرفتو گوش کردم... فراموشش کردم....پس حالا برو  بت 

 _من بگم غلط کردم کوتاه می ا ی؟ ؟  

 _نه!! من  دیگه عاشقت ن یستم.   

 _یه فرصت بهم بده.. دوباره عاشقت م یکنم.  

 ا.. برو به زندگیت برس....  _دیگه خیلی د یر ه ارسلان .. خواهش م یکنم برو از اینج

 ارسلان    

 اینجوری نمیشه ..ب اید ترس بهش بدم...   

 در کسری از ثانیه اسلحه رو از جیبم دراوردم و گذاشتمش رو شقیقم...  

 با تته پته گفت:  

؟ اون ..اون اسلحه واقعیه ؟ سغ کردم تو   _ارسلان داری چیکا ر میکتز

 نقش فرو برم:  

ه که بم یرم... _اره .. میخوام خو   خلاص شم .. وقتر عشقم عاشقم نیست بهتر
ی

 دمو راحت کن م و از  ا ین زندگ
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 رزا: 

چشماشو بست و انگشتشو گذاشت رو ماشه و خواست فشارش بد ه با یه تصمیم ناگها بز 

 چشمامو بستم و با ترس داد زدم:   

 _باشه باشه دروغ گفتم ... من  

 توروخدا بندازش کنار  . من دوستت دارم .. 

  

 ارسلان:  

لبخندی زدم .. نقشم گرفت .. چشمامو باز کردم و ماشه  ی اسلحه اسباب با ز ی رو کشیدم که صد ای بلندی داد و یه 

ون زد...     دود خاکست ری ازش بت 

 رزا با تعجب نگام کرد و شوکه پرسید:  

_الکی بود؟ ؟ سرمو 

 تکون دادم: 

مهندس اسلحه میفروشه که من دوم یش باشم ؟ و رفتم سمتش و _بلهه آخه گ به یه  

 محکم بغلش کردم ...   

 رزا: 

و ای خدا یعتز رو دست خوردم؟ .. نم یدونم چرا از دستش ناراحت نشدم .. بلکه لبخند گنده  ای رو لبم نشست و در 

 شعوری ارسلااااان  خندید و گفت:  همون حالتر که تو بغلش بودم مشتمو کوبیدم رو بازوش.  _خیییلی خیییلی ب ی 

 _چیکار کنم خب؟تو که برام راهی نذاش بر جز ای ن سرتق خانوم...  
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 ناخواسته اشک تو چشمام جمع شد .. وقتر اشک تو چشمامو دی د با صد ای آروم گفت:  

 _گریه چرا دختر خوب ؟ 

 _ارسلان من خیلی ترسیدم...  

 _از چی ؟  

 ختم:  با خجالت سرمو پ ا ین اندا

 _ترسیدم بازم منو تنها بزاری .. 

 دوباره منو تو آغوشش کشید:   

 _نگران نباش  دیگه هیچوقت تنهات نم یذارم..هیچوقت ...  

 تو اغوشش غرق شدم ....  

  

 _به به چه صحنه رمانتیگ!!!! !  

 اما ح یف که الان ب اید همینجا به پ ایا ن برسه...   

  

 شیدا:  

 بلند کردن که منو د یدن...  شوکه سرشونو 

ی که محکم به    ز اسلحه گرفتم سمت رزا و بدون مکث بهش تت  زدم ... تا خواستم ت یر بعدی رو شلیک کنم باچت 

 سرم برخورد کرد دنیا جل وی چشمام س یاه شد..... 

  

 ارسلان:  
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به سمت رزا نشونه گرفته بود با شنیدن صد ای ش یدا شوکه بهش نگاه کردم ... با دیدن اسلحه ی تو دستش که 

 حس کردم جون از پاهام رفت ...وقتر شل یک کرد  بر ر مستقیما به باز وی رزا برخورد کرد .... 

  

 رزا بی جون و غرق خون تو بغلم بود ... هیخی نمی فهمیدم.. شوکه سرجام خشکم زده بود .. دستام میلر ز یدن ...  

ز مید وید ن طرف ما .. آروم زمزمه کردم:  فقط لحظه آخر دیدم که ساشا و ساسان   داشیر

 _رزا 

ه شد  ..و سپس تا ریگ ..     کم کم دنیا جل وی چشمام تت 

 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

  

 ارسلان:  

 با احساس سوزش گلوم از خشگ  زیاد ،، به زور چشمامو باز کردم و زمزمه کردم:  

 _آب...  

 ...   صد ای مامان اومد 

 _دورت بگردم بلاخره بهوش اوم دی... الان برات آب میارم پسر م  

 تازه وقت کردم اطرافمو ببینم ...با دید ن سرم و ب وی الکل فهمیدم که توی ب یمارستانم . .  

ون ..    ختی بدم بهوش اومد ی" از اتاق رفت بت 
ز "م یرم به دکتر  مامان آب بهم داد و بعد از گفیر

  

یادم اومد  ...تت  خوردنه رزا .. با سرعت  از جام بلند شدم و سرم و کشیدم که ازجاش کنده شد   یهو همه چی  

  ... 
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همون لحظه در اتاق باز شد و دکتر با مامانو بابا اومدن تو ...  دکتر با د یدن خون  ریزی دستم زود اومد سمتم و دستمو  

 تو دستش گرفت:  

 _چیکار کر دی پسر؟ ؟  

  

 توجه به حرف دکتر رو به مامان  گفتم: بی 

 _رزا کجاست ؟ 

 مامان یه ت ای ابروشو بابا انداخت و با شیطنت بهم نگاه کرد...  

 بابا هم لبخندی زد: 

 _پسره ی عاشق پ یشه ... رزا خانوم شما تو یه اتاق  دیگست  .. عملش کردن و حالشم خوبه نگران نباش... 

_میخوام ببینم ش دکتر  

  گفت: 

 _فعلا نمیتوبز .. منتظر بمون تا ساعت ملاقات بشه بعدا  میبینیش....  

 کلافه نشستم ر وی تخت و دکتر مشغول باند پیخی رگ پاره شده  ی دستم شد....  

 دل تو دلم نبود رزا رو ببینم ...   

 دوباره در باز شد و ساسان و ساشا وارد شدن ..ساشا سوت ی زد و گفت:  

ه  زیب ای خفته افتخار دادن و بیدار شدن؟ ؟ همه به ا ین _به به ..بلاخر 

 حرفش خندیدن...   

ز ...    و ن .. ساشا و ساسان کنارم نشسیر ز بت 
 بعد از چند دقیقه مامان بابا و دکتر از جاشون بلند شدن و رفیر

 اخمی کردم و گفتم: 
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 ن ساشا گفت:  _بعد از بیهو ش شدنم چه اتفافر افتاد .. شما چطوری مارو پیدا کردی 

ز به ما(به خودشو ساسان اشاره کرد)   _راستش اسما میدونست که ممکنه رزا و مامانش تو روستاشون باشن .. بر ای همی 

گفت که بریم دنبالش و راضیش کنیم برگرده ... وقتر که رسیدیم بعد از یک می پرس و جو فهم یدیم خونشون کجاست 

ش... ساسانم با  دیدن اسلحه ی تو دستش بدون فوت وقت با  یه چوب بزرگ .. همینکه هیک ل شیدا رو دیدم شناختم

 کوبید تو سرش.. اما متاسفانه  دیر شد و ت یر و به سمت رزا شل یک کرده بود ...   

 با رسیدن به  اینج ا ی داستان دستمو مشت کردم:  

... چند روز دیگه _هیخی د یگه همسایه هام با شنیدن صد ای تفنگ زنگ زدن به پلیس و شیدا  ز تو هلفدو بز رو انداخیر

 هم دادگاه تشکیل میشه و به احتمال  زیاد حبس ابد میخوره .... 

  

 پوزخندی زدم:   

 _بلاخره تقاص کاراشو پس داد....  

 با دیدن ساعت از جا بلند شدم ... رو به ساسان پرسیدم:  

 _ساعت ملاقاته .. اتاق رزا کجاست .. نشونم بدی ن  

  

 ساشا و ساسان به هم نگاه کردن و خنده مو ذی  ای رو لبشون نشست ...اخمی کردم بهشون:  

ز کدوم اتاق ه ساشا  _شوچز ندارم .. بگی 

 دستاشو بالا گرفت و گفت:   

یم .. برو اتاق  ... عشقت اونجا خوابیده ...  ۱۱۱_ما غلط بکنیم شوچز بگت 
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ون ... با چشم دنبال اتاق میگشت م... با دیدن اسما وسط راهرو بی توجه به تیکش به سرعت از اتاق زدم بت  

ز شدم رزا کجاست...     مطمی 

 رفتم سمت اتاق و وارد اتاقش شدم. ..  

 با دیدن چشم نحیفش و دست باند پیخی شدش که روی تخت بود دلم ریخت....  

 دستاشو تو دستم گرفتم و آروم صداش زدم:   

 _رزا ،، خانوم م  

 شو باز کرد ... زمزمه وار گفت:  آروم چشما

 _ارسلا ن  

 _جان ارسلان  

؟ ؟    _خوبی

 پشت دستشو بوس یدم: 

 _تورو که دیدم خوب شدم....  

  

 یک سال بعد... 

 

 رزا    

 خسته با لباس عروس خودمو روی تخت انداختم و با خودم غر غر کردم:  

 این ستاره کودن گفتم کفش تخت بخرم نذاشت    _آخ مرررردممم.. آ ی کمرم .. آی پام ... من چند بار به
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 ارسلا ن که داشت به غرغرام میخن دید کنارم نشست و منو تو آغوشش کشید... سرمو گذاشتم رو شونش...  

 روی سرمو بوسید:   

  ...  _خانومی یه روز بود دیگه انقد سخت نگت 

ز ی نگفت م    لب برچیدم و چت 

 مو نگاش کردم .. آروم گفتم: بعد از چند دقیقه سرمو بلند کرد 

 _ ارسلان. ..   

 _جان ارسلان ؟ 

 _اومم .. یه قولی بهم می دی ؟  

 _تو جون بخواه... 

 _قول بده که هیچ وقت تنهام نذاری..  

  

 ارسلان:  

  

ه شدم و گفتم:    به چشماش خت 

 _فقط مرگ م یتونه منو از تو جدا کنه...  
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   ♡پایان♡

  

 یسنده:  سختز از نو 

خب .. دوستان گلم .. این رمان هم تموم شد ... دوستای عزیزم امیدوار م رمانم باب دلتون بوده باشه...اگه کم و 

ز  میدونم قلمم  ا یط خاض دارم برای همی  کسری ای بود ببخشید...چون من تازه واردم و یه سرر

  ♡♡♡♡♡♡♡♡ضعیفه

 نم..  این رمانو تقدیم م یکنم به تمام معلولان سرزمی

 ا ز ماما ن عزیزم و  شادی ، دوست عز یزم خیلی ممنونم که لحظه به لحظه رمانم کنارم بودن و کمکم کردن ....  

   ♡در پناه حق باش ین

 {پایان}   

   ۱۴۰۰سال  ۴:۱۲خرداد  ساعت  ۱۷صبح دوشنبه 

   


